
22

بسیج مستضعفان





7/ ملت انقلابى، تشكيل دهندگان و اعضاى بسيج مستضعفان 

11/ مكتبى ترين و مردمى ترين نيروى مقاومت جهانى 

15/ آمادگى و حضور دائمى، انتظارى كه امام خمينى)ره( از 

بسيج داشت 

21/ بسيج يعنى همه نيروهاى مؤمنِ پرانگيزه باشورِ با توان، در 

جامعه اسلامى 

27/ نگذاريد بعضى از نيازهاى مادّى و مسائل كوچك، جلوى 

بصيرتها را بگيرد 

35/ بسيج يك فرهنگ و يك حركت فرهنگى است 

45/ نيازمندى بيش از هميشه دانشگاه به بسيج دانشجويى در 

صراط مستقيمِ انقلاب 

49/ بسيج، يعنى حضور بهترين نيروهاى عظيم ملت در ميدانها، 

براى منافع ملى و اهداف بالا 

55/ بسيجى اميدوار و شاد است، زيرا كه مومن و داراى هدف است 

65/ پاسدارى هويتّ ملى و دينى، از بزرگترين مسئوليتهاى 

بسيج 

71/ شرايط و ويژگيهاى دانشجوى بسيجى 

79/ بسيج، حقيقتى شبيه افسانه هاست/ بسيج، يك حركت 

گسترده مردمى است 

85/ ارتباط بين حركت ائمه هدى )عليهم السّلام(، با رفتار و 

هويت و حركت بسيجىِ ملت ايران 

93/ بسيج يعنى فرد يا مجموعه آماده براى برآوردنِ نيازهاى 

انقلاب در هر زمان و از هر نوع 

105/ خصوصيات و ويژگيهاى مشترك بسيج و انقلاب اسلامى 

111/ بسيج ، مظهر نصرت الهى 

119/ بسيج مظلوم است، ولى مقتدر 

127/ نقش بسيار برجسته و مهم استاد بسيجى در دانشگاه 

135/ بصيرت، اخلاص، عمل بهنگام و به اندازه، سه شاخص 

بسيجيان 

143/ اخلاص، پايه اصلى كار بسيجى 

فهرست



»معرفتهاتـان را بـالا ببريـد. عزيزان من! سـقف معرفـت خودتان را، سـايتهاى سياسـى 
و اوراق روزنامه هـا و پرسـه زدن در سـايتهاى گوناگـون قرار ندهيد؛ سـقف معرفت شـما 
اينهـا نيسـت... سـطح معرفت دينـى بالا بـرود؛ ايـن يكـى از كارهاسـت كه حتمـاً لازم 

اسـت. به نظـر مـن آن كارى كه مهم اسـت انجـام بگيـرد، مطالعات اسـلامى اسـت.«     
                 

)بيانات رهبر معظم انقلاب اسلامى 1391/05/16(



اشاره

فراتـر رفتـن از اخبـار و هیاهوهـای رسـانه ای روزمـره و داشـتن برنامـه و سـیر مطالعـات دینـی 
و اجتماعـی از جملـه توصیه هـا و تأکیـدات همیشـگی رهبـر معظـم انقـاب اسـامی در طـول 

سـالیان متمـادی بـوده اسـت.
از جملـه عرصه هایـی کـه می توانـد در مسـیر مطالعـات اسـامی افـراد گوناگـون بـه خصـوص 
فعالیـن فرهنگـی - اجتماعـی و ... مـورد توجـه و اسـتفاده قرار گیـرد اندیشـه های مقـام معظم 

رهبـری بـوده و اصلی تریـن مجـرای ظهـور و بـُروز ایـن افـکار نیـز بیانـات معظم له می باشـد.
پایـگاه اطـاع رسـانی KHAMENEI.IR پیـش از ایـن در جهـت نیل بـه این مهـم و زمینه سـازی 
مناسـب جهـت آشـنایی مناسـب اقشـار گوناگـون بـا ابعـاد مختلـف ایـن اندیشـه  ها، محصول 
»پیشـخوان« را ارائـه داده بـود. پیشـخوان مبتنـی بر فهرسـت بیانـات پایـه و اصلـی رهبری در 
یک موضوع بـود که هـر یـک از بیانات مربـوط به موضـوع نیـز دارای نمایـه ی موضوعـی خاصِ 
خـود بود کـه هم اکنـون نیـز آرشـیو ایـن موضوعـات در صفحـه ی پیشـخوان ایـن پایـگاه قابل 

دسترسـی اسـت.
اینـک در جهت تکمیـل این حرکـت مطالعاتـی، جـزوات موضوعی پیشـخوان جهـت دریافت و 
مطالعه ی مخاطبان آماده  شـده اسـت. گفتنی اسـت »جـزوات پیشـخوان« در قالـب PDF آماده 

شـده و شـامل بیانـاتِ مختص به هـر موضـوع به صـورت مجزا و مشـخص می باشـد.
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ملت انقلابى، تشكيل دهندگان و اعضاى بسيج مستضعفان* 

بسم الله الرحمن الرحیم

تشكيل بسيج، از ويژگيهاى انقلاب 
تشـکیل بسـیج مسـتضعفان به فرمـان امـام بزرگـوار که بـه قصـد حفـظ دسـتاوردهای عزیـز و ارجمنـد انقاب 
اسـامی صورت گرفت یکـی از ویژگیهـای انقاب ماسـت. انقابی کـه تنها بـا اتکاء بـه تعالیم رهائی بخش اسـام 
و بـدون تکیه بـر هیچ قـدرت خارجی شـروع شـد و بـه پیـروزی رسـید و بـرای ادامه ی ایـن پیـروزی نیـز تنها به 
قدرت ملتـی متکی اسـت که بـا توکل بـه خـدا و اعتماد بـه نفـس و ابـراز لیاقـت در جهت تـداوم انقـاب و حفظ 

دسـتاوردهای آن گام بر مـی دارد.

 حضور بسيج در صحنه انقلاب
با ایـن دیـدگاه، واحد بسـیج مسـتضعفان نـه تنهـا یـک ارگان انقابـی که یـک پایه یـا بدنـه ی اساسـی انقاب و 
جمهوری اسـامی اسـت. اصل »نه شـرقی نـه غربـی« که بمعنـای عـدم وابسـتگی به سـلطه های خارجی اسـت 
و نیز اصـل »اسـتقال آزادی« کـه در شـعارهای اصلی ملـت ایران بـا خون به ثبت رسـیده اسـت هنگامـی معنا و 
تحقـق می یابد که نیـروی فعالـه ی عظیم ملـت همـواره در صحنـه ی عمل سیاسـی و نظامـی حضوری بـه  تمام و 
کمال داشـته باشـد. مردم هوشـیار و فداکار ما که آثار حضـور خـود در سـالهای ۵۶ - ۵۷ و برندگی معجزه آسـای 
آن را در روزهـای فرامـوش نشـدنی بهمـن ۵۷ آزموده انـد، پـس از آن نیـز هرگـز ایـن ذوالفقـار پیروز را از دسـت 

*. پیام به مناسبت سالروز تشکیل بسیج مستضعفین 13۶0/09/0۵
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ننهادنـد؛ امـا سـازمان یابی و آموزشـهای لازم، کمبود محسـوس انبوه توده هـای میلیونـی مردم حاضـر در صحنه 
بود. فرمـان امام مبنی بـر تشـکیل ارتش بیسـت میلیونـی و بسـیج توده ها ایـن کمبـود را برطرف کرد و تشـکیل 
واحد بسـیج مسـتضعفان که بـا هدف پوشـش دادن بـه ارتش بیسـت میلیونـی تحقق یافته اسـت جامعـه ی زنده 

و بیدار مـا را به سـوی یـک سـازماندهی سیاسـی و نظامی رهنمون شـد.

اهميت بسيج
همه ی ملـت عزیز مـا مخصوصـا مسـئولان بایـد با ایـن نـگاه بـه واحـد بسـیج مسـتضعفان بنگرنـد و در واقع آن 
را تشـکیل عظیم نیـروی حـزب الله در برابـر هر آنچـه شـیطانی و طاغوتـی اسـت بداننـد و راهـی را برگزینند که 
پایـان آن پیدایـش چنـان ویژگی هایی در ایـن ارتش بـزرگ مردمی باشـد. در ایـن صورت ملـت ما و انقـاب ما با 
داشـتن بسـیج عمومی مردم باید بیمی از دسـت تطاول دشـمن نداشـته باشـد زیـرا انقابـی که بـر دوش توده ی 

متشـکل جامعه قـرار داشـته باشـد زوال پذیر نیسـت. 

تذكر به مسئولان بسيج
اکنون بـا توجه بـه اهمیـت فوق العاده ی ایـن جریان عظیم، مسـئولان و متصدیان سـازمان بسـیج مسـتضعفان را 

به چند نکتـه تذکـر میدهم:
1- دامنـه ی ایـن سـازماندهی را آنقـدر توسـعه دهید تـا چنانکه امـام اشـاره فرمودنـد بیسـت میلیـون از ملت را 

بپوشـاند.
۲- در رده ی مدیران و مسئولان به شدت مراقبت کنید که عوامل دشمن با پوشش نفاق نفوذ نکنند.

3- اسـاس این سـازماندهی آموزش نظامی و سیاسـی امـا روح واقعـی آن طهـارت و تزکیه ی اخاقی اسـت. بدین 
نکته تـا آخریـن رده ها توجـه کنید.

۴- بـا این حـال، اسـتحکام و عمق آموزشـهای سیاسـی نظامـی را نیز کـم اهمیت نشـمارید و بـدان بهـای لازم را 
بدهیـد.

۵- در صلـح و جنـگ یـک لحظـه سـکوت و عـدم تحـرك را در ایـن سـازمان روا مداریـد؛ زیرا سـکون و رکـود در 
چنیـن واحـد عظیمـی بـا فسـاد و انهـدام آن مازم اسـت.

دعا براى بسيج مستضعفان
در دومین سـالروز تشـکیل بسـیج از خـدای بـزرگ میخواهم ملـت انقابی مـا را که تشـکیل دهنـدگان و اعضای 
بسـیج مسـتضعفان هسـتند در راه کمـک بـه اسـام و انقـاب موفـق بگردانـد و بعنـوان بـرادری که بـه زحمات 
نهادهـای انقابـی بـا شـیفتگی و احتـرام مینگـرد؛ آرزو دارم کـه بسـیج مسـتضعفان تجلـی گاه اخـاق عالیـه ی 
اسـامی و میعادگاه عاشـقان حقیقی خـدا و خدمتگـزاران واقعی خلق خدا باشـد و میدانـم که چنین نیـز خواهد 
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بـود. صمیمانـه از درگاه خـدا میخواهم که بسـیج مسـتضعفان در راه خدمـت به اسـام و خنثی کردن نقشـه های 
دشـمنان و حراسـت از میراث شـهیدان موفـق و پیروز باشـد.
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علت تشكيل بسيج 
نيروى حياتبخش انقلاب و مايه ى دلگرمى ملت و رهبر 

توصيه به بسيجيان

مكتبى ترين و مردمى ترين نيروى مقاومت جهانى



بسیج مستضعفان

مكتبى ترين و مردمى ترين نيروى مقاومت جهانى *

بسم الله الرحمن الرحیم
علت تشكيل بسيج 

انقـاب کبیـر اسـامی ایـران از نخسـتین روزهـای پیـروزی بـا توطئه هـای گسـترده و سـازمان یافته دشـمنان 
اسـام روبـرو گردیـده بـه هـر یـک از دسـتاوردهای انقـاب کـه بنگریـد جـز بـا ایثـار و مقاومـت مـردم در برابر 
کارشـکنی های مخالفـان و معاندان انقـاب بدسـت نیامده اسـت. و گـذار از سـنگاخ معضات و کارشـکنی های 
دشـمنان کـه پیوسـته کوشـیده اند چـرخ انقـاب اسـامی را از حرکـت و پویندگـی و ملـت ایـران را از رشـد و 
پیشـرفت بـاز دارنـد تنهـا بـا حضـور مسـتمر و آگاهانـه ی مـردم در صحنـه ی مبـارزه و در سـایه ی رهبـری 
هوشـمندانه ی امـام امـت میسـور و مقـدور گردیـده اسـت. عظمـت اهـداف انقـاب و گسـتردگی توطئه هـای 
دشـمنان ایجـاب میکـرد کـه بـرای حفـظ و صیانـت انقـاب اسـامی و مردمـی و بمنظـور مقابلـه با دشـمنان و 
معانـدان نیرویـی از خـود مـردم فراهم آید تـا از انقـاب اسـامی و ارزشـها و اهـداف آن در برابـر تهاجـم و توطئه 
عمـال ابرقدرتها دفـاع کند. چرا کـه دفاع مسـتمر و همـه جانبـه از انقاب تنهـا با آمـوزش و سـازماندهی مردمی 
کـه حاضرنـد در راه حفـظ انقـاب وجـود خـود و عزیـزان خـود را فـدا کننـد میتوانسـت کارسـاز باشـد. فرمـان 
رهبـر کبیـر انقـاب و امام امـت مبنی بـر تشـکیل بسـیج مسـتضعفان در شـرایطی کـه ایـران اسـامی و انقاب 
شـکوهمند ما از هر سـو مـورد تجـاوز و تهاجم دشـمنان قرار گرفتـه بود حرکتـی آگاهانـه در جهت خنثی سـازی 
نقشـه های ابرقدرتهـا بـود که بـا تحمیـل جنـگ و محاصـره ی اقتصـادی میخواسـتند بـه خیال خـود انقـاب را 

متوقـف کننـد و دسـتاوردهای ملـت مسـلمان ایـران را بربـاد دهند.

*. پیام به مناسبت هفته بسیج 13۶۲/09/0۴
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نيروى حياتبخش انقلاب و مايه ى دلگرمى ملت و رهبر 
اسـتقبال نیروهـای مؤمـن به انقـاب از بسـیج و شـرکت اقشـار مختلف مـردم بخصـوص جوانـان و نوجوانـان در 
آن و حرکـت سـریع و صحیح مـردم و دولـت در جهت اجـرای فرمـان امام در مدتـی کوتـاه نیرویی عظیـم از ملت 
فراهم آورد کـه میتـوان آنـرا بحـق مکتبی تریـن و مردمی ترین نیـروی مقاومـت جهانی نامید. بسـیج ایـن ارتش 
عظیـم مکتبـی و مردمی -کـه بضـرورت انقـاب اسـامی و دفـاع از اهـداف و آرمانهـای آن بوجـود آمده اسـت- 
دانشـگاهی عظیم برای سـاختن و پرورش نسـلی اسـت آرمانخواه و خداجـو که دفاع از مسـتضعفان سراسـر عالم 
را در سـرلوحه ی اهـداف خویـش دارد و جانبازتریـن و فداکارتریـن انسـانها در آن جمـع شـده اند تـا از محرومان 
و مسـتضعفان عالـم در برابـر تجـاوز جهانخـواران قدرتمنـد و نیـروی اهریمنـی ابرقدرتهـا دفـاع کننـد. در ایران 
اسـامی شـمع وجود جوانـان دلباختـه انقـاب گرمی بخـش و برافروزنـده ی سـنگرهای نبـرد حق بر ضـد باطل 
اسـت. بسـیجیان جوان گلهای بوسـتان انقـاب نیروی حیاتبخـش انقـاب و مایه ی امیـد و دلگرمی ملـت و رهبر 
انقابنـد. امـروز از ایـن قـدرت سـربرآورده از متن مـردم و جوشـیده از دل انقـاب هراسـی در دل دشـمنان خانه 
کرده اسـت. چـرا کـه میدانند نسـلی که امـروز بـا شـرکت در بسـیج چنیـن آگاهانـه و عاشـقانه از حریـم انقاب 
پاسـداری میکند فـردا همچون تـوده ی فـولادی آبدیـده در برابر آنان قـرار خواهـد گرفت و سـد راه مطامـع آنان 
خواهـد شـد. اینـک شـما بسـیجیان کـه بنیانـی مرصـوص در دفـاع از انقـاب اسـامی بنـا نهاده ایـد بدانیـد که 
حرکـت قهرمانانـه ی شـما بـرای همیشـه در صفحـات تاریـخ جوانمـردی و ایثـار ثبت شـده اسـت و اگـر همه ی 
وجود دشـمنان اسـام چنگ و ناخن شـود نخواهد توانسـت نام عزیـز و مبـارك شـما را از صفحات تاریـخ بزداید. 

شـما نمونـه ی جوانمـردی و فتـوت و ایثـار و دلاوری در تاریـخ می باشـید چـه دشـمن بخواهد چـه نخواهد. 

توصيه به بسيجيان
و اگـر من امـروز جماتـی بصـورت توصیه در ایـن پیام بـه شـما میگویـم از این روسـت کـه از صمیـم دل میدانم 

شـما در راه تعالـی و پیشـرفت، هر توصیـه ی برادرانـه را بـا صمیمیت و پشـتکار بـه کار خواهید بسـت:
1- شـما سـرباز امام زمـان علیه السـام و پشـتوانه اسـامید. تقـوی، تواضـع، فروتنـی و گذشـت در برابـر ضعفا و 
مقاومـت در برابـر زورمنـدان و سـتمگران از صفـات سـربازان امام عصـر علیه السـام میباشـد. جامـه ی تقوی بر 
تن کنیـد و پیوسـته فروتـن و بزرگوار باشـید تـا وجودتـان موجـب آرامش خاطـر محرومان و مسـتضعفان شـود.

۲- شـما سـرباز اسـامید و سـرباز اسـام بایـد اسام شـناس و عمل کننده بـه دسـتورها و تعالیم اسـام باشـد. از 
آموزش هـای عقیدتی غافل نباشـید. وجـود ارزشـمند خود را بـه عطر دلنـواز قـرآن بیارایید . قـرآن بخوانیـد و به 

احـکام آن عمـل کنید.
3- امـروز جبهه هـای نظامـی به نور وجودتان روشـن اسـت و پشـت جبهـه از همـت مردانه ی شـما گرم. امـا فردا 
شـما در همه جبهه هـای نبـرد فرهنگی سیاسـی و اقتصـادی حضـور خواهیـد یافـت. از هم اکنـون خـود را برای 
ایران اسـامی آینـده کـه در آن محرومـان و مسـتضعفان همه ی نیـروی خـود را تنها صـرف سـازندگی فرهنگی، 
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سیاسـی و اقتصـادی خواهندکرد آمـاده کنید.
۴- مسـاجد کـه نیروهـای بسـیج از آن تغذیـه میکننـد باید همچنـان بصـورت پایگاه بسـیج باقـی بمانـد. نیروی 

مسـاجد در بسـیج مردم نیرویـی منحصـر و معنی دار اسـت.
بسـیج تنها تـا آن روز پیـروز اسـت کـه در یـک دسـت بسـیجی»قرآن« و در دسـت دیگرش»سـاح« باشـد. راز 
پیـروزی مسـلمین و وحشـت و هـراس دشـمنان و معاندیـن از مسـلمین در برافراختن پرچم قرآن اسـت. بسـیج 
باید مطیع مسـجد، حامی مسـجد، عامـل به قـرآن و حافظ قـرآن باشـد. موفقیـت شـما عزیـزان را در راه خدمت 

بـه اسـام و مسـلمین از درگاه خداونـد متعـال خواهانم.
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آمادگى و حضور دائمى، انتظارى كه امام خمينى)ره( از بسيج داشت *

رابطه ى پدر و فرزندى بين امام)ره( و بسيجيان
این حرف درسـتی اسـت کـه بسـیج بیسـت میلیونـی پرُشـور و بااخـاص کشـور، پـدر مهربانـی را از دسـت داد. 
حقیقتـاً رابطـه ی بیـن شـما و آن قلـب منـور و پرُعطوفـت، رابطـه ی پـدر و فرزنـد بـود. شـاید هیچ وقـت اتفـاق 
نمی افتـاد کـه در حضـور آن بزرگـوار، از بسـیج و فداکاریهـای جوانـان مؤمـن و بااخـاص میدانهـای جنـگ 
و صحنه هـای انقـاب صحبـت شـود، ولـی آن بزرگـوار از ایـن حرکـت پرُشـور مردمـی، بـا رقـت و عطوفـت یـاد 
نکنند. گاهـی افـرادی در شـمار بسـیجیان عظیـم و انبـوه خدمـت امـام)ره( می رسـیدند و آن پـدر عزیز، پاسـخ 

محبت آمیـز و پدرانـه بـه آنهـا می دادنـد.

لزوم توجه بسيج به خواسته امام)ره( 
حـال مـا آن وجـود عظیم الشـأن را در کنـار خـود نداریـم، و ایـن یـک واقعیت تلـخ اسـت. ما کـه معتقدیـم روح 
مؤمنیـن، آزاد و بینـا و مسـلط بـر امـور دنیـای مادّی اسـت، شـاید بشـود بـا اطمینـان گفت کـه هم اکنـون روح 
مقدس امـام، ناظر بـر احـوال جامعـه ی مـا و متوجه فرزنـدان خود اسـت. ایـن ملـت فرزنـدان او بودند. براسـتی، 
آن بزرگـوار از مـا و فرزندانش چـه توقعـی دارد؟ نکته ی اصلـی این جاسـت. عزاداری لازم اسـت؛ اصاً دسـت خود 
ما نیسـت. مگـر می توانیـم بر ایـن مصیبـت نگرییـم و احساسـات جوشـان خودمان را نسـبت بـه آن عزیـز یگانه، 
سـرپوش بگذاریـم؟ اینها بـه جای خـود محفوظ اسـت؛ امـا اصـل قضیـه، تـداوم راه و اجـرای وصیت اوسـت. اگر 

امـروز او زنـده بـود، از ما چـه می خواسـت؟ این مهـم اسـت کـه خواسـته ی او را جامـه ی عمل بپوشـانیم.

*.بیانات در مراسم بیعت بسیجیان نمونه  ی کشور 13۶8/0۴/0۶
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بدنـه و زبـده ی ملت، همان »بسـیج« اسـت. شـما در هـر سـن و از هر قشـری - نوجوان سـیزده سـاله، تـا پیرمرد 
نـود سـاله - و در هر نقطه یـی از کشـور کـه زندگـی می کنید، دایـم بـا خودتان حدیـث نفـس کنیـد و از خودتان 
بپرسـید که امـام عزیـز و محبـوب از من چـه می خواهـد و آیـا آنچـه را کـه او از مـن توقـع دارد، انجـام می دهم یا 

نه؟ ایـن خط مسـتقیم، مـا را هدایـت خواهد کـرد، تـا هدفهـا و آرمانهـای امـام عظیم الشـأن را محقـق کنیم.

انتظار امام)ره( از بسيج
انتظـاری کـه امـام از بسـیج داشـت، آمادگی و حضـور دایمـی بـود؛ زیرا بسـیج، پشـتوانه ی اصلـی انقاب اسـت. 
نیروهـای مـا - ارتـش و سـپاه - بحمـدالَلهّ نیروهـای خوبـی هسـتند. هـر کـدام از آنهـا محسـناتی دارنـد کـه در 
هیچ نیـروی مسـلح دیگـر دنیـا، ایـن برجسـتگیها را نمی بینیم. سـپاه، نیـروی انقابـیِ پرُشـور و آزمایـش داده و 
تجربه شـده یی اسـت که ده سـال در میدانهـای نبـرد، جمهوری اسـامی را سـربلند کـرد و خود، میـوه ی درخت 
انقاب بود و هسـت. ارتـش نیز یک نیـروی منظـم و کارآمدی اسـت کـه علی رغم سـرمایه گذاریهای دشـمن، در 
مسـیر خدمت بـه انقاب قـرار گرفت و بـازوی نیرومنـدی برای آن شـد. غیـر از حضور دهسـاله در میـدان جنگ، 
آموزش داد و پشـتیبانی کـرد و زمینه هـای باارزشـی را فراهـم آورد. امـروز ارتش نیروی بسـیار کارآمـد و مؤمن و 

مخلـص و ذخیره یی بـرای انقـاب اسـت و در ایـن بـاور هیچ شـکی وجود نـدارد.

تكيه انقلاب به بسيج 
امـا آن چیـزی کـه انقـاب مـا - بـا داعیه هـای بزرگـش - بـه او تکیـه می کنـد، نیـروی »بسـیج« اسـت. اگـر ما 
نیروهـای بسـیج و مردمـی را از آن دو نیـرو جـدا کنیـم، ارتـش و سـپاه نخواهنـد توانسـت انقـاب را در ابعـاد 
جهانیـش پشـتیبانی کنند. محور دفـاع از انقـاب، همین آحـاد عظیم میلیونی بسـیج هسـتند. بسـیج در زندگی 
معمولـی، جزیـی از توده هـای میلیونـی مـردم اسـت؛ امـا بایـد سـازماندهی و آمـوزش و بازآموزی داشـته باشـد. 

نباید بـه آموزشـی کـه طـی چنـد مـاه داده می شـود، اکتفـا کـرد؛ بلکـه بایسـتی آن را تکـرار نمود.

افتخار بسيجى به بسيجى بودن خود
اگر یک فرد بسـیجی، در مدرسـه و دانشـگاه و حوزه ی علمیـه و کارخانـه و مزرعه و اداره مشـغول اسـت، بداند که 
جزو ارتش عظیـم مردمـی و انقابی اسـت و باید بـه آن افتخار کنـد. در هـر مجموعه یی کـه افراد آن عضو بسـیج 
هسـتند، از جهـت خدمت بـه انقاب، نسـبت بـه دیگـران برتـر و مقدمترنـد؛ زیرا هـرگاه خطـری نظـام را تهدید 
کند، سـینه ی بسـیجی سـپر انقـاب خواهـد شـد. بنابراین، هـر کـس وارد ایـن عرصه شـد، بـا ارزش تریـن افراد 
جامعه اسـت و بایـد به ایـن توفیـق، افتخـار کند. من هـم افتخـار می کنـم که یک بسـیجی باشـم. به عنـوان یک 
بسـیجی، هرجـا که انقـاب بـه وجود مـن نیـاز داشـته باشـد، حاضـرم خدمت کنـم. همـه باید بـه ایـن عضویت 

افتخـار کنیم؛ چـون اساسـیترین کار انقـاب را بسـیج انجـام می دهد.



بسیج مستضعفان

17

وظيفه و رسالت بسيج 
حفـظ موجودیت انقـاب، کار اول ماسـت که در اسـتمرار نظـام جمهوری اسـامی تجسـم یافته اسـت. به همین 
خاطـر، امـام)ره( مکـرر می فرمودند: حفـظ نظـام اسـامی، واجبتریـن فریضه اسـت. انقـاب، از نظـام جمهوری 
اسـامی جـدا نیسـت. نباید کسـی خیـال کند کـه ایـن دو از هم جـدا هسـتند. تجسـم انقـاب، نظـام جمهوری 

اسـامی اسـت که همه ی قلدرهـای دنیا دسـت بـه دسـت هـم داده بودنـد، تـا او را ریشـه کن کنند.
امروز هـم عناد و دشـمنی اسـتکبار امریـکا، سـرمایه دارهای بـزرگ جهانی، رژیم اشـغالگر قـدس و ارتجـاع ادامه 
دارد و بـا آن مخالفـت می کنند. انقـاب ما که بـه پیروزی رسـید، نظام جمهوری اسـامی متولد شـد. پـس، دفاع 
از ایـن نظـام، اولیـن و مقدسـترین و واجبترین فرایض ملت ایران اسـت، و بسـیجی کسـی اسـت که سـینه اش را 
سـپر می کنـد و با هر وسـیله یی کـه در اختیـارش باشـد، دفـاع از انقـاب را به عهـده می گیـرد؛ چـون درحقیقت 

از اسـام و قـرآن دفاع کرده اسـت.

علاقمندى جمهورى اسلامى به وجود صلح در منطقه
البته کسـانی کـه در دنیـا منتظرنـد با هـر بهانه و یـا بدون بهانـه علیـه جمهوری اسـامی حـرف بزننـد، از این که 
مـا مـردم را بـه آمادگـی بیشـتر تشـویق می کنیـم، اسـتنباط غلـط می کنند کـه جمهـوری اسـامی جنگ طلب 
اسـت و عاقه یی بـه صلـح نـدارد! خیـر، این گونـه نیسـت. ما بـه دنیـا ثابـت کرده ایـم کـه جنگ طلب نیسـتیم و 

نشـان داده ایـم که به وجـود صلـح در همـه ی منطقـه - بلکـه همـه ی عالـم - از صمیـم دل عاقه مندیم.
مـا معتقدیم کـه در صلـح و آرامش می تـوان به سـازندگیهای درونـی و بیرونـی پرداخـت. ما جنگ طلب نیسـتیم 
- از اول هـم نبودیـم - آنهـا جنـگ را بـر مـا تحمیـل کردنـد. مـا ملتـی هسـتیم کـه از خودمـان دفـاع می کنیم؛ 
خـوب هم دفـاع می کنیـم. مـا مردمی نیسـتیم کـه عقـب بنشـینیم و به دشـمن پشـت کنیم؛ مـا با خطـر مواجه 

می شـویم. در ده سـال گذشـته، ایـن حقیقـت را نشـان داده ایم.
در حـال حاضـر، علی رغـم این کـه رژیـم عـراق و دیگـران، راجـع بـه صلـح زیـاد حـرف می زنند، مـا ایـن گفته ها 
را قبـول می کنیـم و از مذاکراتـی کـه منتهـی بـه یـک صلـح پایـدار شـود، اسـتقبال می کنیـم. ایـن نکتـه را هم 
پوشـیده نمی داریـم کـه تـا وقتـی نیروهـای دشـمن در خـاك مـا هسـتند، اعتمـاد لازم را به طـرف مقابـل پیدا 
نخواهیـم کـرد. ایـن، چـه صلح طلبی یی اسـت کـه آنهـا ادعـا می کننـد؛ در حالی کـه هنـوز اولیـن اقـدام لازم را 

انجـام ندادنـد؟! بایـد نیروهـای خـود را از خاك مـا بیـرون ببرنـد، بعـد دم از صلـح بزنند.

لزوم آمادگى بسيج براى دفاع از انقلاب
مـا آمادگـی بـرای دفـاع از انقـاب را همیشـه لازم می دانیـم. نبایـد روزی بـر مـا بگـذرد کـه اهمیـت آمادگـی 
عمومـی، مغفولٌ عنـه واقـع شـود. این چیـزی اسـت که مـورد سـتایش و ترحـم هیچ کـس قـرار نخواهـد گرفت. 
امیرالمؤمنیـن)ع( به مـا درس دادنـد و فرمودنـد: »و من نام لـم ینم عنـه«)1(؛ اگر تـو خوابت برد، بدان دشـمنت 
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بیدار اسـت. لذا مجموعـه ی بسـیج - خصوصـاً جوانها در همه ی اقشـار مـردم - بایـد با قـوّت و قـدرت و آمادگی و 
نشـاط و احسـاس ضـرورت، کار و راه خـودش را ادامـه دهـد و مثل گذشـته وظیفـه ی دفـاع از انقاب را بـه عهده 

گیـرد.
خواهـران بسـیجی ما نیـز کـه زنهای محجـب و عفیـف و مقیـد بـه آداب شـرعی هسـتند و انسـان را به یـاد صدر 
اسـام می اندازنـد، در ایـن دفـاع مقـدس و بااهمیـت سـهیم هسـتند و نقـش برجسـته یی در حضـور میلیونـی 

بسـیج دارنـد.
مسـؤولان محتـرم بسـیج باید بـه سـازماندهی خیلـی اهمیـت دهنـد؛ زیرا اصـل قضیـه، سـازماندهی اسـت و در 

چارچـوب سـازماندهی خـوب، آمـوزش و پشـتیبانی و تغذیـه ی فکـری خـوب شـکل می گیرد.

رفتارى كه بسيجيان بايد داشته باشند
شـما بسـیجیها باید بـه گونه یـی رفتـار کنید کـه احتـرام و محبت مـردم جلب شـود. شـما بایـد نمونـه ی اخاق 
و تواضـع و مهربانـی و رعایـت مقـررات باشـید. ایـن فکر غلـط بایـد از ذهنهـای دیگـران بیـرون رود که بسـیجی 
کسـی اسـت که مقـررات را رعایـت نمی کند؛ برعکس، آن کسـی بسـیجی تر اسـت کـه مقـررات را بیشـتر رعایت 
می کنـد؛ بـه خاطر آن کـه ایـن فـرد بیشـتر از همـه بـرای نظـام دل می سـوزاند و مقـررات، لـوازم قطعـی اداره ی 

درسـت نظام اسـت.
پـس، در محیـط کار و زندگی، حتمـاً اخـاق و مقررات و نظـم و انضبـاط را رعایـت کنیـد و بدانید که وجود شـما 
بـرای انقـاب، یک ذخیـره ی تمام نشـدنی اسـت. تـا وقتـی که انقـاب و نظـام جمهـوری اسـامی متکی بـه این 
احساسـات وایمانهـا و اخاصهاسـت، هیـچ دشـمنی در هیـچ سـطحی قادر نیسـت بـه انقـاب و نظـام جمهوری 

اسـامی ضربـه وارد کند.
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بسيج يعنى همه نيروهاى مؤمنِ پرانگيزه باشورِ با توان،
 در جامعه اسلامى

جدى گرفتن پديده ى انقلابى بسيج
دو نكته در رابطه با بسيج:

1- بسيج، نيروى خاصى در قبال ديگر نيروها نيست
بسيج يعنى متن مردم

اهميت ظرافت عمل در تشكيلات بسيج
اگر اقبال مردم به سمت پايگاههاى مقاومت كُند شد

امكان وجود همواره جنگ نظامى 
2- دو ميدان اصلى براى تحرك بسيج

تحقق واقعى ارتش بيست ميليونى در كشور 
بناى كار بسيج 

بيمه شدن انقلاب با فراگير شدن بسيج در مردم 
اهميت بسيج و بسيجيان



بسیج مستضعفان

بسيج يعنى همه نيروهاى مؤمنِ پرانگيزه باشورِ با توان، در جامعه اسلامى* 

جدى گرفتن پديده ى انقلابى بسيج
مسـأله ی بسـیج، مسـأله ی بسـیار مهمـی اسـت. البته ایـن مسـأله، در نظـام جمهـوری اسـامی همیشـه جدی 
گرفتـه شـده اسـت. شـخص حضـرت امام)رضوان اللهَّ تعالی علیـه( و بقیـه ی مسـؤولان و مـردم، بسـیج را جـدی 
گرفتنـد و از ایـن پـس هـم باید کوشـش کنیم کـه مسـأله ی بسـیج، همچنـان جـدی گرفته بشـود و یـک حالت 

روانـی اهتمام بـه بسـیج، در سـطوح مختلـف مسـؤولان و در گسـتره ی زندگـی مـردم، باقـی بماند.
البتـه همـه ی ایـن برنامه هایـی کـه بـرادر عزیزمـان جنـاب آقـای افشـار اشـاره کردنـد، خـوب اسـت و فقـط در 
سـایه ی وجود بسـیج، جـدی بـودن بسـیج و رو به رشـد بودن بسـیج تحقـق پیـدا خواهد کـرد. پس، اصـل قضیه 
این اسـت که بسـیج - به معنـای حقیقی کلمـه - یک پدیـده ی انقابی اسـت و بایـد این کشـور و این ملـت و این 

انقـاب، ایـن پدیده را همیشـه جـدی بگیـرد و قـدر بداند.

دو نكته در رابطه با بسيج:

1- بسيج، نيروى خاصى در قبال ديگر نيروها نيست
دو نکتـه را می خواهـم عـرض کنـم: نکتـه ی اول این اسـت کـه بسـیج، نیـروی خاصـی در قبـال نیروهـای دیگر 
نیسـت.یعنی این طـور نیسـت کـه مـا بگوییـم یک نیـروی زمینـی داریـم، یـک نیـروی هوایـی داریم، یک سـپاه 
داریـم، یـک ارتـش داریـم، یـک بسـیج هـم داریـم. اگـر این طـور بگوییـم، بسـیج را کوچـک کرده ایـم. درسـت 

*. سخنرانی در دیدار با فرماندهان نیروی مقاومت بسیج  13۶9/09/01
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اسـت که ما در سـپاه، اسـم این نیـرو را نیـروی مقاومـت گذاشـتیم، امـا معنایش این نیسـت کـه این نیـرو، عِدل 
نیروهـای دیگر اسـت. این، در شـکل سـازمانی اسـت. حقیقـت قضیه ی بسـیج، بیـش از اینهاسـت. بسـیج، یعنی 
مـردم. غیر از این اسـت؟ شـما مـردم را به چند قشـر تقسـیم کنید. در میـان اینهـا، آدمهـای از کار افتاده هسـت، 
آنها هیـچ؛ آدمهـای لاابالی هسـت، آنهـا هیچ؛ آدمهـای کـم انگیزه هسـت، آنها هیـچ؛ بچه هـای کوچکِ نرسـیده 
بـه حـد انگیـزه هسـتند، آنهـا هیـچ؛ سـر و تـه قضیـه را کـه زدیـد، آن لـُبّ مطلـب، بسـیج اسـت. یعنـی همه ی 
نیروهـای مؤمـنِ پرانگیزه ی باشـورِ با تـوان در جامعه ی اسـامی - اعـم از زن و مرد - عضو بسـیجند. توقع شـما از 

بسـیج، کمتـر از این اسـت؟

بسيج يعنى متن مردم
پس، بسـیج یعنـی متـن مـردم؛ آن مردمی کـه می تـوان امیـد دفـاع از انقـاب را از آنهـا داشـت. این مـردم، کجا 
هسـتند؟ ایـن مـردم، در اداره و مدرسـه و دانشـگاه و حـوزه و دکان و ... هسـتند؛ یعنـی یـک زندگیِ دو زیسـتی. 
تا وقتـی هنوز مسـأله ی دفـاع نظامـی، به مـرور به صـورت یـک فرهنـگ درنیامده، مـردم بر اسـاس وظیفه شـان 
حرکـت می کننـد. ایـن، در جامعـه ی اسـامی، بتدریـج بـه شـکل یـک فرهنـگ در خواهـد آمـد. این کـه امـام 
فرمودنـد: »مملکـت اسـامی، همـه اش نظامـی اسـت«، همـان فرهنگ صدر اسـام اسـت. ایـن، همـان فرهنگ 

اسـامی اسـت. در جامعه ی مـا، هنـوز چنیـن حالتی نیسـت.
شـما می بینیـد، یکـی می گویـد مـن سـه مـاه در جبهه بـودم. چـرا سـه مـاه؟ مگر مـا سـه ماه جنـگ داشـتیم؟ 
ما هشـت سـال جنگ داشـتیم. همه بایـد ببیننـد از آن هشـت سـال، چه قـدر سـرش خالی اسـت؛ علـت آن را از 
خودشـان بپرسـند. شـما می خواهید تـا آن روزی کـه حقیقـت بسـیج، درجامعـه ی ما به شـکل یـک فرهنگ در 
بیایـد، کاری کنید کـه این دو زیسـتی بـودن مردم - زیسـت نظامـی و زیسـت معمولی زندگـی - جا بیفتـد. این، 

کار بسـیار ظریفی اسـت. نکتـه ی اول مـن، همیـن ظرافت کار شماسـت.

اهميت ظرافت عمل در تشكيلات بسيج
تشـکیات بسـیج، یعنی هیأت رئیسـه و مدیران و مسـؤولان بسـیج، باید آن چنان ظریـف عمل کنند کـه بتدریج 
بتواننـد همه ی آحاد مسـتعد کشـور را - مسـتعد به همـان معنا کـه اول گفتـم - داخـل در خیمه ی بسـیج کنند، 
تـا او ضمن این کـه احسـاس می کنـد زن خانه دار اسـت، احسـاس کند یـک نظامی اسـت؛ ضمن این که احسـاس 
می کند یک دانشـجو اسـت، احسـاس کنـد یک نظامی اسـت. ایـن کار، بـا تبلیغـات و سـازماندهی خـوب و توجه 
به این کـه از هـر قشـری چـه انتظـاری هسـت و ذهـن آن قشـر را چگونـه می شـود بـا حقیقت مسـأله ی بسـیج، 

سـیراب و اشـباع کرد، میسـر است.
ایـن کار، کار بسـیار ظریـف و مسـتمری اسـت. یعنـی می خواهـم بگویم کـه در بررسـیهای شـما، یک سـطح بالا 
لازم اسـت. بایسـتی مسـأله را به چشـم یـک امـر خیلی ظریـف و دقیـق نـگاه کنیـد. این طوری نیسـت کـه حالا 
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تصـور کنیـد جمعیتی هسـت، مـا هـم تـور را وسـط می اندازیـم و عده یـی بالاخـره می آینـد، آنهـا را بـه پادگانی 
می آوریـم و آمـوزش می دهیـم، بعـد هـم حداکثـر یـک کُـد رویشـان می گذاریـم و می گوییـم شـما متعلـق بـه 
فان لشـکرید، فـان گردان بـا فـان فرمانده، فـان گروهان هـم با فـان فرمانده اسـت! اگـر سـازماندهی دقیق 
هم انجام شـود - دیگـر بالاتـر از این کـه نیسـت - در این جـا قضیه تمـام نمی شـود. غیـر از قضیه ی سـازماندهی، 

همیـن ظرافتهایـی که گفتـم، وجـود دارد.

اگر اقبال مردم به سمت پايگاههاى مقاومت كُند شد
ما اگـر دیدیـم اقبال مـردم به سـمت پایگاههـای مقاومـت - کـه میدان عمـل بسـیج اسـت - در داخل شـهر و به 
سـمت دفاتر شـما - که مرکـز اداری اسـت - کُند شـد، بایـد بدانیم که مـا در ایـن ظریفـکاری، یک مقـدار لنگیم. 
وقتـی از مـردم می گوییـم، منظـور صاحبان فکـر و اندیشـه ی انقابـی هسـتند؛ بخصوص آنهایـی که جنـگ را به 
عنـوان یـک امـکان دایمی بـرای کشـور مـا تلقـی کرده انـد، نـه آدم بافکـری کـه بنشـیند ببافـد و از انقـاب هم 

نفهمد. چیـزی 

امكان وجود همواره جنگ نظامى 
اگر کسـی خیـال کنـد که جنـگ تمام شـد، بـه نظـر مـن، دقیق نـگاه نکـرده اسـت. جنـگ، یـک امـکان دایمی 
اسـت. ما یک نظام انقابی هسـتیم. اسـتکبار، بـا ما بد اسـت. اسـتکبار زنده اسـت، پس خطـر زنده اسـت. ممکن 
اسـت این خطـر به شـکل نظامـی باشـد، ممکـن اسـت به شـکل غیـر نظامـی باشـد؛ امـا امـکان نظامی همـواره 
وجـود دارد. نمی خواهیـم حـالا میـان مـردم بیفتیـم و بگوییم جنـگ، جنگ. نـه، داعـی نداریـم؛ اما ما بـه عنوان 
مسـؤولان، باید همواره این امـکان را جدی، فعلـی و قابل تحقـق در آینـده - حتّی آینـده ی نزدیـک - بدانیم؛ والّا 

غافلگیـر خواهیم شـد.

2- دو ميدان اصلى براى تحرك بسيج
نکتـه ی دوم ایـن اسـت کـه شـما بـرای تحـرك بسـیج، دو میـدان اصلـی داریـد. البتـه ایـن سـوادآموزی و 
قرآن آمـوزی و امثـال اینهـا، چیزهایـی اسـت کـه در حاشـیه ی کار و یا بعضـی بـه عنـوان روح کار لازم اسـت؛ اما 
آنچه کـه میـدان کار عملـی شماسـت، یکی جبهـه و دیگـری هسـته های مقاومت شـهری اسـت. مـا می خواهیم 
کاری کنیـم که ایـن مجموعه یی که شـما تا حـالا توانسـته اید در ایـن دو میدان گـرد بیاوریـد، به بیسـت میلیون 
نفـر گسـترش پیـدا کنـد. البتـه بعضـی از بـرادران، بیسـت و پنـج یـا سـی میلیون را گفته انـد، کـه مـن در سـال 
گذشـته دراجتمـاع بـرادران گفتم: نـه، ما حـالا همـان بیسـت میلیونـی را کـه امـام فرمودنـد، تأمین کنیـم. اگر 
بخواهیم ایـن چهل، پنجـاه میلیونـی را که در کشـورمان جمعیـت داریم، اسـتحصال کنیم، شـاید ته آن، بیشـتر 
از بیسـت میلیـون زبده هـم درنیایـد. اگرچه - مثـاً فـرض کنیـد - آن ده، دوازده، سـیزده میلیـون دیگر هـم، باز 
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جزو عزیـزان قابـل التعلیم در حمل سـاح هسـتند و بایـد به فکرشـان باشـیم،اما بیسـت میلیون خوب اسـت. ما 
می خواهیـم ایـن را بـه بیسـت میلیون برسـانیم. شـما چگونـه می خواهید ایـن بیسـت میلیـون را تأمیـن کنید؟

همـه ی دسـتگاههای نظامـی مـا می تواننـد ایـن فـرض را بکننـد کـه کارشـان در یـک حـد کـه رسـید، دیگـر 
گسـترش پیـدا نمی کننـد. مثـاً سـپاه می گویـد این قـدر نیروهـای قـراردادی دارم، این قـدر اسـتخدامی دارم. 
می گوییم خیلـی خوب، شـما این تعـداد را تـا این سـطح پاییـن بیاورید، یـا تا آن سـطح بالا ببریـد، بعـد ببندید. 

بـرای بسـیج نمی توانیـم سـقف ببندیـم. سقف،بیسـت میلیـون اسـت. تـا آن جـا، خیلـی فاصلـه داریم.

تحقق واقعى ارتش بيست ميليونى در كشور 
ممکن اسـت شـما بگویید، دو یا سـه و یا چهار میلیـون نفر را آمـوزش داده ایـم. خیلی خـوب، اولاً هرچـه آموزش 
داده ایـد، عضو شـما که نیسـت. یکـی آمـده، پانـزده روز آمـوزش دیـده و رفتـه، بعد هـم شـما هرگـز از او خبری 
نداریـد. وانگهـی، سـه میلیـونِ دوران جنـگ و اول کار، بـا ایـن هفـده میلیونـی کـه بایـد در دوران علی الظاهـر 
غیر جنـگ بـه بسـیج بپیوندند، خیلـی فـرق دارد. شـما چگونـه می خواهیـد این هفـده میلیـون را جـذب کنید؟ 
می خواهیـد جذب کنیـد یا نـه؟ باید جـذب کنید؛ شـکی نیسـت. در کشـور ما، ارتـش بیسـت میلیونـی باید یک 
تحقـق واقعی باشـد. این نمی شـود، مگـر با جـذب این شـانزده و یـا هفده میلیـون نفـر دیگـر. اینهـا را باید جذب 

کنیـد. همـه را بایـد سـازماندهی کنید.

بناى كار بسيج 
پس، شـما تنها سـازمان نظامی یی هسـتید کـه میـدان کارتان - برخـاف بقیه کـه قطع و بسـته می شـود - دایماً 
رو به گسـترش اسـت. شـما دایم رو به گسترشـید. بنـای کار را بر این گسـترش بگذاریـد. حرف اصلی، این اسـت. 
پایـه ی کار را آن چنـان محکـم بکنیـد که مثـل سـاختمانی کـه می سـازید، اسـتحکام چندیـن طبقـه ی دیگر را 
داشـته باشـد. یک وقت می خواهیـد روی یـک سـاختمان، دو طبقـه ی دیگر بسـازید. یـک وقت هـم می خواهید 
روی آن، بیسـت طبقـه ی دیگر بسـازید. در ایـن صـورت، پایه فـرق می کند. پایـه را به گونه یـی بچینید که بشـود 

بیسـت طبقه ی دیگـر روی آن سـاخت. ایـن کار، کار خیلی مهم و دقیق و نفسـگیری اسـت.

بيمه شدن انقلاب با فراگير شدن بسيج در مردم 
آن وقـت در کنـار این نکتـه، این قضیـه مطرح اسـت که بسـیج - یعنـی نیروی مردمـی - را نمی شـود با روشـهای 
جـذب بقیـه ی نیروها جـذب کـرد. انسـان، ارتشـی را طـور خاصـی، و سـپاهی را یک طور دیگـر جـذب می کند - 
مثاً مختصـر فرقی با هـم دارنـد - اما بسـیجی را آن طـوری نمی شـود جذب کـرد. بسـیجی، توده ی مردم اسـت. 
شـما می خواهیـد او را تحت یک سـازمان بیاورید، بـا نظم و انضبـاط آشـنایش کنید، فرمانبـری به او یـاد بدهید و 
اسـتعداد و شـوق و ایمانی که برای دفـاع از کشـور در او هسـت، آن را به بهترین شـکلی بـه کار بگیرید و اگـر در او 
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کم اسـت، تزریـق کنیـد. چـه کار می خواهید بکنیـد؟ ایـن کار، کار بسـیار مهمی اسـت و مـن عـرض می کنم که 
اگر ایـن کار - یعنـی فراگیر شـدن بسـیج - انجام شـد، ایـن انقاب، بیمـه ی بیمه اسـت؛ اگر نشـد، جـای نگرانی 
اسـت. یعنی بسـیج با سرنوشـت انقـاب سـر و کار دارد. اگر بسـیج، قـوی و کارآمد شـد و گسـترش پیدا کـرد و - 
همان طور که عـرض کردیـم - پایه اش مسـتحکم بـود، هیچ قدرتـی در دنیـا، هرچه هـم توطئه کننـد، هرچه هم 
با یکدیگر همدسـت بشـوند، قـادر نخواهند بود نسـبت بـه این کشـور و ایـن انقاب، کمترین چشـم زخمـی وارد 
کنند. اگـر نیـروی بسـیج - یعنی نیـروی نظامـی مـردم - را کـم گرفتیـم، آن وقت جـای نگرانی و اشـکال اسـت؛ 
چون صحنه ی حضـور مردم، فقـط صحنه ی سیاسـی و اقتصـادی نیسـت. صحنه ی نظامـی، اهم صحنه هاسـت و 

این حضور، در سـایه ی بسـیج اسـت.

اهميت بسيج و بسيجيان
می خواهم بـه این وسـیله، اهمیـت کار شـما و اهمیـت کار هریک نفـر از این بچه هـا و جوانـان بسـیجی را - که به 
معنـای واقعـی کلمه، جـزو ایـن مجموعه ی عظیم بسـیج هسـتند - یـادآور شـوم. هیـچ نفـری را نباید رهـا نمود 
و یـا کاری کرد کـه رها بشـوند. اگـر این جـوان بسـیجی کـه در جنـگ، آن همه خدمـت کـرده، خدای نکـرده به 
سـمت چیزهایی در متـن جامعه سـوق داده شـود، خسـارتِ جبران ناپذیری اسـت. همه ی ایـن جوانانی که شـما 
در خیابانهـا می بینیـد مشـغول زندگیند و دنبـال کار خودشـانند، باید در دلتـان آنها را یـک بسـیجیِ بالقوه فرض 
کنیـد و بسـیج بشـوید، بـرای این که آنهـا را جـذب کنیـد. مـا نمی توانیـم راضـی بشـویم که جـوان این کشـور و 

جـوان مسـلمان، از بسـیج عمومی مـردم بیـرون بیاید.
من هـم ان شـاءالَلهّ در خدمـت ایـن کار بـزرگ خواهـم بـود. هـر کاری از ما سـاخته باشـد، حرفـی نداریـم که در 
خدمـت آقایـان، ایـن کار ان شـاءالَلهّ انجام بشـود. دعـا می کنیم کـه خدا شـما را قـوّت بدهـد و کمک کنـد، تا این 

کار بـزرگ را ان شـاءالَلهّ بـه بهترین وجهـی انجـام بدهید.

رِ...
شو

ه با
يز

انگ
 پر

منِ
 مؤ

اى
وه

ير
ه ن

هم
ى 

عن
ج ي

سي
ب



ايستادگى در مقابل دشمن با توكل بر خدا 
آشكار شدن شخصيّت ملت ايران به بركت بسيج 

حضور بسيج در تمام عرصه هاى كشور
ارتباط با خدا، مايه اصلى بسيج

اساس بسيج در جمهورى اسلامى
بصيرت افزايى بسيج در شناخت توطئه دشمن

سياسـت حكومت امريكا در دفاع صهيونيسـتهاى 
غاصب

ملتها با اسلام و جمهورى اسلامى اند
هدف دشمن، جدايى ملت ايران از اسلام

ارتباط با خدا، لازمه مقابله با گناه و وسوسه شيطان
نقش تقوا در مقابله با جاذبه هاى گناه

همه چيز را با تضرّع و دعا از خدا بخواهيد
مساجد، بهترين جا براى نيروى مقاومت بسيج

از  مـادى  قدرتهـاى  عجـز  عامـل  بسـيجيان، 
شكست نظام اسلامى 

نگذاريد بعضى از نيازهاى مادّى و مسائل كوچك، 
جلوى بصيرتها را بگيرد
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نگذاريد بعضى از نيازهاى مادّى و مسائل كوچك، جلوى بصيرتها را بگيرد *

ايستادگى در مقابل دشمن با توكل بر خدا 
دربـاره بسـیج و ایـن هفته، چنـد مطلـبِ اصلـی هسـت. یک مطلـب دربـاره خـود بسـیج اسـت؛ کـه در حقیقت 
بسـیج عظیم ملتّ ایـران، مظهر شـخصیت ذاتـی و ملیّ آن اسـت. چون بسـیج بـه این معناسـت که جوانـان ملت 
و عناصـر کاری ملـت، در میدانهای سـخت، احسـاس کنند که بـه امید خدا و بـا توکّل بـر او، دارای چنـان قدرت و 
توانایی هسـتند کـه می تواننـد در مقابـل دشـمنان بایسـتند. این، معنای بسـیج اسـت. وقتی کـه بسـیج را با نظر 
تحلیلـی و دقیـق نـگاه می کنیـم، می بینیم کـه میـدان نبـرد نظامـی، تنها میـدان حضور بسـیج نبـود. ایـن، کارِ 
خـدا بود کـه بسـیجِ ملـت ایـران بتوانـد در سـخت ترین میدانها کـه همـان میدان جنـگ اسـت، چنـان قدرتی از 

خود نشـان دهـد کـه دیرباورترین افـراد هم قبـول کنند کـه ملـت ایـران دارای توانایی اسـت.

آشكار شدن شخصيّت ملت ايران به بركت بسيج 
دشـمنان در طـول سـالهای متمـادی، خیلـی زحمـت کشـیده اند تـا بـه مـا ملـت بفهماننـد و بباورانند کـه قادر 
نیسـتیم از خودمـان دفاع کنیم؛ قـادر نیسـتیم شـخصیت خودمان را نشـان بدهیـم و قـادر نیسـتیم در معادلات 
جهانی، نقـش ایفـا کنیم. اقـاًّ یکی دو قـرن، تاش اسـتعمار ایـن بود کـه ایرانـی را از صحنـه فعّالیـت همه جانبه 
جهانـی خارج کنـد. وقتی انقـاب پیروز شـد و همـه دنیـا فهمیدند کـه ملت ایـران دارای چنـان قدرتی اسـت که 
می توانـد یـک نظـام ظالـم و فاسـد را کنـار بزنـد و در مقابـل خطـرات ایـن کار، کـه مسـأله جنگ بـود، بـا قدرت 
بایسـتد؛ در حقیقت شـخصیّت ملـت ایران آشـکار شـد. و این، بـه برکـت بسـیج بود. نیروهـای مردمـی بودند که 

*. بیانات در دیدار جمعی از فرماندهان بسیج 13۷1/08/۲۷
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در صحنه هـای جنگ توانسـتند دشـوارترین کارهـا را انجام دهنـد. و اگـر نبودند، بی شـک سرنوشـت جنگ طور 
دیگـری می شـد.

حضور بسيج در تمام عرصه هاى كشور
ایـن، سـخت ترین میدانهـا بـود. در حقیقـت بسـیج می توانـد در میـدان سـازندگی هـم محـور باشـد و در میدان 
علم، مقدّم بـر دیگـران قرارگیـرد. بسـیج در همه جای کشـور حضـور دارد. بسـیج در دانشـگاه، در حـوزه، در بین 
متخصّصیـن، در دسـتگاههای علمـی، در میـان روحانیـون، در روسـتاها، در شـهرها و در طبقـات مختلف حضور 
و نمـود دارد و نشـان داده اسـت کـه در حقیقـت نمونـه کامـل ملت ایران اسـت. شـاید بشـود گفـت کـه در میان 
یادگارهـای ارزشـمندِ باقی مانـده از امـام عزیـز و عظیـم القـدر مـا، یـادگاری کـه از همـه بیشـتر گسـترش دارد، 
بسـیج اسـت. عظیمتریـن و ماندگارترین یـادگار آن بزرگـوار، همین بسـیج مردمی اسـت کـه در همه جـا حضور 
دارد؛ در همـه فعّالیتها می تواند پیشـرو باشـد و روحیه بسـیجی را نشـان دهـد. باید هـم همین طور باشـد. خیلیها 
می خواسـتند بعـد از تمـام شـدن جنـگ، چنیـن وانمـود کنند کـه بسـیج تمام شـد. ایـن، یـک تلقین شـیطانی 
بود، که شـاید دسـتهای دشـمن هـم در آن بی تأثیـر نبـود. امّا من عـرض می کنم که بسـیج تمام شـدنی نیسـت. 
بسـیج باید روزبه روز توسـعه پیدا کنـد و قوی شـود. روحیه بسـیجی و معرفت بسـیجی بایـد فراگیر شـود، تا این 
کشـور بتواند بار سـنگینی را که بـردوش دارد - کـه همان بـار هدایت الهی و سـعادت انسانهاسـت - به سـر منزل 

برسـاند. لذا، بسـیج، تمام شـدنی نیسـت.

ارتباط با خدا، مايه اصلى بسيج
 نکتـه بعدی این اسـت که بسـیجِ عظیـم ملـّت ایـران، دارای خصوصیّاتـی اسـت. در همه جـای دنیـا و در قضایای 
سـخت، آن جاهایی کـه دولتهـای مردمی باشـند، آحـاد مـردم، بخصـوص در جنگهـا به کمـک دولتهـا می روند.

ایـن را در تاریـخ دیده ایـم. امّـا این بسـیج، بـا حضور مـردم در جاهـای دیگـر و کشـورهای دیگـر، فرقهایـی دارد. 
یـک ویژگی این اسـت کـه در بسـیج ملـت ایـران، مایه اصلـی، ارتبـاط با خداسـت. جـوان بسـیجی یا هر قشـری 
از قشـرهای آن؛ یعنـی مـرد و زن و پیـر و جوان بسـیجی، دارای یـک ارتبـاط معنوی و صمیمـی با خداسـت. این، 
مایه اصلـی کار اسـت. آن عاملی کـه موجب می شـود انسـان در میدانها خسـته نشـود، یـاد خداسـت. آن نیرویی 
کـه انسـان را در مقابل همـه قدرتها بـا قـوّت کامل نگه مـی دارد، تـوکّل به خداسـت. اگـر تـوکّل و اعتمـاد به خدا 
و ارتبـاط با خـدا بود، حرکـت مردمـی و بسـیجی، حرکتی پایـدار و مانـدگار خواهدبـود. و اگـر نبود، یـک هیجان 
و اشـتعال در برهـه ای از زمـان پیـدا می شـود، ولی باقـی نمی مانـد و از بین مـی رود. شـما اگـر نگاه کنیـد، در دنیا 
کشـوری را بـا خصوصیّات کشـور ایران پیـدا نخواهید کـرد که توانسـته باشـد در مقابل آن همه دشـمن بایسـتد، 
بر آنها غالب شـود، موانـع را بـردارد، راه خـود را بگشـاید، و در جهت اهداف خـود حرکت کنـد. غالباً در کشـورها، 
در انقابهـا و در حرکتهـای عمومـی، بـه خاطـر فشـارها و معامله گریهـا، انحـراف پیدا شـده اسـت. آن چیـزی که 
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تـا امروز، ایـن حرکـت را در ایـران اسـامی این طـور مسـتقیم به سـمتِ هدف هدایـت کرده اسـت، همیـن ایمان 
شـما، ارتباطتـان بـا خـدا و روحیـه دعـا و تضرّعـی اسـت کـه در نیروهـای بسـیجی مـا وجـود دارد. ایـن، همان 
دعای کمیلی اسـت که شـما مقیّـد بودید و هسـتید بخوانیـد. ایـن، همان نمـاز جمعه های شماسـت. ایـن، همان 
توسّـات و توجّهات شـما بـه ائمّه علیهم السّـام اسـت. و ایـن پیونـد و رابطه معنوی اسـت کـه همه چیـز را حفظ 

کرده اسـت. این، یـک خصوصیّت اسـت کـه در جاهـای دیگـر نیسـت، و بایـد آن را حفـظ کنید.

اساس بسيج در جمهورى اسلامى
مطلـب بعـد ایـن اسـت کـه اسـاس بسـیج در جمهـوری اسـامی، بـر آگاهـی اسـت. در این جـا نظـام جمهوری 
اسـامی هرگـز نخواسـته اسـت عـدّه ای بیاینـد و چشمهایشـان را ببندنـد و بـا اطاعـت کورکورانـه و بی خبـر از 
آنچـه که اتفّـاق می افتد، بـه میـدان بروند و اسـلحه ها را بکشـند و بنـای جنگیـدن بگذارند. ایـن را ما نخواسـتیم. 
جمهـوری اسـامی و امـامِ این جمهـوری - رضـوان و رحمـت خـدا بـر او - عکس ایـن حرکـت کردند. ملـت ما با 
آگاهـی راه افتـاد، میـدان را انتخاب کـرد و در آن میـدان جنگید. کسـانی کـه در جبهه های نبرد، در هشـت سـال 
جنگ تحمیلـی و قبل از آن و مقـداری بعـد از آن ایسـتادند و جنگیدنـد، عَلی  بصَیـرةٍ جنگیدنـد. فهمیدند که چه 
می کنند، بـا چـه کسـی می جنگنـد، چـرا می جنگنـد و از چـه دفـاع می کننـد. جوانان بسـیجی مـا، اگر شـهری 
بودند، اگـر روسـتایی بودنـد، اگـر علی الظّاهر مـدرك تحصیلی نداشـتند، اگـر دانشـگاهی نبودند، اگـر متخصّص 
عالی رتبـه نبودنـد - هرکه بودنـد - مکـرّر در مکرّر از زبانشـان شـنیدیم که »مـا برای خـاك نمی جنگیـم؛ ما برای 

یک وجـب زمیـن نمی جنگیـم؛ مـا بـرای اهـداف و آرمانهایمـان می جنگیـم.« این، همـان معرفت اسـت.

 بصيرت افزايى بسيج در شناخت توطئه دشمن
مـن می خواهـم عرض کنم: جوانـان عزیز! بسـیجیان عزیـز! هر جای کشـور که هسـتید، ایـن بصیـرت را روزبه روز 
زیـاد کنیـد. نگذاریـد بعضـی از نیازهـای مـادّی و مسـائل کوچـک، جلـو بصیرتهـا را بگیـرد. بصیرتتـان را حفـظ 
کنید و دشـمنتان را بشناسـید. دشـمن، ترفندهـای گوناگـون دارد؛ و آن ملتـی موفّق می شـود که فریـب نخورد. 
دشـمن سـعی می کنـد آرزوهـای انقابـی را در نظـر یـک ملـّت مؤمـن، کوچـک کنـد. سـعی می کنـد نیازهـای 
مـادّی و کوچـک را در نظـر او بـزرگ کنـد. نیـاز مـادّی هـم نیـاز اسـت، امـا از جـان کـه بالاتـر نیسـت! ملتی که 
در راه خـدا، جـان برایـش نثـار کردنـی اسـت، آن جایـی که میـدان مبـارزه بـا دشـمن اسـت، نیازهـای دیگر چه 
تأثیـری می توانـد داشته باشـد!؟ شـما الآن نگاه کنیـد! سیاسـتهای امـروز و دیـروز دنیا را مشـاهده کنیـد! ببینید 
چه هنگام بوده اسـت کـه علیـه این نظـام مقـدّس اسـامی، توطئه هایـی در آسـتین اسـتکبار و اسـتبداد جهانی 
نباشـد؟ آنهـا از شـیوع اسـام می ترسـند. علنـاً اظهـار می کنند کـه احساسـات انقابـیِ اسـامی، در کشـورهای 
اسـامی رو به گسـترش اسـت. خـود مـا هـم ایـن را می بینیم. ایـن، یـک واقعیّـت اسـت. امـروز ملت ایـران یک 
ملـت منـزوی نیسـت. بـه کشـورهای گوناگـون در دنیا، مثـاً بـه قلب اروپـا نـگاه کنیـد و از کسـانی که بـه آن جا 
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رفته انـد بپرسـید و بشـنوید کـه چطـور ملتی مثـل ملـت بوسـنی هرزگویـن کـه در محاصره دشـمنان انسـانیّت 
قرارگرفته اسـت، بـه نـام شـما جوانـان ایرانـی، شـعار می دهـد و چطـور از شـما، در بسـتن پیشـانی بندها تقلیـد 
می کنـد! ببینیـد چطـور احسـاس کـرده اسـت کـه راه، آن راهی اسـت کـه شـما رفتیـد و بایـد همـان راه را برود 
تـا دشـمن را شکسـت دهـد! ایـن، احساسـات اسـامی اسـت کـه روزبـه روز گسـترش پیدامی کنـد. کانـون این 
احساسـات، همین کشـور مقدّس اسـامی شـما بـود و الان هم هسـت. از این روسـت که اسـتکبار، به طـور مداوم 
برنامه ریـزی می کنـد. برنامه هایـش هـم برنامه هایی اسـت کـه انسـان اگر بـا بصیرت نـگاه کنـد، می توانـد آنها را 

بشناسـد.

سياست حكومت امريكا در دفاع صهيونيستهاى غاصب
 مـن احسـاس می کنـم امـروز سیاسـتهای امریـکا، بـرای این کـه مشـکل خـود را بـا کشـورهای عربـی و مسـأله 
فلسـطین حـل کند، بـر این اسـت کـه بـه دولتهـای عـرب منطقـه این طـور حالـی کند کـه »اگـر می خواهیـد با 
کسـی یا جایـی دشـمنی کنیـد، آن، اسـرائیل نبایـد باشـد. بروید سـراغ ایـران!« بـر این اسـت کـه به آنهـا حالی 
کنـد »ما - کـه امریـکا باشـیم - از شـما کشـورهای منطقـه حمایت می کنیـم؛ مشـروط بر این کـه جبهه خـود را 
به طرف ایـران بگشـایید و دیگـر با اسـرائیل کاری نداشـته باشـید!« سیاسـت جدید حکومـت امریـکا، حمایت از 
صهیونیسـتهای غاصـب اسـت. بـرای حفـظ اعـراب منطقه هـم، راهـش این اسـت که بـه اعـراب منطقـه، چنین 
تفهیـم کننـد کـه »اگـر سـاح می خواهیـد، اگـر حمایـت می خواهیـد، اگـر کمـک می خواهیـد، دیگـر نبایـد با 
اسـرائیل کاری داشـته باشـید. برویـد و مسـأله تان را بـا اسـرائیل حـل کنیـد. اگـر می خواهیـد بـا کسـی مبـارزه 
کنیـد، معارضـه کنیـد، تعـارض لفظـی داشـته باشـید، تبلیغـات منفـی داشـته باشـید؛ برویـد سـراغ جمهوری 
اسـامی و با آن مبارزه کنیـد!« طبق آنچـه کـه از قرائن فهمیده می شـود، این سیاسـت آینـده امریکاسـت. البته، 
برای ملـت ایـران، بعـد از تجربه های چهارده سـاله، ایـن تهدیدها بـی ارزش اسـت. آن روزی کـه امریکا و شـوروی 
علیـه جمهوری اسـامی بـا یکدیگـر همدسـت بودند، ایـن ملت ایسـتاد و بـا کمـال قـدرت مبارزه کرد. چـه وقت 
بوده اسـت کـه دو قـدرت - آن روزی کـه در سـطح جهـان بودند - علیـه جمهوری اسـامی بـا یکدیگر همدسـت 
نبـوده باشـند!؟ آن وقتی کـه امریـکا و شـوروی بـا یکدیگر همدسـت بودنـد، کشـورهای مرتجـع طرفـدار امریکا 
هـم، چـه در کمک بـه عـراق و چـه در شـکلهای دیگـر، مقابـل جمهـوری اسـامی ایسـتادند و معارضـه کردند و 

جمهوری اسـامی هـم، بـا قـدرت ایسـتاد. ایـن ملـت آن روز از تهدیدهـا نترسـید؛ امروز کـه جای خـود دارد!

ملتها با اسلام و جمهورى اسلامى اند
 این کـه حالا چنـد دولت و کشـور را از ایـن طرف و آن طـرف دنیـا وادارکنند کـه رادیوهایشـان را علیـه جمهوری 
اسـامی تجهیـز کنند، بـرای مـا اهمیتـی نـدارد. این ملـت، ملتی قـوی اسـت. این ملـت، ملـت پولادینی اسـت. 
ایـن ملـت، ملـت مجرّبـی اسـت. مسـؤولینی کـه امـروز بـر ایـن مملکـت خدمـت و حکومـت می کنند، کسـانی 
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هسـتند کـه امـواج چهـارده، پانـزده سـاله را از سـر گذرانده انـد. اینهـا کـه از چیـزی نمی ترسـند! نگرانـی من از 
این اسـت که مبـادا دولتهای عـرب منطقه، فریـب امریـکا را بخورنـد. آنها بایـد به فکر خودشـان باشـند.دولتهای 
عـرب منطقه اگـر به ایـن نصیحـت شـیطانی امریـکا گـوش فرادهنـد، فاصلـه خودشـان را بـا ملتهای خودشـان، 
باز هـم زیادتـر می کننـد. ملتهـا با مـا هسـتند، ملتهـا با اسـامند، و بـه نـام جمهـوری اسـامی شـعار می دهند. 
شـما ببینید در کشـور مصـر، یک عـدّه جوان مسـلمان، یـک عـدّه مردم مسـلمان، می ایسـتند و شـعار اسـامی 
می دهنـد و هیـچ ارتباطـی هـم برحسـب ارتباطـات معمولی انسـانی، بیـن آنهـا و مردم مـا نیسـت. امّا بـه قدری 
شـعارهای آنها به شـعارهای مـا نزدیک اسـت، که رئیـس جمهـورِ بدبخـتِ روسیاهشـان می گوید »اینهـا از طرف 
ایـران تحریک شـده اند!« مـا چـه ارتباطی بـا آنها داریـم؟ آنهـا مسـلمانند. خود آنها شـعار قـرآن می دهنـد. خود 
آنهـا هسـتند کـه احسـاس می کننـد بایـد در راه خـدا حرف بزننـد، فریـاد بکشـند و حرکـت کننـد؛ مثـل همان 
فریـادی کـه ملـّت ایـران در دوران طاغـوت علیـه امریـکا و علیـه اسـتکبار و اسـتبداد جهانـی کشـید و بـاز هـم 

. می کشـد
ملتهـا دلشـان بـا جمهـوری اسـامی اسـت و افـرادی غافـل و روسـیاه، خیـال می کنند کـه اینهـا تحریک شـده 
ایراننـد. چـه تحریکـی!؟ مـا چـه کار داریـم کـه ملتهـای دیگـر را تحریـک کنیـم؟ ما شـعار اسـام می دهیـم؛ ما 
پرچـم اسـام را بلنـد می کنیـم، و هـر کس کـه در دلش شـعله اسـام هسـت، بـه طـور طبیعـی دور ایـن پرچم 
جمـع می شـود. مـا چـه وقـت رفتیـم در بوسـنی هرزگویـن تبلیـغ جمهـوری اسـامی را بکنیـم؟ ببینیـد آن جا 
پرچم جمهـوری اسـامی چقدر عزیـز اسـت! هرجا کـه ملتّی بـه نام اسـام سـربلندکرد و زبـان بازکرد، باشـک 
بدانید آن جا نـام ملت ایـران، نـام عزیـز و محترمی اسـت. این، خاصیّـت مبارزه شماسـت. ایـن، خاصیّـت جهاد و 

فـداکاری شماسـت. و ایـن، خاصیّـت همـان روحیـه بسـیجی شماسـت. موضوع این اسـت!

هدف دشمن، جدايى ملت ايران از اسلام
 بصیـر باشـید در شناسـایی دشـمن. بصیـر باشـید در شناسـایی ترفندهـای دشـمن. ببینیـد دشـمن چطـور 
می خواهـد جمهـوری اسـامی را در سـطح جهـان بـد معرفـی کنـد، یـا بـا شـکلهای غلـط معرفـی کنـد! البتـه 
موفّـق کـه نمی شـود. تبلیغـات دشـمن، انصافـاً تبلیغـات حساب شـده ای اسـت. ایـن را بایـد قبـول کنیـم. پـول 
خرج می کننـد؛ میلیاردهـا دلار خـرج می کننـد، برای این کـه بتواننـد حرفـی را جعل کننـد که وقتـی این حرف 
بـر بـال امـواج رادیوهایشـان قرارگرفـت و با یکـی دو واسـطه به گـوش فـردی از ملـت ایـران رسـید، در دل او اثر 
کند. چقـدر دروغهـا همین طور درسـت کردنـد! اینهـا متخصّصینی بـرای این طـور کارها دارنـد. لذا هدفشـان را 
باید فهمیـد. هدف آنها این اسـت کـه مـا را از اسـام جداکنند؛ ملـّت را از مسـؤولین جداکننـد؛ ملـّت را از انقاب 
دلسـرد کننـد؛ ملـّت را از آینـده جهـاد و دفاعـش ناامیـد کننـد؛ ملـّت را از میـدان و مرکـز صحنـه مبـارزه عقب 

بزننـد. البتـه بایـد بدانند کـه هرگـز در ایـن خواسـتنها، موفّـق نخواهند شـد.
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ارتباط با خدا، لازمه مقابله با گناه و وسوسه شيطان
مطلب بعـدی و مطلـب آخـر، مربوط بـه خودِ شـما بسـیجیان عزیز اسـت. قـرآن به مـا می گویـد: »و لا تهنـوا و لا 
تحزنـوا و انتم الاعلـون)1(.« یعنی سسـت نشـوید، غمگین نشـوید، شـما بالاتـر از دیگران هسـتید. به دنبـال این 
جملـه، قیـدی دارد: »ان کنتـم مؤمنیـن«؛ اگر مؤمـن باشـید. همه ایـن حرفهایی کـه زدیـم، مربوط بـه آن وقتی 
اسـت که رابطه ما بـا خدا خـوب باشـد؛ مربوط بـه آن وقتی اسـت که شـما جوانـان عزیـز، با تقـوا باشـید؛ مربوط 
بـه آن وقتی اسـت کـه شـما زن و مرد، سـعی کنیـد دینتـان را حفـظ کنیـد؛ در مقابـل جاذبه هـای گناه، تسـلیم 
نشـوید و در مقابـل وسوسـه شـیطان، مقاومـت کنیـد. شـما می توانیـد و امتحـان کردیـم کـه شـما می توانیـد. 
بالاترین وسوسـه های شـیطان، وسوسـه حفظ نفس اسـت. چقـدر شـما در زیـر گلوله بارانهـای پی درپی دشـمن 
و آتشـهای انبوهـی که دشـمن، در جنگ بـر سـرتان می ریخـت، جلو رفتیـد و نترسـیدید! پیکـر مطهّـر و مبارك 
رفیقتـان را دیدیـد که پهلوی شـما افتاد و شـهید شـد، اما شـما جلـو رفتید. شـیطان در این جاها وسوسـه بسـیار 
قوی ای دارد. شـیطان می ترسـاند؛ »یخوّف)۲( اولیاءَه.« امّا نتوانسـت شـما را بترسـاند. نتوانست شـما را در قبضه 

و تصرّف خـود بگیـرد و در مقابـل گناه هـم نخواهد توانسـت.

نقش تقوا در مقابله با جاذبه هاى گناه
بدانید امـروز یکی از سـاحهای دشـمنانی کـه مرگ بـر آنهـا می گویید، این اسـت کـه در مقابـل جوانان مـا دانه 
بپاشـند - دانـه گنـاه، دانه جاذبه هـای گنـاه، جاذبه های فسـاد - تـا بلکـه بتواننـد آنها را جـذب کننـد. نفس قوی 
بایـد بایسـتد و تسـلیم ایـن جاذبه ها نشـود. مراقـب باشـید! جوانـان بسـیجی مـا مؤمننـد، مطهّرنـد، پاکنـد. امّا 
ممکـن اسـت در میان آنهـا افـرادی پیـدا شـوند کـه روح قـوی نداشته باشـند و تسـلیم ترفند دشـمن و شـیطان 
گردنـد. این جـا، تقـوا بـه درد می خـورد. تقـوا یعنـی این کـه دایـم مراقـب خودمـان باشـیم و نگذاریم که اشـتباه 
کنیـم. یکـی از سـاحهای مـا، دعاسـت؛ »لایملـک الّا الدّعـاء.)3(« مـا دعـا را داریم؛ سـاح دعـا را داریم؛ سـاح 
تضرّع را داریم و سـاح بـکاء را داریـم. ما از تـرس، هیچ وقـت گریه نمی کنیـم. از هیچ کـس و هیچ قدرتـی در دنیا 
نمی ترسـیم. امـا بزرگتریـن افتخـار بـرای یک انسـان مؤمـن این اسـت کـه در مقابل عظمـت خدای خود، اشـک 

بریـزد؛ به حـال خـود گریه کنـد؛ بـر گناهان خـود و بـر عمری کـه در گنـاه گذشـته اسـت، تأسّـف بخورد.

همه چيز را با تضرّع و دعا از خدا بخواهيد
 پیش خـدا تضرّع کنیـد و همه چیـز را با تضـرّع، از خدا بخواهیـد. این بـازوی قوی، ایـن اراده نیرومنـد و پولادین، 
با دعاسـت که کارایـی پیـدا خواهد کـرد. در میدان جنـگ هم، پیغمبـر اکـرم و امیرالمؤمنیـن علیهماالسّـام دعا 
کردنـد و بـا تضـرّع از خـدای متعـال خواسـتند. امـام عزیز مـا هـم در جنگ دعـا می کـرد. دل مـا به دعاهـای آن 
بزرگـوار و دعاهـای مؤمنیـن و صالحیـن، قرص بـود. دعاهـا را رهـا نکنید. همـه چیز را بـا دعـا بخواهید. مـا برای 
مـردم محـروم و مظلـوم بوسـنی هرزگویـن، هرچـه از دسـتمان برآید، کمـک می کنیـم. کمـک کردیم و بـاز هم 
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می کنیـم. اما مـن می گویم: برایشـان دعا هـم بکنیـد. دعاهم بایـد کرد. انسـان بـا تضـرّع و از اعمـاق دل می تواند 
برای آنهـا دعـا کند.

مساجد، بهترين جا براى نيروى مقاومت بسيج
خودسـازی بایـد بکنید. مسـاجد را رهـا نکنیـد. نیـروی مقاومت بسـیج، بهتریـن جایی کـه دارد، همین مسـاجد 
اسـت. منتها مسـاجد را مسـجد نگـه دارید. بـا امـام جماعت مسـجد، با عبـادت کننـدگان مسـجد و بـا مؤمنینی 
که در مسـجدند، برادرانـه صمیمی باشـید - که بحمـدالَلهّ هسـتید - و آن را حفظ کنید و بیشـتر کنیـد. اوّل وقت، 
نمـاز را بـه جماعـت، پشـت سـر پیشـنماز هـر مسـجدی کـه در آن هسـتید، بخوانیـد. در مراسـم دینی مسـجد 
و تبلیغـات آن شـرکت کنیـد. در مراسـم دعـا و قـرآن و مراسـم مذهبـی شـرکت کنیـد. شـما و امـام جماعت آن 
مسـجد - هر کـس کـه هسـت - مشـترکاً مسـجد را حفظ کنیـد. بـرای مسـجد، جاذبـه درسـت کنید تـا بچه ها، 
جوانـان و زن و مـرد محلـه، مجـذوب مسـجدی شـوند کـه شـما در آن هسـتید و بیاینـد. مسـجد، پایگاه بسـیار 

اسـت. مهمّی 

بسيجيان، عامل عجز قدرتهاى مادى از شكست نظام اسلامى 
آخرین نکتـه این کـه، به خـدای متعـال، با همـه وجودتـان تـوکّل کنید. مـن با همـه وجود و بـا همه قلـب عرض 
می کنـم: بدانیـد کـه اگر قـدرت امریـکا و همـه قدرتهـای مـادّیِ عالم دسـت بـه دسـت هـم بدهنـد و بخواهند با 

وجـود بسـیجیان مؤمن ما، ایـن نظـام اسـامی را شکسـت دهنـد، والَلهّ قـادر نخواهندبود.

لزوم توجه مسئولين به بسيج 
مسـؤولین عزیز کشـور هـم، قـدر بسـیجیها را بداننـد. بحمـدالَلهّ خودشـان هم بسـیجی هسـتند. رئیـس جمهور 
عزیز مـا، یک بسـیجی اسـت؛ بسـیجیِ میـدان جنگ دیده، خطـر کشـیده، کتک خـورده انقـاب و یک بسـیجی 

حقیقـی. بقیـه مسـؤولین هم، بحمـدالَلهّ هـر یک، کـم و بیـش حـظّ و سـهمی از بسـیجی و بسـیجی گری دارند.
قدر بسـیجیها را بایـد بداننـد. در داخل هر دسـتگاه و هـر وزارتخانـه ای، آن انسـانی را کـه دارای روحیه بسـیجی 
اسـت، باید عزیـز بشـمارند. در دسـتگاههای گوناگون دولتی، کسـی کـه دارای روحیه بسـیجی اسـت؛ متخصّص 
بسـیجی، پزشـک بسـیجی، دانشـجوی بسـیجی، روحانی بسـیجی، مدیـر بسـیجی، کارمند بسـیجی، هـر جایی 
که هسـت، بایسـتی عزیـز و گرامی داشته شـود. با ایـن وضعیّـت، به فضـل پـروردگار، این یـادگار عزیز امـام امّت، 

همیشـه برای ایـن ملـت خواهد مانـد و بـرکات خـود را به ایـن ملت خواهـد داد.
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لزوم تداوم بسيج در جامعه اسلامى
نياز دنياى اسلام به حركت بسيج

وجود دو آفت در سطح جهان اسلام:
1-حكومتها از مردم منقطعند

نتيجه آفت اول
2-سوق دادن جوانان به سمت فساد 

غرب، منشأ فساد در كشورهاى اسلامى
غرب چوب اعمال فساد انگيز خود را مى خورد

نتيجه آفت دوم
حضرت امـام دو عيب را از كشـور بوسـيله بسـيج 

ريشه كن كردن
نقش بسيج، ارتباط بين حكومت با مردم

موضـعِ شـجاعانه جمهـورى اسـلامى در مقابـل 
امريكا به بركت بسيج 

بسـيج يعنى متـن ملـت و يـك حقيقت گسـترده 
در تمام زواياى جامعه 

و...

بسيج يك فرهنگ و يك حركت فرهنگى است
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بسيج يك فرهنگ و يك حركت فرهنگى است *

لزوم تداوم بسيج در جامعه اسلامى
هفته بسـیج، بحمـدالَلهّ با وضع درخشـانی برگزار شـد و بـار دیگر بـه برکت همّـت و تـاش و کار مسـتمرّ و پر رنجِ 
دوره سـال شـما، نام و یاد و روحیه بسـیجی، در جامعه اسـامی زنده شـد. ایـن جریان مبـارك، بایـد همچنان در 
همه مقاطـع و فصـول و در همه سـالها، مثل یک شـطّ خروشـان و پـر برکت و پـر فیض، ادامـه پیدا کنـد و جریان 

داشـته باشد.

نياز دنياى اسلام به حركت بسيج
مطلب اساسـی این اسـت که بسـیج، یـک حرکـت بی ریشـه و سـطحی و صرفاً از روی احساسـات نیسـت. بسـیج 
یک حرکـت منطقـی و عمیـق و اسـامی و منطبق بـر نیازهای امـروز دنیـای اسـام و - به طریـق اولـی  - جامعه 
اسـامی اسـت. قـرآن کریـم می فرمایـد: »هوالـذی أیـّدك بنصـره و بالمؤمنیـن)1(«؛ ای پیامبـر! خـدای متعال 
تـو را، هـم بـه وسـیله نصـرت خـودش و هـم از طریـق مؤمنیـن، مؤیـّد قـرار داد و کمک کـرد. ایـن خیـل عظیم 
مؤمنینـی که در ایـن جا مـورد اشـاره آیه قـرآن قـرار گرفته اند، عبـارت دیگـری اسـت از آن چه کـه امـروز به نام 
»بسـیج« در جامعه مـا وجـود دارد. آیـات دیگر قـرآن هـم، آن جا که اشـاره بـه مـردم و آحـاد مؤمن و انسـانهای 
بـا اخـاص می کنـد، بسـیجِ عزیـزِ کم نظیـرِ زمـان مـا را کـه محصـول فکـر و درایـت امـام بزرگوار اسـت، نشـانه 

می گیـرد.
دربـاره نیـاز دنیـای اسـام بـه ایـن حرکـت، واقعـاً بایـد تأمّـل و تعمّـق کـرد. بعضی کسـان »بسـیج« را درسـت 

*. بیانات در دیدار جمعی از بسیجیان 13۷۴/09/08
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نفهمیدنـد. آنها خیـال می کنند بسـیجی یعنی کسـی که از کارهـای دیگر بـاز بماند! ایـن، ضعف بینش آنهاسـت. 
این، ندانسـتن حقیقت و کوته فکری اسـت. بسـیج و بسـیجی بـودن و حرکت و فرهنگ بسـیجی، از ایـن تخیّات 

بی اسـاس، خیلـی فراتر اسـت.

وجود دو آفت در سطح جهان اسلام:
مایلـم مطالبـی را در ایـن زمینه مطـرح کنم تـا برای شـما جوانـان عزیـز و همـه جوانان خـوب این مملکـت، چه 
در پایگاههـای مقاومـت، چـه در دانشـگاهها و دبیرسـتانها، چه در میـان بـرادران و یا خواهـران، چه در شـهرها و 
روسـتاها و چه در اصناف و قشـرهای مختلف - که قوام بسـیج به شـما و امثال شماسـت - سررشـته باشـد و روی 

آن تکیـه و تعمّق شـود.

1- حكومتها از مردم منقطعند
امروز دو آفت در سـطح جهان اسـام مشـاهده می شـودکه یکـی مربوط بـه دولتهـا و حکومتها و رژیمهـای حاکم 
اسـت و دیگـری بـه مـردم مربـوط می شـود. آن آفتـی کـه بـه دولتهـا و رژیمهـا مربـوط می شـود، این اسـت که 
غالبـاً در دنیـای اسـام، حکومتهـا از مـردم منقطعند. ممکـن اسـت انتخاباتـی انجـام گیـرد و اکثریتّـی - واقعی 
و یا صـوری - رأی هـم بدهنـد و مثـاً فردی هـم رئیـس جمهور شـود؛ ولـی اکثریـت مـردم در صحنه نیسـتند و 
رابطه آنهـا با نظام قطع اسـت. بعضـی از کشـورها همین انتخابـات صوری را هـم ندارنـد و مثاً رئیس جمهـور و یا 
پادشـاهِ مادام العمـر، بر آنهـا حکومت می کنـد و نظـر و اراده مردم، نقشـی در سرنوشـت کشـور ندارد. مـردم، کار 

خودشـان را می کننـد؛ حکومتهـا هـم راه خودشـان را می رونـد!
شـما نگاه کنید در این سـی، چهل سـال اخیـر، چقدر کودتـا در کشـورهای اسـامی انجـام گرفته اسـت! عدّه ای 
آمده انـد و عـدّه قبلـی را از بیـن برده اند و خودشـان سـر جای آنهـا نشسـته اند و مـردم هم اصـاً بدون ایـن که بر 
آن گذشـتگان بگرینـد یا بـرای آیندگان جشـن بگیرنـد، فقـط وضعیـت را تماشـا کرده اند! ایـن، جدایـی ملتها از 

حکومتهاسـت.
اگر شـما بـه زندگـی چنیـن حکومتهـا و رؤسـایی نـگاه کنیـد، می بینیـد کـه شـبیه مردمشـان نیسـتند و اگر به 
مردم نگاه کنیـد، می بینیـد از وضع حکّامشـان اصـاً خبر ندارند! گذشـته کشـور خودمان نیـز همین گونـه بود و 
هیـچ ارتبـاط و پیوند عاطفـی و عملی، میـان مردم و رؤسـای کشـور وجود نداشـت. مـردم منتظر حرف و دسـتور 
آنها نبودنـد و اگر حـرف و دسـتوری هـم می دادنـد، گـوش نمی کردنـد و در مواقعـی از روی تـرس، دسـتورات را 

اجـرا می کردنـد.

نتيجه آفت اول
نتیجـه این آفـت و عیـب بـزرگ، این شـده اسـت کـه حکومتهـای بریـده از ملتهـا، چـون موقعیّـت خودشـان را 
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متزلـزل و پشتشـان را خالـی می بیننـد، بـه دامـن قدرتهـا پنـاه می برنـد. یعنی یـا بـه دامـن امریکا می چسـبند 
یـا دیروز که شـوروی بـود، بـه سـراغ آن کشـور می رفتند و یـا بـه یکـی دیگـر از دولتهایی که سرشـان به تنشـان 

مـی ارزد، تکیـه می کننـد!
رابطه و نسـبت معکوسـی بیـن ارتباط بـا مـردم و ارتباط بـا قدرتها و پنـاه بردن بـه آنها وجـود دارد: هـر حکومتی 
کـه ارتباطش بـا مردم خـود صمیمانه اسـت، بـه قدرتهـا بی اعتناسـت و بـه آنها نـگاه و تکیـه نمی کنـد و به حرف 
آنهـا محـل نمی گـذارد و دسـتور آنهـا را به گـوش نمی گیـرد و بـه سـراغ آنهـا نمـی رود؛ ولی هـر حکومتـی که با 
مـردم خود رابطـه نـدارد، با قدرتهـای بزرگ گـرم می گیـرد و بـه آغوش آنهـا پناه می بـرد و بـه آنها تکیـه می کند 
و قهـراً از آنها حرف می شـنود و دسـتور آنهـا را اجـرا می کنـد! از آن طرف نیـز همین طور اسـت: هـر حکومتی که 
به قدرتهـا نزدیک شـد، از مردم خـود دور می شـود و هر حکومتـی کـه از قدرتهای بـزرگ جهانی دور شـد، در دل 

مردم خـود جـای می گیرد. ایـن، یک امـر روشـن و بدیهـی در فرهنگ و معـارف سیاسـیِ امروز دنیاسـت.
متأسّـفانه اغلـب دولتهای اسـامی با مردم خودشـان رابطـه ندارنـد و نتیجتاً بـه آغوش قدرتهـا پنـاه می برند. اگر 
امریـکا دسـتوری داد و فرمانی صادر کـرد، فـوراً اطاعت می کنند و دسـت به سـینه در مقابـل او می ایسـتند! حال 

شـما نگاه کنیـد و ببینید کـه امروز کدام یـک از کشـورهای اسـامی، این گونه نیسـتند!

2- سوق دادن جوانان به سمت فساد 
آفـت دوم - که آن هـم خیلی دردناك و گریه آور اسـت - مربوط به ملتهاسـت. متأسّـفانه در کشـورهای اسـامی، 
از چهـل ، پنجاه سـال قبل تـا کنون، جوانان به سـمت فسـاد سـوق داده می شـوند. این روشـهایی که می شـنوید، 
در گذشـته در کشـور ما هم بـود و امـروز در کشـوهای دیگر بـه صـورت عمومی وجـود دارد. امـروز اگر در کشـور 
مـا فـردی بخواهـد در گوشـه ای تظاهـر به فسـاد کنـد، همه بـه او اخـم می کننـد و چهـره در هـم می کشـند؛ اما 
متأسـفانه در کشـورهای دیگر، این حالت وجـود ندارد. دختران و پسـران کشـورهای اسـامی، در دامِ موجِ فسـادِ 
همه گیـری قـرار گرفته اند کـه از سـمت کشـورهای غربـی و فرهنگ آن دیـار برنامـه ریزی شـده و به طـرف آنها 

سـرازیر گردیده اسـت.
البتـه جوانان در همیشـه تاریـخ، احساسـات شـهوانی و غرایز گوناگـون دارند و آسـیب پذیرنـد؛ اما شـاید در هیچ 
دوره ای از دوره هـای تاریـخ، ایـن گونه کـه حدس می زنیـم، این همه فسـاد در میـان جوانان دنیا مشـاهده نشـود 

و همه گیر نشـده باشـد!

غرب، منشأ فساد در كشورهاى اسلامى
همان طـور کـه گفتم منشـأ این فسـاد، کشـورهای غربـی - امریـکا و اروپـا - هسـتند. آنها بـا فرهنگ خودشـان، 
فسـاد را بـه سـمت کشـورهایی کـه پذیـرای آن بودنـد، صـادر کردنـد. شـما در کشـورهای اسـامی، جوانانـی را 
مشـاهده می کنیـد کـه از همـان جوانانـی کـه اسـمهای گوناگونـی دارنـد )و مـن نمی خواهـم فضـای مجلـس را 
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با این اسـمها خـراب کنـم( و تحـت نامهـای مختلـف و شـکلها و موهـا و لباسـها و رفتارهـای عجیب و غریـب، به 
چیزهـای زائـدِ زندگـی سـرگرمند؛ تقلیـد می کننـد!

غرب چوب اعمال فساد انگيز خود را مى خورد
 البتـه در حاشـیه، بـه ایـن نکتـه هـم اشـاره کنـم کـه غـرب بتدریـج چـوب رفتـار و اعمـال فسـاد انگیز خـود را 
می خـورد؛ مثـل همـان کسـی کـه در دسـت خـود، ظرفـی پـر از مایـع میکـروب طاعـون بگیـرد و در آب شُـربِ 
خانه ها بریـزد! بالاخـره خـود او نیـز، روزی دچـار طاعون خواهد شـد. امـروز، طاعـون فسـاد در غرب، خـودش را 
نشـان می دهد؛ بـه طوری کـه عُقـا دسـتپاچه شـده اند و از چنین وضعیتـی نگراننـد. ایـن نگرانـی، در مطبوعات 

مهّـم اروپـا و بخصـوص امریـکا، منعکـس اسـت کـه مـا آن را مشـاهده می کنیم.

نتيجه آفت دوم
بنابرایـن، آفـت دوم ایـن اسـت کـه فسـاد همه گیـر و سیل آسـا و تبـاه کننـده ای، بـه سـمت جوانان کشـورهای 
اسـامی سـرازیر شـده اسـت. اثر این فسـاد و تباهی، این اسـت که جوانِ فاسـد شـده، به فکـر اصـاح نمی افتد و 
انگیزه پیـدا نمی کنـد و دیـن و معنویتّ و ایمـان و سیاسـت به معنـای صحیح، بـرای او دیگـر معنا پیـدا نمی کند 
و اگـر از روی اجبـار و برای نان بخـور و نمیـر، درس بخوانـد، آن درس هم همراه با فسـاد اسـت و وقتـی متخصّص 
شـد، تازه یـک آدم فاسـد، فـارغ التّحصیل شـده اسـت! این، عیـبِ بـزرگِ جوامع اسـامی اسـت که وقتی انسـان 

ابعاد ایـن عیب عظیـم و آفـت بـزرگ را می بینـد، واقعـاً باید بـه خدای متعـال پنـاه ببرد.

حضرت امام دو عيب را از كشور بوسيله بسيج ريشه كن كردن
به اعتقـاد من، امـام عزیـز مـا بـا الهامـی کـه پـروردگار متعـال بـه قلـب آن بزرگـوار کـرد و او را هدایت نمـود، با 
این حرکـت عظیم بسـیج، ایـن دو عیب را در کشـور ما ریشـه کـن کرد. شـما بسـیج را این گونـه در نظـر بگیرید. 
بسـیج از طرفی بـه معنای حرکـت خود جـوش مردمی اسـت؛ مردمـی کـه خودشـان را صاحب مملکـت خویش 
می داننـد؛ مردمی کـه - بخصـوص جوانانش - بـا معنویتّ هسـتند و دلشـان با خـدا آشناسـت؛ مردمی کـه اوّلاً از 
هر گونه انحـراف در مشـی کلیّ کشورشـان آگاه می شـوند، ثانیـاً از آن رنـج می برنـد و ثالثـاً در مقابـل آن انحراف 

می ایسـتند. ایـن، معنای بسـیج اسـت.
کسـی که به مسـائل و جریـان کلیّ کشـور خـود و به دشـمنی کـه از هـر طـرف بـه او حمله کنـد - چـه نظامی و 
چـه فرهنگـی - حسّـاس اسـت، نمی تواند بـه سـمت فسـاد بـرود و فرصت اندیشـیدن بـه خواسـته های فاسـد و 

مفسـدی کـه دشـمنان در جامعـه القـا می کنند، نـدارد.
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نقش بسيج، ارتباط بين حكومت با مردم
آن روزی کـه امـام فرمودنـد: ارتش بیسـت میلیونی در ایران تشـکیل شـود؛ کشـور ما چهـل میلیـون یعنی نصف 
جمعیـت کنونی، جمیعـت داشـت و همـه دارای خصوصیّـات بسـیجی بودند. امـروز هم ایـن گونه اسـت. مردمی 
که چنیـن خصوصیّتـی دارند، نسـبت به مسـائل محیط و جامعـه و نظام خـود، بی تفـاوت نیستند.کسـی در رأس 
امـور قـرار می گیـرد که مـورد حمایـت آنهـا باشـد و اگـر کسـی مـورد حمایـت مـردم نباشـد، در رأس امـور قرار 
نمی گیـرد. پـس رابطـه و پیوند بیـن مسـؤولان کشـور و آحاد مـردم که متـن عمومـی آنها هـم همین بسـیجیها 
هسـتند، یـک رابطـه تنگاتنـگ و برادرانـه و صمیمانـه اسـت و ایـن خصوصیّـت، آن عیـب اوّل را از بیـن می بـرد. 
حکومتـی که ایـن گونـه به مـردم متّکـی باشـد، به امریـکا کـه هیـچ، اگـر در جهـان ده قدرت هـم وجود داشـته 
باشـند و هر کدام هم به عظمـتِ اسـتکبار امریکا باشـند؛ آن جایـی که لازم باشـد، با قدرت و شـهامت و تـوکّل به 

خدا، بـه دهـان همـه اینهـا می زند.

موضعِ شجاعانه جمهورى اسلامى در مقابل امريكا به بركت بسيج 
امروز همـه مردم دنیـا و همـه دولتها و شـخصیتهای سیاسـی، شـاهدند که نظـام مقـدّس جمهوری اسـامی، در 
مقابل خواسـته ها و تحمیلها و تقاضاهـای امریکا »نـه« می گویـد و جنایتها و فاجعـه آفرینیهای امریکا و اسـتکبار 
و زائده هـای او - از جملـه رژیـم صهیونیسـتی - را امضا نمی کنـد. این، موضعِ شـجاعانه و برجسـته ای اسـت و کار 
کوچکی هم نیسـت. کسـانی کـه در دنیـا مسـائل را می فهمنـد - از جمله رؤسـای برخی از کشـورها و مسـؤولان 

بـزرگ سیاسـی و شـخصیتهای مصلـح - در مقابـل این موضع، سـر تسـلیم فـرود می آورند.
البتـه در مقـام دشـمنی و خباثـت، دشـمنیِ خودشـان را می کننـد؛ اما بـه خاطر همیـن موضـعِ امتنـاعِ عظیم و 
مسـتحکم، عظمت نظـام جمهوری اسـامی و دولـت و حاکمیت دین، در چشـم آنها آشـکار و روشـن اسـت. این، 
به یمُـن همین پیونـد و بـه برکت بسـیجی بـودن و حضور بسـیج در سـطح ایـران و در همه زوایای کشـور اسـت.

بسيج يعنى متن ملت و يك حقيقت گسترده در تمام زواياى جامعه 
بسـیج، یـک سـازمانِ مشـخّصِ رزمـی - مثـل دیگـر سـازمانها - نیسـت. بسـیج، یعنـی متـن ملـت و همـه آحاد 
مؤمـن و یک حقیقـت گسـترده در تمـام زوایـای جامعـه. در موضعگیـری مردم، ایـن عامـل تعیین کننده اسـت. 
لذا شـما می بینید هفده سـال بعـد از پیـروزی انقـاب و بعـد از این همـه فشـار و تبلیغـات و این همـه موذیگری 
و خباثتی کـه دشـمنان از خـارج و ایـادی آنهـا در داخل انجـام می دهنـد؛ وقتی زمـان حضـور مردم در بیسـت و 
دوم بهمـن و روز قدس و ایـام انتخابـات و اعام موضـعِ عمومی فرا می رسـد، مـردم مثل کوه اسـتوار می ایسـتند. 

ایـن، از برکات بسـیج اسـت.
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همه بايد بسيجى باشند
کسـی خیـال نکند که بسـیج، یـک حاشـیه اسـت و ملـت و دولـت و حکومت، بـه راهـی می رونـد و بسـیج هم در 
کنـاری نشسـته و به خـود مشـغول اسـت؛ خیر. »بسـیج« متـنِ حرکـت نظام اسـت. همـه باید بسـیجی باشـند. 
دولت و مسـؤولان هـم باید بسـیجی باشـند و بحمـدالَلهّ هسـتند. بسـیاری از بلنـد پایگان و مسـئوولان برجسـته 

کشـور، حقیقتـاً بسـیجی و دارای فرهنـگ و عقایـد و حرکت بسـیجی هسـتند.
درمـان واقعی آفـت دوم هـم - کـه فسـاد جوانـان در دنیاسـت - همیـن حرکت و فرهنگ بسـیج اسـت. شـما در 
دوران دفـاع مقـدّس و حتّـی بعـد از آن تـا امـروز، دیدیـد و می بینید کـه جوانان کشـور مـا، بـا صفـا و پاکدامن و 
مشـتاقِ حقیقت و سرشـار از معنویاّت و ارزشـهای اسـامی و انقابی بودند و هسـتند و بـا بی اعتنایـی و اعراض از 

آن چیزهایـی کـه جوانـان دیگـر را در دنیا بـه خـود مشـغول می کنـد، در جامعه مـا حضـور دارند.

فرهنگ بسيجى
در کجـای دنیـا، این همـه جوان مؤمـن و پارسـا دیـده می شـود و وجـود دارد؟ هیچ جـا این گونـه نیسـت. این، از 
برکات بسـیج اسـت. بنابرایـن، در حقیقت بسـیج یـک فرهنگ و یـک حرکـت فرهنگی اسـت. فرهنگ بسـیجی، 
یعنـی چیزی کـه مـا بـرای هـر یـک از آحـاد جامعـه اسـامی، آن را آرزو می کنیم. ایـن کـه می گوییم همـه باید 

بسـیجی باشـند، معنایش همین اسـت.

معناى بسيج و بسيجى
بسـیجی کسـی اسـت که برای ارزشـهای اسـام، اهمیت قائل اسـت و معتقد به خـدا و خاضـع و خاشـع در مقابل 
پـروردگار عالمیـان اسـت. در دل، مشـتاق صاح اسـت و می خواهـد صالـح و پـاك باشـد و از رذایـل اخاقی دور 
بمانـد. می خواهـد روز بـه روز انُـس خـود را با خدا بیشـتر کنـد و بنـده او باشـد و بر طبـق فرمـان او زندگـی کند. 
بسـیجی ایـن راه را راه سـعادت می دانـد. او سـعادت را در شـهواتِ زودگـذرِ زندگـی و پوشـیدن لبـاس الـوان و 
رنگارنـگ و قـرار گرفتن در معـرض دید ایـن و آن بـه خاطر ارضای یـک سـاعته نمی دانـد. روح او با ایـن چیزهای 

کوچـک و حقیـر، ارضـا نمی شـود؛ روح او بـا معـارف الهـی ارضـا می گردد.
بسـیجی بلندهمّـت اسـت. خواسـته های او بـزرگ و در حـدّ اعتـای کشـور اسـت. خواسـته او، نجات همـه آحاد 
بشـر و رفـع فسـاد و فقـر و تبعیـض و بی عدالتـی و سـلطه دشـمن اسـت. او از ایـن که زیـر پرچـم امریکا یـا دیگر 
قدرتهـای بیگانـه زندگـی کنـد و مثـل حیوانـات بچـرد، بیـزار اسـت. بـرای او فـرق می کند و مهـم اسـت که چه 
کسـی بر کشـور او فرمـان براند: یـک انسـان فاسـد و فاسـق و فاجر و مـزدور بیگانـه، یـا بنـدگانِ صالح خـدا. او به 
،اهمیـت می دهد.  این کـه در خانـه و در محیـط زندگی اش، حکومـتِ الَلهّ مسـتقر باشـد یا حکومـت دشـمنانِ الَلهّ

لـذا بـرای ایـن کار می ایسـتد.
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نقش بسيجيان در دفاع مقدس
در دوران دفاع مقدّس، بسـیجیان مـا از سرتاسـر کشـور، از کار و زندگی و اسـتراحت و آغوش خانـواده و زن و بچه 
و همسـر و فرزنـد و عزیزانشـان، چشـم می پوشـیدند و بـه سـمت بیابانهـای گرم خوزسـتان و یـا قلّه هـای یخزده 
و پر بـرف غرب و شـمال غـرب کشـور می رفتنـد و تابسـتان و زمسـتان را در آن جـا می گذراندنـد. آنهاایـن کار را 
بـرای دفاع از اسـام و کشـور و شـرف و اسـتقال و آزادی و حاکمیـت دین خـدا می کردنـد و می دانسـتند که اگر 
نظـام اسـامی در مرزهـا شکسـت بخـورد، در مرکز هـم شکسـت خواهد خـورد و اگـر از لحـاظ نظامی شکسـت 
بخـورد، از لحـاظ سیاسـی هـم شکسـت خواهـد خـورد. آنهـا بـا اقـدام خـود، امامشـان را تنهـا نگذاشـتند. این، 

مفهـومِ بسـیجی و فرهنگ بسـیج اسـت. این مفهـوم همیشـه خواهـد بود.

امروز هم بسيجى براى كشور دل مى سوزاند
امـروز هـم بسـیجی بـرای کشـور دل می سـوزاند؛ بـرای آبادانـی کشـور تـاش می کنـد؛ بـرای حفـظ اسـتقال 
ملی، هر چـه بتوانـد کار می کنـد و از جان خـود هم می گـذرد. امـروز هم اگر احسـاس کنـد دشـمن می خواهد از 
روزنه ای - چـه اقتصادی و سیاسـی و چـه فرهنگی - به داخل کشـور نفـوذ کند، در مقابل او می ایسـتد و با مشـت 

بـه صورتـش می کوبد.

وجود دشمنان اسلام در تمامى دورانها
در زمـان حکومـت نبـیّ اکـرم و امیـر المؤمنیـن علیهما السّـام، بـا آن کـه ایـن بزرگـواران در داخل کشورشـان 
اقتـدار داشـتند، ولـی دشـمنان اسـام حضـور خـود را نیـز حفـظ کـرده بودنـد. مگـر دشـمنان و منافقـان 
نمی خواسـتند مرکـب پیامبـر را در آن گردنـه رم دهنـد کـه خـدای متعـال وجـود مقـدّس آن حضـرت را نجات 
داد؟ در زمـان آن بزرگـواران، ایـادی دشـمنان خارجـی در داخل بودند و حتی به صورت مسـجد سـازی )مسـجد 
ضرار(، قصـد ضربه بـه حکومـت اسـامی را داشـتند: »و ارصادالًمـن حـاربَ الَلهّ و رسـوله)۲(«. آنها منتظـر بودند 

کـه دشـمن خارجـی بیایـد و بـه او کمـک برسـانند و حکومـت پیامبـر را از بیـن ببرند!
آن روز هـم دشـمنان اسـام بودنـد؛ امـروز هم هسـتند. مـا انتظـار نداریم کـه دشـمن در جامعـه و داخل کشـور 
مـا، جاسـوس و سرانگشـت و ایـادی و انسـانهای خبیـث و خـود فروختـه و منافق نداشـته باشـد. خیر؛ امـروز هم 
هسـتند. چه کسـی در مقابـل آنهـا می ایسـتد؟ طبیعی اسـت کـه عناصر »بسـیج«؛ یعنـی همـان نیـرویِ عظیمِ 

خروشـان و زبـده ملـت مؤمـن، در مقابل دشـمن و ایـادی او می ایسـتد .

بسيجى بودن، مايه سرافرازى و سربلندى پيش پروردگار
امـام فرمودند: »بسـیج باید سـازماندهی شـود؛ باید یکدیگـر را بشناسـند؛ بایـد آمادگی به وجـود بیاورنـد و آن را 
حفظ کننـد«. امـروز هم تکلیـف بزرگ شـما، همین کاراسـت. خیـال نکنند که بسـیج، یک امر احساسـی اسـت. 
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بسـیج یک امر منطقی و فکری و ریشـه دار و عمیق اسـت و کسـانی کـه در کارِ این حقیقـتِ بزرگ، شـرکت دارند، 
همه آحـاد ملتنـد. هر کـس که بسـیجی اسـت، باید بـه بسـیجی بـودن خـود افتخار کنـد. بسـیجی بـودن، مایه 

سـرافرازی و سـربلندی پیش پروردگار اسـت.

حقيقتِ بسيج، زنده است 
فرهنگ بسـیجی، فرهنـگ معنویـّت و شـجاعت و غیـرت و اسـتقال و آزادگی و اسـیر خواسـتهای حقیر نشـدن 
اسـت. خواسـتهای زندگی، برای همه مهّم اسـت؛ امـا آنچه که مهمتـر اسـت، آرمانها و ارزشـها و هدفهاسـت. آنها 

را باید مقـدّم داشـت. این، راه شماسـت.
هفتـه بسـیج، هفتـه بزرگداشـت ایـن ارزشـها و ایـن حقیقـت زنـده و مجسّـم بـود. همـه طـول سـال هـم برای 
بزرگداشـت چنیـن ارزشـهایی زیـاد نیسـت. ایـن هفتـه تمـام شـد؛ امـا حقیقـتِ بسـیج، زنـده اسـت و یـاد و 

بزرگداشـت او تمـام نشـدنی اسـت.
امیـدوارم که پـروردگار عالـم، به شـما تفضّـل کند و وجـود مقـدّس ولیّ عصـر ارواحنـا فداه از شـما راضی باشـد. 
هـر جـا هسـتید - چـه در دانشـگاه و حـوزه علمیّـه و مـدارس گوناگـون و چـه در بـازار و کارخانه هـا و پادگانها و 
روسـتاها و شـهرها احسـاس کنید که سـرباز وجود مقـدّس ولیّ عصـر اروحنا فداه هسـتید. بـرای آن بزرگـوار کار 

کنیـد و از خـدای متعال هـم توفیـق و کمـک بخواهید.
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نيازمندى بيش از هميشه دانشگاه به بسيج دانشجويى در 
صراط مستقيمِ انقلاب

اهميت حضور بسيج در دانشگاه
ويژگى دانشجوى بسيجى و بسيج دانشجويى

مأموريت سازمان بسيج در دوران حاضر 



بسیج مستضعفان

نيازمندى بيش از هميشه دانشگاه به بسيج دانشجويى در صراط مستقيمِ 
انقلاب *

اهميت حضور بسيج در دانشگاه
بسم اللهَّ الرّحمن الرّحیم 

عزیزان، بسـیج دانشـجویی یکـی از ارزنده تریـن یادگارهای امـام راحل بزرگـوار ما اسـت. آن روزی کـه آن حکیم 
فرزانـه، یکـی از ضروری تریـن تشـکلها را بسـیج دانشـجو و طلبه اعـام کرد، کمتر کسـی بـه اهمیت حضـور این 
مجموعه ی ارزشـمند در دانشـگاه کشـور واقف بـود، و امروز کـه دانشـگاه و همـه ی عرصه های زندگـی، صحنه ی 
زورآزمایـی فرهنگـی - سیاسـی - تبلیغاتـیِ اسـتکبار و صهیونیسـم با انقاب و نظام اسـامی اسـت، روشـن بینی 
امـام بزرگوار مـا از همیشـه آشـکارتر گردیـده اسـت. در صحنه یـی که دشـمن با ابـزار فرهنگـی و تکیه بر سـاح 
تبلیـغ، مزورانه به میـدان می آیـد، چه کسـی شایسـته تر از دانشـجو و طلبه اسـت که در صفـوف مقدم ایـن دفاع 
مقدس قرار بگیـرد و با تکیـه بر ایمـان صادقانـه و منطق قـوی و عمل صالح خـود، دشـمن را مغلوب و رسـوا کند. 
آری، بسـیج مدرسـه ی عشـق اسـت، و در همـه ی میدانهای دشـوار، فقـط حضـور عاشـقانه و مخلصانه اسـت که 

می تواند پرچـم حق و عـدل و راسـتی و ایمـان را بـه اهتـزاز درآورد و جنود شـیطان را منهزم سـازد.

ويژگى دانشجوى بسيجى و بسيج دانشجويى
دانشـجوی بسـیجی، آن عنصـر نورانـی و پاکنهـادی اسـت کـه در حـال فراگرفتـن دانـش و آماده سـازی علمی و 
فکری خـود برای شـرکت در پیشـرفت مـادی ملـت و کشـورش، چـراغ ایمـان و هدایـت را نیـز در دل خـود و در 

*. پیام به پنجمین گردهمایی بسیج دانشجویی  13۷۷/0۷/1۴
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محیـط دانشـگاه فـروزان می کند و فضـا را با صـاح و صفـا و نورانیـت خود نورانی می سـازد. دانشـجوی بسـیجی 
کسـی اسـت که دشـمن کمین گرفته را از یـاد نمی بـرد و غافانه، خـود و دانشـگاه و کشـورش را به دسـت تطاول 
دشـمن نمی سـپرد. دانشـجوی بسـیجی، جوانـی خـود را مغتنـم می شـمرد و از لحظه هـای گرانبهـای آن بـرای 
خودسـازی علمی و فکـری و روحـی بهره می گیرد. دانشـجوی بسـیجی، پیـکار فرهنگـی و فکری و عقانـی را نیز 
ماننـد حضـور در میدانهـای جنـگ، بـا تکیه بـر هوشـمندی و تـاش و توکل بـه پیـش می بـرد و خـود را در همه 
حـال، سـرباز اسـام و انقـاب و فرزنـد خمینـی کبیـر می شـمرد. بسـیج دانشـجویی در عیـن آن که یک تشـکل 
نظم یافتـه و برخـوردار از سـازماندهی اسـت، نـه در جناحهای سیاسـی، هضم و حـل می شـود و نه خـود را رقیب 
سـازمانهای دانشـجویی متعـارف می شـمرد. هـر دانشـجویی با هـر سـلیقه ی سیاسـی، اگر پایبنـد به ارزشـهای 
انقاب و آمـاده ی حضـور در عرصه ی مبـارزه ی فرهنگی و سیاسـی با اسـتکبار و ایادی آشـکار و نقابدار آن اسـت، 

می توانـد در خیـل بسـیجیان دانشـگاه و عضوی از بسـیج دانشـجویی باشـد.

مأموريت سازمان بسيج در دوران حاضر 
عزیـزان، سـاح شـما ایمـان صادقانـه و منطـق مسـتحکم و عـزم پولادیـن اسـت. نبایـد تصـور کـرد کـه بسـیج 
دانشـجویی حتی در دورانـی که کشـور در حال جنگ مسـلحانه نیسـت، یـک مجموعه ی نظامی اسـت. سـازمان 
بسـیج در دوران حاضر باید کانون رشـد و اشـاعه ی تفکر بسـیجی باشـد. و تفکـر بسـیجی ترکیبی اسـت از ایمان 
عمیق، تـاش مخلصانه، هشـیاری در شـناخت دشـمن، گذشـت و ایثـار در برابر دوسـت، و ایسـتادگی و مقاومت 
شـجاعانه و خسـتگی ناپذیر ... و ایـن اسـت آن حقیقـت والایی که امـام بزرگوار مـا به خاطـر آن، بسـیجی بودن را 

افتخـار خـود می دانسـت.
امروز دانشـگاه، بیش از همیشـه به بسـیج دانشـجویی و بسـیج دانشـجویان در صـراط مسـتقیمِ انقـاب نیازمند 

اسـت، و تشـکل بسـیج دانشـجویی، بیش از همیشـه بـه خودسـازی و هوشـمندی و پایداری.
امید است همگی، مشمول تفضات الهی و منظور نظر حضرت بقیةالَلهّ )ارواحنافداه( باشید.
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لزوم شكرگزارى از خداوند بخاطر وجود بسيج
ــا  ــدردى ب ــل هم ــيج بدلي ــكيل اردوى بس تش

جوانان فلسطين 
سياست استكبار، جدايى ملتها از معادله قدرت 

نقطه مقابل سياست استكبار نسبت به ملتها
در ميدان بودن آحاد ملت ايران اسلامى

خصوصيات ملت بسيجى
معناى بسيج

ــوش  ــروى خودج ــور ني ــر حض ــدا بخاط ــكر خ ش
مردمى در همه ميدانها

علت دشمنى دشمنان با بسيج
حضور بهترين جوانان در بسيج

معيار بسيجى بودن

بسيج، يعنى حضور بهترين نيروهاى عظيم ملت در ميدانها، 
براى منافع ملى و اهداف بالا
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بسيج، يعنى حضور بهترين نيروهاى عظيم ملت در ميدانها، براى منافع ملى و 
اهداف بالا *

لزوم شكرگزارى از خداوند بخاطر وجود بسيج
وجـود بسـیج بایـد مـا را وادار به شـکر الهـی کنـد؛ نشـاط جوانـان بسـیجی بایـد مـا را وادار به شـکر الهـی کند؛ 
توسـعه روزافـزون کیفـی و کمّـی بسـیج، جداگانـه بایـد مـا را وادار بـه شـکر و سـپاس الهـی کنـد. امـروز که در 
دنیای اقتـدار سیاسـی و اسـتکبار اقتصـادی و سیاسـی در سراسـر عالم، همه عوامل در سـمت و سـوی آن اسـت 
کـه از جوانـان دنیـا، بخصـوص از جوانـان کشـورهای اسـامی موجوداتـی بی حـال و بی انگیـزه بسـازند؛ نسـل 
جوان کشـورهای اسـامی را بـه انسـانهای کم خاصیـت و بی خطـر بـرای خودشـان تبدیل کننـد - که ایـن کار را 
هم در کشـورهای گوناگـون جهـان سـوم و بخصـوص در کشـورهای اسـامی می کننـد؛ و البته خود کشـورهای 
مقتدر سیاسـی دنیا هـم چـه بخواهند، چـه نخواهند، گریبانشـان در دسـت بـای فسـاد و اعتیاد و انحراف نسـل 
جوانشـان هسـت - در چنین دنیایی، انسـان ببیند نسـل جوان کشـور ما در میان خـود، انبوه عظیمـی از دختران 
و پسـران را پـرورش می دهد که بـا انگیـزه، در میـدان علـم، در میدان دیـن، در میـدان جهـاد، در میـدان حضور 
سیاسـی، در میدان نشـان دادن اقتـدار و نشـاط به چشـمهای حیـرت زده و دلهـای ناباور دنیـا حضور دارنـد؛ این 
جـای شـکرگزاری دارد. من خـدای متعـال را بـه خاطر وجـود بسـیج، وجود شـما، نشـاط و نیـرو و ایمان شـما و 

آمادگـی شـما فرزندان عزیـزم سپاسـگزارم.

*. بیانات در جمع بسیجیان حاضر در اردوی فرهنگی رزمیِ یاران امام علی)ع( 13۷9/0۷/۲9
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تشكيل اردوى بسيج بدليل همدردى با جوانان فلسطين 
امروز ایـن اردوی رزمی، فرهنگی در حالی تشـکیل شـده اسـت کـه جمع کثیـری از جوانـان امّتِ اسـام، در خودِ 
فلسـطین و در خودِ قدس شـریف، پرچـم جهـاد را برافراشـته اند و با جـان خودشـان، با تن خودشـان، با سـرمایه 
حیـات خودشـان؛ از عـزّت خـود، از هویتّ خـود و از هسـتی خود دفـاع می کننـد و به مجاهـدت می پردازنـد و در 
خارج از کشـور فلسـطین عزیـز - در دیگـر کشـورهای اسـامی - به نـام و یـاد آنها و بـه عنـوان همدردی بـا آنها 
شـعار می دهنـد و حضـور خودشـان را اعـام می کننـد. در چنین شـرایطی اسـت کـه اردوی بـزرگ شـما در این 

جا تشـکیل شـده است.

سياست استكبار، جدايى ملتها از معادله قدرت 
یـک مطلـب دربـاره بسـیج عـرض می کنـم، یـک مطلـب دربـاره فلسـطین. دربـاره بسـیج سـخن من این اسـت 
کـه سیاسـتِ مراکـز اقتـدار بین المللـی از اوایـل ایـن قـرن تـا امـروز، همیشـه ایـن بـوده اسـت کـه ملتهـا را 
از معادلـه قـدرت جـدا کننـد؛ یعنـی از آن روزی کـه کشـورهای اروپایـی و بعـد امریـکا برنامه ریـزی کردنـد کـه 
بخصـوص اختیـار کشـورهای اسـامی ایـن منطقـه را در دسـت گیرنـد؛ از نفتشـان اسـتفاده کننـد، از موقعیـت 
سوق الجیشی شـان اسـتفاده کنند، از بازارهای مصرفشـان اسـتفاده کنند، از نیروی کار ارزانشـان اسـتفاده کنند؛ 
یک تصمیـم اساسـی و حیاتی دیگـر هـم در کنار ایـن گرفتـه شـد و آن تصمیم این بـود کـه ملتهای ایـن منطقه 
را از معـادلات قدرت کنـار بگذارند؛ چـون اگر ملتهـا در معادلـه قدرت وارد شـوند، دسـتگاه اقتدارطلبِ اسـتکبار، 
شکسـت خورده اسـت. ملتهـا را چطور کنـار بگذارنـد؟ راه این کـه ملتهـا در قضایای این منطقه سـخنی و نقشـی 
و عزمـی نداشـته باشـند، ایـن بـود کـه در رأس کشـورها، عناصر طرفـدار خـود را که بـا مردم هیـچ نسـبتی و در 
میان مردم هیـچ محبوبیتی نداشـتند، سـرکار بیاورنـد. نمونـه اش در ایران مـا، آدمی مثـل رضاخان بـود؛ بعد هم 
پسـر رضاخان. اینهـا هیچ ارتباطـی با مـردم نداشـتند. وقتی در یک کشـور مثـل ایران یـا مثل بعضی کشـورهای 
شـمال آفریقا و یـا کشـورهای دیگـری در ایـن منطقـه، ملتهـا مواجه بـا قـدرت، بـا حکومـت و زمامـداریِ چنان 
انسـانهایی می شـوند، بدیهـی اسـت کـه از آنهـا پشـتیبانی نمی کننـد. وقتـی ملـت از زمامـدار پشـتیبانی نکرد، 
اختیـار ایـن زمامـدار در دسـت آن مرکـز اقتـدار خارجـی اسـت. بگویـد بکـن، مجبور اسـت بکنـد؛ بگویـد نکن، 
مجبور اسـت نکنـد؛ بگوید صلـح خاورمیانـه را به رسـمیت بشـناس، مجبور اسـت بشناسـد؛ بگوید قیمـت نفت را 
این قـدر پاییـن بیـاور، مجبور اسـت پایین بیـاورد؛ بگویـد فـان فـرد را از دولت خود کنـار بگـذار، یا فـان فرد را 
در داخل دولـت خود بـه فـان کار بگمار، مجبور اسـت بکنـد! چـرا مجبور اسـت؟ چون اگـر نکند، با خشـم مرکز 
اقتـدار جهانی مواجـه می شـود و ملتـی هم نـدارد کـه از او پشـتیبانی کنـد. نتیجـه ایـن می شـود: تصمیم گیری 
در این کشـورها به وسـیله زمامداران فاسـد و خـود فروختـه، می شـود تصمیم گیریِ دسـتگاههای اقتـدار جهانی؛ 
یعنی همـان چیزی کـه مـا از اوّل انقاب بـه آن »اسـتکبار« گفته ایـم؛ آن که ملتهـا را خُـرد می شـمارد؛ آن که به 
حقـوق ملتهـا اعتنا نمی کنـد؛ آن کـه منافـع ملتهـا را در نظـر نمی گیرد. این سیاسـت اسـتکبار بـوده؛ ایـن کار را 
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هـم کرده انـد. 

نقطه مقابل سياست استكبار نسبت به ملتها
در ایـران عزیـز مـا، قبـل از انقاب دهها سـال ایـن سیاسـت دنبـال شـد. در کشـورهای دیگر هـم اگر نـگاه کنید 
- مـن اسـم نمـی آورم و زمـان معیّـن نمی کنـم - می توانیـد نمونه هـای متعـدّدی را ببینیـد. نقطـه مقابـل ایـن 
چیسـت؟ نقطه مقابـل این اسـت کـه ملـت در یـک کشـور، در معادلـه قـدرت وارد شـود؛ »آری« و »نـه« بگوید؛ 
خواسـت خـود را علنی کنـد؛ حقـوق خـود را مطالبـه کنـد؛ در مسـائل کشـورش با چشـم بـاز، با عـزم راسـخ، با 
قـدم ثابـت و اسـتوار دخالـت کنـد. ایـن کار را انقـاب عظیـم اسـامی مـا و رهبـر بی نظیـر ایـن انقـاب، در این 
کشـور - که ماننـد طلسـمی بسـته شـده بـود - بـاز کردنـد؛ ایـن کار را راه انداختنـد. قبـل از انقاب، دهها سـال 
در این کشـور نام مجلـس و انتخابـات و از ایـن رقم چیزهـا بود. ایـن مـردم در آن دوران یـک مرتبه پـای صندوق 
انتخابـات نمی رفتنـد؛ انتخابـات نمی شـناختند؛دولت را نمی شـناختند؛ از تصمیمها خبر نداشـتند؛ همـه چیز در 
غیاب ملت رقـم می خـورد و تصمیـم گرفته می شـد و عمـل می شـد. از اوّلِ انقـاب، این ملت اسـت که در وسـط 
میدان اسـت. مسـؤولان کشـور اگـر تصمیمـی می گیرنـد، اگر شـجاعتی بـه خـرج می دهند و اگـر اقدام راسـخی 
می کننـد، بـه پشـتیبانی ایـن ملـت اسـت. ملـت وقتـی در یـک کشـور وسـط میـدان باشـد، در معادلـه قـدرت، 
شـریک و سـهیم می شـود. دیگر نه قدرتهـای زورگـوی بین المللـی می توانند چیـزی بـر او تحمیل کنند یا کسـی 
را بـر گُـرده ی او سـوار کننـد؛ نـه زمامـداران می تواننـد ضعـف نشـان دهنـد و تسـلیم خواسـت بیگانگان شـوند؛ 

چـون ملـت مطالبـه می کند.

در ميدان بودن آحاد ملت ايران اسلامى
آحـاد ملـت ایـران اسـامی در میداننـد. البتـه انگیزه هـا همـه جـا یکسـان نیسـت؛ نشـاطها و اراده هـا، مانند هم 
نیسـت؛ همه یکسـان حاضـر نیسـتند در راه هدفهای عالـی کشـور و ملتشـان سـرمایه گذاری و اقدام کننـد. یکی 
حاضر اسـت جـان بدهـد، یکـی حاضر اسـت مالـش را بدهـد، یکـی حاضر اسـت مقـداری وقتـش را بدهـد، یکی 
حاضر اسـت چند کلمـه حـرف زدنش را بدهـد، یکی حاضر اسـت تماشـاچی باشـد و تحسـین کند. همه یکسـان 

نیسـتند. 

خصوصيات ملت بسيجى
در میـان آحاد عظیـم ملتِ شـصت و پنـج میلیونی مـا، کسـانی که اگر جـان لازم باشـد، می دهنـد؛ اگر مـال لازم 
باشـد، می دهند؛ اگر حضور بـه تـن و جسمشـان لازم باشـد، آن را حاضر می کننـد؛ اگر بحث سـازندگی باشـد، پا 
وسـط میدان می گذارنـد؛ اگر بحـث دفاع باشـد، در وسـط میـدان می آیند؛ اگر لازم باشـد بـرای هدفهای کشـور، 
خـود را از لحاظ علمـی آمـاده کننـد، ایـن کار را می کنند؛ هرچـه هدفهـای والا از آنهـا بخواهنـد، حاضرنـد آن را 
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تقدیم بکننـد؛ آن جمعـی که ایـن خصوصیت را دارند، اسمشـان بسـیج اسـت.

معناى بسيج
 بسـیج معنایـش این اسـت که دسـتگاههای مسـؤول کشـور بـرای بـاز کـردن گره هـای بزرگ، بـرای برداشـتن 
قدمهای بلنـد و برای دفـاع از کشـور، فقط به سـازمانهای رسـمی و دولتی تکیـه نکننـد. در جنگ، ما سـازمانهای 
مسـلّح نیرومندی داریـم؛ ارتش و سـپاه را داریـم؛ امـا آن روزی که میـدان دفـاع از مرزهای کشـور یا از اسـتقال 
کشـور یـا از سـربلندی کشـور مطرح باشـد و بـاز بشـود، ایـن فقـط سـازمانهای رسـمی نیسـتند کـه وارد میدان 
می شـوند؛ بلکه آحـاد ملت بـه اینهـا کمـک می کننـد و وارد میـدان می شـوند؛ همچنان کـه در طول این بیسـت 

سـال در دوران جنـگ و قبـل از جنگ و بعـد از جنـگ وارد شـدند. این معنای بسـیج اسـت. 
بسـیج، یعنـی حضـور بهتریـن و بـا نشـاطترین و باایمان تریـن نیروهـای عظیـم ملـت در میدانهایـی کـه بـرای 
منافـع ملی و بـرای اهـداف بالا، کشورشـان به آنهـا نیـاز دارد. همیشـه بهتریـن و خالصتریـن و شـرافتمندترین و 
پرُافتخارتریـن انسـانها، ایـن خصوصیـات را دارند. بسـیج در یـک کشـور، معنایش آن زمره ای اسـت کـه حاضرند 

ایـن پرچـم افتخـار را بـر دوش بکشـند و برایـش سـرمایه گذاری کننـد؛ که آسـان هم نیسـت. 

شكر خدا بخاطر حضور نيروى خودجوش مردمى در همه ميدانها
خـدا را شـکر می کنیـم کـه از روز اوّلِ انقاب، نیـروی خود جـوش مـردم در همـه میدانها حاضـر بود و امـام، قدر 
ایـن نیـرو را دانسـت و آحـاد ملت قـدر ایـن جریـان جوشـنده عظیـم را در میـان خودشـان دانسـتند؛ آنهایی که 
خودشـان حاضر نبودند، یـا آمادگی نداشـتند کـه در این میدانهـای خطـر وارد شـوند، آن جوانان آمـاده و عناصر 
از خود گذشـته را تحسـین و تشـویق کردند. این آن چیزی اسـت که دسـتگاههای اقتدار جهانی را، دسـتگاههای 
اسـتکبار را، آن کسـانی را کـه می خواهنـد سرنوشـت کشـورها و ملتهـا را بناحـق در دسـت گیرنـد، خشـمگین 

می کنـد.

علت دشمنى دشمنان با بسيج
این جاسـت که بایـد راز حملـه تبلیغاتـی به بسـیج را فهمیـد. چـرا در تبلیغات جهانـی و رادیوهـا به بسـیج اهانت 
می شـود؟ چرا کسـانی که همیشـه چشـم به دهان بیگانـگان دارند تا حـرف آنهـا را تکرار کنند، نسـبت به بسـیج 
زبان به ناسـزا می گشـایند و بسـیج را که در خور تشـریف و تعظیم و تحسـین اسـت، مـورد اهانت و بی مهـری قرار 
می دهند؟ چـون نقش بسـیج را در حفظ اسـتقال ملـی، در حفظ غرور ملـی، در حفـظ افتخارات ملـی، در تأمین 
منافـع ملی و بالاخـره و بالاتـر از همـه در اعاء پرچم اسـام و نظـام جمهوری اسـامی می داننـد؛ به جدّ با بسـیج 

دشـمنند؛ اما دشـمنی آنها فایـده ای ندارد.



بسیج مستضعفان

53

حضور بهترين جوانان در بسيج
امـروز بحمـدالَلهّ جوانـان مـا از قشـرهای مختلـف، در بسـیج احسـاس حیـات و نشـاط می کنند؛ نسـل جـوان ما 
قـدر می شناسـد. امـروز در انبـوه عظیم جوانـان بسـیجی ما، برجسـتگان حـوزه و دانشـگاه، طلبـه فاضـلِ ممتاز، 
دانشـجوی درجه یـک ممتـاز، برنـده مدالهـای بـالای مسـابقات علمـی جهـان، دانش آمـوز ممتـاز دبیرسـتانها، 
کارگر ممتـاز کارخانه ها، فـرد ممتازِ در بخشـهای مختلف، قـاری ممتـاز، هنرمند ممتاز، اسـتاد ممتـاز و ممتازان 
قشـرهای مختلـف، حضـور دارنـد و اجتمـاع کرده انـد. مگـر دشـمن می توانـد ایـن ارزش والا را بـا ایـن تبلیغات 

خصمانـه و بیهـوده در چشـم مـردم پایین بیـاورد؟

معيار بسيجى بودن
من بـه شـما جوانـان عزیز، بـه شـما پسـران و دختـران بسـیجیِ مؤمـن، از هـر قشـری هسـتید، عـرض می کنم: 
عزیزان من! کشـور مال شماسـت؛ کشـور متعلق به نسـل جوان اسـت؛ شـما باید این کشـور را بسـازید؛ شـما باید 
پایه هـای مجـد و عظمتی را کـه این انقـاب و دسـت توانـای معمار انقـاب بنا گذاشـته اسـت، حفظ کنیـد و بالا 
ببریـد؛ شـما باید بـا نیروی خـود، بـا اراده خـود، بـا دانش خـود و بـا ایمـان خـود، عقب ماندگیهـای چندده سـاله 
دوران قبـل از انقاب را جبـران کنید. در میـان جوانان، هرکس که این احسـاس مسـؤولیت و این احسـاس عاقه 
به اهـداف را، همـراه با اخـاص در وجود خود حـس می کند، او بسـیجی اسـت. چه در نیـروی مقاومت باشـد، چه 
نباشـد؛ چه رسـماً کارت بسـیج گرفته باشـد، چه نگرفته باشـد. آن کسـی که با ایمان اسـت، آن کسـی کـه دنبال 
اهداف والاسـت، آن کسـی کـه حاضر اسـت از وجود خـود برای کشـورش، برای اسـامش، بـرای نظام اسـامی و 
برای آحـاد ملتش، بـا وجود خـود، بـا اسـتعداد خود، بـا جان و تـن خـود سـرمایه گذاری کند، او بسـیجی اسـت؛ 
در هـر کجا که باشـد. افتخـار کنند جوانـان عزیز بسـیجی مـا در گردانهـای مخصوص بسـیج - گردانهای عاشـورا 
و یازهـرا در نیـروی مقاومـت، در بخشـهای مختلـف بسـیج - که توانسـته اند بـا حضـور سـازمانیِ در بسـیج، این 

احسـاس را مجسّـم کنند.
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حقيقت منحصر به فرد بسيج 
روحيه ى بسيجى، مايه افتخار در جنگ 

بسـيج هرجـا حضور داشـته باشـد، وجـودش فضا 
را نورانى مى كند

بسيج، مانع جدّى براى نفوذ دشمن 
ستايش و قدردانى از بسيج

هدف گرفتن عناصر بسيجى توسط دشمن
حضـور آمريـكا در خليـج فـارس بخاطر ثـروت و 

نفت منطقه 
مهمترين جُرم نظام جمهورى اسلامى در نظر امريكا

در  اسـلامى  جمهـورى  نظـام  ايسـتادگى  علـت 
مقابل آمريكا

علت دشمنى دشمنان با امام)ره(
عامل اصلى در مقابل نفوذ چپاولگران به منافع ملت 

غوغاكردن عاطفه در ايمان بسيجيان
و...

بسيجى اميدوار و شاد است، 
زيرا كه مومن و داراى هدف است
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بسيجى اميدوار و شاد است، زيرا كه مومن و داراى هدف است *

حقيقت منحصر به فرد بسيج 
من چند مطلـب را بـه صـورت کوتـاه عـرض می کنم تـا شـما بسـیجیان عزیـز و جوانـان مؤمـن و همچنین بـرادران 
سـپاهی، بیش از پیش به این نکات توجّه کنیـد. موج فعّالیتهـای مغرضانه ی تبلیغـی، گاهی روشـنترین حقایق را هم 

بـه کنـج تاریکـی می راند.
نکته ی اول: بسـیج یک حقیقـت منحصر به فـرد در نظام جمهوری اسـامی اسـت که حاکـی از نهایـت توانایی مکتب 
و تفکّـر عمیق و ماندگار انقابی و اسـامی در این سـرزمین اسـت. بسـیج، یعنـی مجموعه ای از مـردم - اعـم از جوانانِ 
مشـغول به تحصیل، یا مشـغول به کارِ موظّـف اداری، یا مشـغول به کشـاورزی و کارگری، و یا مشـغول به مشـاغل آزاد 
دیگر - کـه با ایمان عمیـقِ توأم با عواطف و احساسـات پـاك و صادقانـه ی خود حاضرند همـه ی توانشـان را در خدمت 
اهـداف نظـام و انقـاب و منافع ملـت بـه کار برند. اگـر مـا بخواهیـم از اوّلِ پیـروزی انقـاب تاکنـون، در میـان عوامل 
انسـانی، به دنبـال مؤثرّتریـن عامـل بگردیم، عامـل بسـیج را پیدا می کنیـم. معنـا و مفهـوم و حقیقت بسـیج، جز این 
چیز دیگری نیسـت. یک انسـان به خاطر بصیـرت و روشـن بینی خود - کـه با روح گذشـت و فـداکاری همراه اسـت - 
آسـایش و راحتی خود و کسـب امتیازات شـخصی را در درجه ی بعد قرار می دهد؛ اما منافع ملت و کشـور و سـربلندی 
مـردم و پیشـرفت انقـاب و آبرومنـدی نظـام را بزرگترین هـدفِ خـود می کنـد. این چیز بسـیار بـزرگ و بـا اهمیتی 

اسـت.

*.  بیانات در دیدار بسیجیان و پرسنل سپاه پاسداران استان گیان 1380/0۲/1۶
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روحيه ى بسيجى، مايه افتخار در جنگ 
در جنـگ نیز همیـن روحیـه ی بسـیجی بود کـه توانسـت برای کشـور مـا افتخـار بـه بـار آورد. هر جـا ایـن روحیه ی 
بسـیجی وارد شـد، گره ها را باز کـرد. در جنگ هم هـرگاه در سـازمانهای موظّـف نظامی، یـک فرمانده یا یـک نظامی، 
با روحیه ی بسـیجی حضور داشـت، همه چیـز رنگ دیگـری به خـود می گرفت و فـداکاری برجسـته تر، و پیشـرفت و 
امید و نگاه به آینده روشـنتر می شـد. هـر جا که ایـن روحیه باشـد و هر ملتی کـه مردمانی بـا چنین روحیه ای داشـته 

باشـد، بدون تردیـد آن ملت موفّقیتهـای بزرگی به دسـت خواهـد آورد.

بسيج هرجا حضور داشته باشد، وجودش فضا را نورانى مى كند
فرق اسـت بین کسـی کـه می نشـیند تـا در قالـب یـک دسـتور اداری، بـه انـدازه ای کـه مسـؤولیت و مأموریـت او - با 
رعایت همه ی جوانـب شـخصی - اقتضـاء می کنـد، کاری را انجـام دهد؛ و کسـی که وقتی احسـاس وظیفـه و تکلیف 
کرد، دیگر خـود نمی شناسـد، برایش منافع شـخصی مطرح نیسـت و حاضر اسـت منافع و آسـایش و حتّـی عمر خود 
را در راه پیشـرفت و صاح ملت و کشـور و اعتای اسـام و عظمت بخشیدن به ارزشـهای اسامی، پشت سـر قرار دهد 
و نیـروی خـود را در ایـن راه بـه کار گیرد. در دانشـگاه هم چنین انسـانی - چه شـاگرد باشـد، چه اسـتاد - یـک موجود 
ممتاز اسـت. در محیطهای گوناگون تحصیلی، در کارگاهها، در محیطهای شـهری یا روسـتایی و در هـر نقطه ی دیگر، 
اگر چنین انسـانی حضور داشـته باشـد، وجـود او فضـا را نورانـی می کنـد. معلوم اسـت که اگـر در ملتـی، مجموعه ی 

عظیمـی از این گونـه جوانـان و این طور مردم حضور داشـته باشـند، کار دشـمنان مشـکل می شـود.

بسيج، مانع جدّى براى نفوذ دشمن 
دشـمن همیشـه دنبال نقطه ای می گردد که نفوذپذیر باشـد و مانعی سـر راه او نباشـد تا بتوانـد تاخت وتاز کنـد؛ چه از 
لحاظ نظامـی و چـه از لحاظ فرهنگی و سیاسـی. هر جـا مانع وجـود دارد، دشـمن ناراحت اسـت و همه ی قـوا و نیروی 
خـود را علیـه آن مانـع بـه کار می اندازد. شـما یـک وقت نـگاه می کنیـد و می بینیـد کـه رادیوهـای بیگانـه و قلمهای 
نامطمئـن و زبانهـا و حنجره های بی تعهّـد، علیه بسـیج حرف می زننـد. معنـای این کار چیسـت؟ معنایش این اسـت 
که این نقطه، یـک مانع جدّی برای نفوذ دشـمن اسـت و دشـمن متمرکز شـده تـا این مانـع را از سـر راه بـردارد. البته 
در طـول این سـالها هرچه دشـمنان و دلهای فریفتـه ی آنان علیه بسـیج گفتند و نوشـتند، بـه فضل پـروردگار نیروی 

بسـیج وسـیعتر، انگیزه های بسـیج قویتر و نور امید در دل بسـیجیان درخشـانتر شـد.

ستايش و قدردانى از بسيج
پس خاصه ی نکتـه ی اوّل این شـد: بسـیج، یعنـی حضـور آگاهانـه و فداکارانه ی یـک انسـان در مواجهه با دشـمنان 
انقـاب و نظام و اسـام و کشـور و ملت. بـا چنین مفهـوم و حقیقتـی، تنها کسـی می تواند دشـمن و مخالف باشـد که 
مخالف اسـام و مصالح کشـور و ملت باشـد؛ والّا اگر کسـی کشـور و ملـت و اسـام و نظـام را دوسـت مـی دارد، باید از 
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چنین عنصـری قدردانـی و سـتایش کند.

هدف گرفتن عناصر بسيجى توسط دشمن
نکتـه ی دوم: عناصر بسـیجی در هر کجا هسـتند، باید درسـت توجّـه کنند که دشـمن، آنهـا را هم به عنوان شـخص و 
هم به عنوان بسـیجی هدف گرفته اسـت. ایـن توجّه بایـد این نتیجه را داشـته باشـد که هـر عنصر بسـیجی روزبه روز 
مانعِ در مقابل دشـمن را مسـتحکم تر کند. ایـن مانع چگونه مسـتحکم تر می شـود؟ اسـتحکام مانع انسـانی در مقابل 
دشـمن، با بالا رفتن بصیـرت و ایمـان و بـا خودسـازی امکانپذیر اسـت. عزیـزان من! قبـل از آن کـه دیگـران بخواهند 
ما را بسـازند، خودمـان باید خـود را مسـتحکم کنیـم و از درون بسـازیم. هر انسـانی مسـؤول دل و فکر و احساسـات و 
انگیزه هـای خـود در مقابل خداسـت. جوانـان بهتر از قشـرهای دیگـر می توانند خودسـازی کننـد؛ چـون نیرومندند. 
بعضـی کسـان خیـال می کننـد جوانـان در مقابـل گنـاه بی تابنـد؛ ولی مـن می گویـم جـوان همچنـان کـه از قدرت 
جسـمانی برخوردار اسـت، از قدرت اراده هـم بهره مند اسـت. اراده، همان چیزی اسـت که انسـان می تواند بـا اتکّای به 
آن، خود را به خـدا نزدیک و از شـیطان دور کند. اسـام برای انسـان، تربیت و تهذیب نفـس و به دسـت آوردن بصیرت 
را لازم دانسـته و در خـال برنامه های اسـامی، آنهـا را تأمین کرده اسـت. بصیرت جـوان، یعنـی این که او بدانـد با چه 
وسـیله و انگیزه ای دنبـال این هدف اسـت؛ بداند کجـا می رود و چـه کار می کنـد. امروز ملـت ایران و بخصـوص جوانان 

از بصیـرت برخوردارنـد؛ این را همـه می فهمند.

حضور آمريكا در خليج فارس بخاطر ثروت و نفت منطقه 
این کشـور از لحاظ منابع طبیعی و انسـانی، ثروتمند اسـت. هر نقطه ای که از ثروت برخـوردار اسـت، دزدان و غارتگران 
و قلـدران به آن جـا نظر دارنـد؛ ایـن طبیعی اسـت. همه می فهمنـد که اگـر ابرقدرتـی مثل امریـکا پول خـرج می کند 
و ناوهـا و سـربازان خـود را مثـاً بـه منطقه ی خلیـج فـارس می فرسـتد، محض رضـای خـدا ایـن کار را نمی کنـد و یا 
نمی خواهد شـیوخ خلیـج فـارس را از شـرّ دشمنانشـان محفـوظ بـدارد. او بـه دنبال یـک منفعت مـادّی آمده اسـت؛ 
چون این جـا اوّلاً مرکـز ثروت طبیعی اسـت، ثانیاً مرکز ثروت انسـانی و بشـری اسـت. ثروت انسـانی یعنـی چه؟ یعنی 
در این جا اسـتعدادهای جوشـان بسـیار اسـت - ثالثـاً مرکـز ثـروت جغرافیایی اسـت؛ یعنی یـک نقطه ی حسّـاس در 
ارتباطات جغرافیاییِ جهانی اسـت؛ هم در دوران شـوروی سـابق و هم بعـد از تجزیه و نابـودی آن، همـواره از جغرافیای 
سیاسـیِ ویژه و حسّاسـی برخـوردار بوده اسـت. چنین کشـوری که ثروتهـای گوناگـون مـادّی و معنـوی در آن جمع 
اسـت، مورد توجّـه همه ی قلـدران و نفت نوشـان عالم - کسـانی کـه با نوشـیدن نفت مسـت می شـوند - و کمپانیهای 
غارتگر اسـت. نفت که مرکز ثـروت و مایه ی اصلی انـرژیِ امروز در دنیاسـت و همـه ی کارخانجات دنیا بـا آن می چرخد 
و نور و گرمـای بشـر از آن تأمین می شـود، از منابع من و شـما به وجـود می آیـد. امروز یکـی از آن گلوگاههای اساسـی 
ثـروت و قدرت در دنیا، نفت اسـت. عـدّه ای همه ی تـاش و توان خـود را بـه کار گرفته اند تا بـر مراکز نفتی دنیا مسـلطّ 
شـوند. گاز هـم در کنار نفـت یـک پدیـده ی بسـیار شـگفت انگیز و ثروت آفرین اسـت. ایـران مـا از لحـاظ گاز، دومین 
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کشـور در سـطح جهان اسـت؛ از لحاظ نفت هـم یکی از کشـورهای بسـیار ثروتمند اسـت.

مهمترين جُرم نظام جمهورى اسلامى در نظر امريكا
مصلحت امریکا در چیسـت؟ در این اسـت کـه این جا یـک رژیم و نظـام حکومتـی و سیاسـی ای در رأس کار باشـد که 
منافع امریکا را نسـبت بـه این ثـروت عظیم حفظ کند؛ هـم منافع امریـکا - یعنی منافـع کمپانیهای نفتـی و غیرنفتی 
- را نسـبت بـه ذخایـر این کشـور تأمیـن کند و طبـق میـل آنهـا بخـرد و بفروشـد، هـم منافـع او را از لحـاظ بازارهای 
عظیمی که در این کشـور وجـود دارد، رعایـت کند. نظام اسـامی به این کشـور آمده و اعـان کرده اسـت آن جایی که 
منافع ملـت با منافـع بیگانـگان در تعارض باشـد، منافع بیگانـگان را زیـر پا می انـدازد و منافـع ملت را تأمیـن می کند. 
مهمترین جُرم نظـام جمهوری اسـامی در نظـر امریـکا و در نظر همـه ی قدرتهایی که نظام اسـامی را به چشـم یک 
دشـمن و عنصـر منفـی نـگاه می کننـد، همین اسـت که حاضـر نیسـت منافـع آنـان را بـر منافع ملـت و کشـور خود 
ترجیح دهد؛ حاضر نیسـت نفوذ سیاسـی آنان - که پشـت سـر آن، نفـوذ اقتصادی و تسـلّط بـر منابع ثروت اسـت - به 
کشـور راه یابد؛ حاضر نیسـت نفـوذ فرهنگی آنـان را تحمّل کنـد؛ چون نفـوذ فرهنگـی در واقع جاده صاف کن دشـمن 

برای نفـوذ سیاسـی و اقتصادی اسـت.

علت ايستادگى نظام جمهورى اسلامى در مقابل آمريكا
بیسـت ودو سـال اسـت که روی این نظامِ مقتـدر و قوی فشـار می آورند؛ فشـار نظامـی آوردند؛ فشـار سیاسـی آوردند؛ 
فشـار اقتصادی آوردنـد؛ علیـه آن جنجـال راه انداختنـد و متهمش کردنـد؛ امـا از میدان درنرفـت و مثل کـوه، محکم 
ایسـتاده اسـت؛ چرا؟ چـرا نظام اسـامی ایسـتاده اسـت، امـا نظامهـای دیگـر نمی تواننـد بایسـتند؟ چرا فـان نظام 
سـلطنتی یا فـان نظـام علی الظّاهـر جمهـوری، در هر مسـأله ای بـا یک تشـر امریـکا از میـدان در مـی رود؛ امـا نظام 
اسـامی، تشـر که هیچ، لشکرکشـی امریکا و شـوروی هـم نتوانسـت آن را یـک ذرّه بـه عقب نشـینی وادار کنـد؟ چه 
چیزی موجب پایـداری این نظام اسـت؟ این جاسـت که بـه آن گوهری می رسـیم که در درون شماسـت. عزیـزان من! 
درسـت توجّه کنید و نـکات را دریابیـد؛ این نکات برای شـما و بـرای ادامه ی پایداریهای مقدّسـتان بسـیار لازم اسـت. 
علّت این اسـت که ایـن نظام به مـردم باایمان متّکی اسـت؛ ایـن راز اصلی اسـت. این نظـام اگر به مـردم متّکی بـود، اما 
این مردم دیـن و ایمان نداشـتند، این پایداری به دسـت نمی آمد. کسـانی که دائماً و پشـت سـر هـم نام مـردم را تکرار 
می کنند، امـا به ایمـان مـردم و گوهر درخشـانی کـه در دل جوانـان اسـت، توجّهـی ندارند، اشـتباه می کننـد. این که 
بعضی از نظامهـای مردمی هسـتند، امـا در مقابـل تحمیـات دشـمن نمی توانند از نظـام خود دفـاع کنند، بـه خاطر 
چیسـت؟ به خاطر این اسـت که یک عنصر مشـتركِ همگانیِ عمیـقِ قلبی که بتوانـد آنها را بـه پایـداری و مقاومت در 
میدانهای سـخت وادار کند، در آنها نیسـت. در کشـور ما مسـأله ی اساسـی این اسـت که مردم، بـا ایمان خودشـان در 
همه ی میدانها وارد شـدند و خطـر را پذیرفتند و ایسـتادند. انقاب نیـز همین گونه پیروز شـد؛ نهضت امـام هم با تکیه 

به همیـن دیـن و ایمان عمیـق مردم بـه پیروزی رسـید.
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علت دشمنى دشمنان با امام)ره(
چنـد ماه قبـل از پیـروزی انقـاب، بنـده در نامـه ای بـرای یکـی از بزرگان کشـور ایـن نکتـه را نوشـتم که امـروز هیچ 
حزبی، هیـچ گروهی و هیـچ مجموعه ی سیاسـی ای قـدرت نـدارد این مـردم و این اقیانـوس عظیـم را به تاطـم وادار 
کند و به میـدان بکشـاند. فقط روحانیـت، آن هـم در قلّـه ی روحانیت، مرجعیـت آگاه بصیرِ شـجاعِ دلبسـته ی به خدا 
و معنویتی مثـل امام خمینی اسـت کـه می تواند ایـن ملت و ایـن کشـور و این جانهـای پاك را بسـیج کند و به وسـط 
میـدان آورد و این بارِ سـنگین - یعنی انقـاب - را به دسـت آنان بسـپارد. حقیقـت قضیه این بـود؛ تا امـروز نیز همین 
اسـت. بـرای همین هـم با امـام این قـدر بـد بودند؛ تـا امـروز هم هنـوز بدنـد و بدتریـن دشـمنیها را بـا امـام می کنند. 
با این کـه سالهاسـت جسـم امـام از میـان مـا رفتـه - اگرچـه بحمـدالَلهّ روح او در میان مـا حاضر اسـت - اما هنـوز هم 

زهرآگین تریـنِ تیرهـا را به طـرف امـام پرتـاب می کنند:
تو در نماز عشق چه گفتی که سالهاست

بالای دار رفتی و آن شحنگان پیر
حتی از جسم تو، از نام تو، از یاد تو نمی گذرند؛ چه کرده ای ای امام!؟

امام معجزه ی عظیـم ایمان و اسـام را در میان مـردم و در دل جوانان نشـان داد و مجسّـم کـرد. عصای موسـوی امام و 
معجزه ی روح اللّهـیِ او همین بود. شـما جوانـان و فرزندان عزیـز مـن آن دوران را ندیدیـد و نمی دانید بـا جوانان مؤمن 
در ایـن جامعه چگونـه رفتـار می کردنـد. نمی دانید امواج فسـاد و انحـراف چگونـه از چهارطرف بـه ذهـن و دل جوانان 
سـرازیر می شـد. مگر کسـی می توانسـت امیدوار باشـد و یا تصوّر کنـد که جـوان ایرانی یـک روز دسـتش را بـه زانوی 
خـود بگیـرد و روی پایـش بایسـتد و در مقابل یک رژیـم، فریاد بلنـد کنـد؟ کاری که امـام بزرگوار کـرد، عبـارت بود از 
همـان معجزه ی عظیمـی که هنوز دشـمنان ایـن ملت و این کشـور، مبهـوت و متحیرنـد کـه در مقابل آن چـه کنند!

عامل اصلى در مقابل نفوذ چپاولگران به منافع ملت 
تمام منابع این کشـور در اختیـار امریکا بـود. امریکا و شـوروی در صد مسـأله با هـم مخالف بودنـد - تقریبـاً در همه ی 
مسـائل اصلیِ سیاسـی دنیا، مخالـف یکدیگـر بودنـد - امـا در مقابلـه و مخالفـت با نظـام جمهـوری اسـامی، این دو 
قدرت با هـم متّفق می شـدند! چـرا؟ چـون می دیدند ایـن کشـوری که هـر قدرتی بـه اندازه ی قـدرتِ خودش دسـت 
می انداخـت تا تکّـه ای از منافع ایـن ملت را بـرای خود بـردارد، اکنـون در حراسـت ایمانیِ انقـاب و نظام اسـامی قرار 
گرفتـه اسـت. عامل اصلـی، همین ایمـان اسـت؛ ایمانـی کـه در دلِ جوانـان زنـده اسـت؛ آن هم همـراه با عواطـف، نه 

ایمان خشـک.

غوغاكردن عاطفه در ايمان بسيجيان
عدّه ای حـرکات محبّت آمیز جوان بسـیجی را درسـت درك نمی کنند. ایمان، فقط یک فرمول علمیِ خشـک نیسـت. 
البته ایمان اسـامی، صددرصد علمی و منطقی و مسـتحکم اسـت؛ امـا در لابای آن، امـواج عاطفه و احساسـات، غوغا 

... 
ن و

وم
ه م

را ك
 زي

ت،
 اس

اد
 ش

ر و
دوا

امي
ى 

يج
س

ب



ضعفان"
ست

سیج م
ضوع "ب

شتر درباره مو
مطالعه بی

بسیج مستضعفان

60

می کنـد. امیرالمؤمنین سـام اللهَّ علیه و قبـل از او پیامبر مکـرّم اسـام صلیّ اللهَّ علیه وآله وسـلّم و همه ی ائمّـه ی هدی ، 
در کنار فعالیـت عقلی، از نیـروی عاطفه بهـره می بردند.

بصيرت بسيجى
بصیرت بسـیجی این اسـت که بداند امـروز با تکیـه به چـه ایمانی و در مقابل چه کسـی ایسـتاده اسـت. خیـال نکنید 
مخالفان شـما چهـار نفـر آدمی هسـتند کـه بـه ظاهر ممکن اسـت بـا اخـم به شـما نـگاه کنند؛ نـه، اینهـا بـرادران و 
خواهران شـما هسـتند و حدّاکثـر این اسـت کـه در زمینـه ای اشـتباه می کنند. مخالفـان و دشـمنان شـما قدرتهای 
اسـتکباری و غارتگـران بین المللـی و کمپانیهـای بـزرگ اقتصـادی دنیـا هسـتند کـه تقریبـاً به طـور کامـل همه ی 

رسـانه های جمعـی را در اختیـار دارنـد.

قاعده ى اصلى مقاومت در نظام اسلامى 
خدا را شـکر می کنیم کـه جوانان بسـیجی ما - کـه یک نمونـه اش این دریای عظیم بسـیجی اسـت کـه این جا حضور 
دارنـد؛ یـک نمونـه اش را در روزهـای گذشـته در خیابانهـای رشـت دیدیـد؛ نمونه هـای دیگرش هـم جوانـان مؤمن و 
مسـتحکم الاعتقادی هسـتند که در جابه جـای میهن عظیم اسـامی، چه زیر نـام نیروی مقاومت بسـیج و چـه بیرون 
از آن، فعّالیـت می کنند - نیروی مسـتحکم و قاعـده ی اصلی مقاومت در نظام اسـامی را تشـکیل می دهند و همچنان 
با قـدرت و قـوّت و ایمان راسـخ در مقابل دشـمن ایسـتاده اند و یقیناً شـما جوانـان آن روزی را خواهید دید که دشـمن 

به زانـو درآید و به شکسـت خـود اعتـراف کند.
پـس خاصـه ی نکتـه ی دوم ایـن شـد کـه بسـیج بـر اسـاس بصیـرت و روشـناییِ گوهـر ایمـان در دل او، ایسـتاده و 

مسـتحکم اسـت و چـون ایـن اسـتحکام متّکـی بـه آن بصیـرت اسـت، تمام شـدنی نیسـت.

لزوم خود سازى و بصيرت در بسيج
نکته ی سـوم: همچنان کـه قبـاً گفتـم، خودسـازی لازم اسـت و بصیـرت را هـم باید روزبـه روز بیشـتر کنیـد. وقتی 
بصیرت انسـان زیاد شـد، اسـتقامت و پایداری هرگز تمام نمی شـود و وسوسه ی وسوسـه کنندگان و شـکلک درآوردن 

دشـمنِ عاجز، انسـان را از میـدان خـارج نمی کند.

منطقى بودن و منطقى عمل كردن بسيج
بسـیج، منطقی اسـت؛ باید منطقـی بیندیشـد و منطقـی عمـل کنـد. البته تأمیـن بخشـی از ایـن قضیه بـر عهده ی 
بـرادران عزیزی اسـت که در دفاتـر نمایندگـی رهبری و یا در بخشـهای فرهنگی مشـغول کارنـد. یکـی از کارهایی که 
دشـمن علیه بسـیج می کند، این اسـت که وانمود کند بسـیجی غیرمنطقی اسـت و حرف حسـاب سـرش نمی شـود. 

ایـن، دروغ و تهمت اسـت.



بسیج مستضعفان

61

عدم استفاده از خشونت در بسيج 
بـرادران عزیز! مـن تأکید می کنـم کـه در برخـورد با کسـانی که تصـوّر می کنیـد موافـق روش و راه شـما نیسـتند، از 
روشـهای منطقی اسـتفاده کنید: بحث کردن، سـخن گفتن، اسـتدلال و نصیحت کردن. خیلیها در این کشـور دوست 
می دارند بـه گونـه ای عمل شـود تا بتواننـد بگویند بسـیج اهـل مواجهه ی بـا حرف حسـاب نیسـت، بلکه با روشـهای 
خشـونت آمیز رفتـار می کنـد؛ یعنـی هـم بسـیج را در جـای خود مظلـوم کننـد، هـم مظلومیـت را بـا هر روشـی که 
می توانند، بر جـوان حزب اللّهیِ مؤمـن تحمیل نماینـد - که در بعضی جاها متأسّـفانه ایـن کار می شـود - و هم تهمت 
بزنند که بسـیج از خشـونت اسـتفاده می کند. من تأکید می کنـم نگذاریـد این طور وانمـود کنند که نیروهـای مؤمن و 
حزب اللّهی و بسـیجی، هرجایی کـه درمی مانند، از مشـت اسـتفاده می کنند؛ نـه، ما به مشـت احتیاجی نداریـم. البته 
از مشـت و بالاتر از مشـت هم اسـتفاده می کنیم؛ اما در مقابل امریکا و اسـرائیل و دشـمن حقیقی و آن کسـی که احیاناً 
در فهـم موقعیت سیاسـی کشـور اشـتباه می کنـد. ما حتّـی با کسـی که مخالـف عقیـده ی دینی مـان اسـت - و البته 

تعرّضـی هم نمی کنـد - باید بـا رفتـار مهربانانـه و بزرگوارانه برخـورد کنیم.

آبروى بسيج، آبروى نظام و كشور 
پس خاصـه ی نکته ی سـوم این شـد کـه آبروی بسـیج، آبـروی نظام و کشـور اسـت. کسـانی کـه اعتـراض کوچکی 
دارند، حـق ندارنـد بـه بهانه ی ایـن اعتـراض کوچک، بسـیج یـا سـپاه را زیـر سـؤال ببرند. دیـده شـده که اینهـا چیز 
کوچکـی را بهانه می کننـد - و اگـر بهانـه ای هم نداشـته باشـند، گاهی بهانـه می سـازند - برای این که بسـیج و سـپاه 
را زیـر سـؤال ببرند. نـه اینها حـق دارنـد ایـن کار را بکنند و نـه عنصری کـه خود عضـو مجموعـه ی نیروهای بسـیج و 
یک جـوان حزب اللّهـی اسـت. او هم نباید برخـوردی بکنـد که این نیـروی عظیـم و مؤمن و پاك نهـاد و مؤثـّر و تعیین 

کننـده زیر سـؤال بـرود؛ مراقب باشـید.

بسيجى داراى هدف است
نکتـه ی چهـارم و آخـر: چـون نیـروی مؤمـن و بسـیجی دارای هـدف اسـت، می فهمـد چـه کار می کنـد؛ لـذا چنین 
نیرویی، هم امیدوار و هم شـاد اسـت. بسـیجی، نیروی شـاد اسـت؛ چرا؟ چون امیدوار اسـت. ممکن اسـت یـک جوان 
به منهیات و منکرات سـرگرم و در لذایذ جسـمانیِ پسـت غرق باشـد و در لحظاتی از زندگی اش احسـاس شادی کاذب 
هم بکنـد؛ اما این شـادی، شـادیِ زودگـذری اسـت. آن جوانـی که اسـتعداد و هسـتی و وجود خـود را به جریان فسـاد 
می سـپارد، نمی توانـد دارای یـک هـدف عالـی باشـد. اگـر جـوان دارای هدف عالـی باشـد، آن هـدف مانع می شـود از 
این کـه خـود را در لجنـزار و باتاق مفاسـد و منکرات گرفتـار کند. کسـی که هدف نـدارد، در هـر لحظه ای که بـه آفاق 
آینـده و به وجود خود متوجّه شـود، احسـاس افسـردگی و غم می کنـد؛ ولو لـذّت کاذب و زودگذری هم داشـته باشـد. 
اما جـوان مؤمـن و دارای بصیـرت، می داند بـرای چه نفس می کشـد و زندگـی می کند؛ می دانـد که این دنیای سرشـار 
از بی عدالتـی و نامردمی، تشـنه ی عدالت و چشـم انتظار نظام و فلسـفه و منطقی اسـت کـه بیایـد و آینده را بـه او نوید 
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 . هد د

گسترش اسلام ناب در دنيا  از پنجاه سال پيش
امـروز در دنیـا آن منطق قـوی، آن فلسـفه ی عمیـق و آن عنصـر نجات بخش، جـز تفکّر روشـنِ اسـام - البته اسـام 
انقابی، نه اسـام وابسـته به دسـتگاه قدرتهای ظالمِ این گوشـه و آن گوشـه ی دنیا - چیز دیگری نیسـت. اسامی که 
خلفـای بنی امیـه و بنی عبّـاس از آن دم می زدند و بویـی از آن حقیقـت نبرده بودنـد، نمی تواند انسـانها را نجـات دهد. 
اسـامی که می تواند تاریـخ و انسـانیت و جوامع و کشـورها را نجات دهد، اسـامِ امام سـجاد، اسـامِ امام صـادق و امام 
باقر، اسـامِ علی بن ابی طالب، اسـامِ حسـین بن علی و اسـام عاشوراسـت. این اسـام تا پنجاه سـال پیـش در دنیا گم 
و غریـب بود و نـام و نشـانی از آن وجود نداشـت. زمزمه هایی در این گوشـه و آن گوشـه درسـت شـد و چـون صادقانه و 
بـا اراده ی ازلیِ حـق متعال همـراه بود، بتدریج گسـترش پیدا کـرد؛ دلهـا را جذب کـرد؛ جوانـان را با خود همـراه کرد؛ 
ایـن جویهای باریک از سرتاسـر کشـورِ حسّـاس و مهم ایران به یکدیگر وصل شـد و شـطِّ خروشـانِ متاطـم و مواجی 
را بـه وجـود آورد؛ و آن وقتی که نقطه ی حسّـاس فرا رسـید، این شـطِّ خروشـان توانسـت پایه هـای ظلم و سـتم را در 
این کشـور درهم فـرو ریـزد و اوّلین قـدم را در راه مطرح شـدن عملـیِ نظام اسـامی - که همان اسـام ناب اسـت - در 
دنیا بردارد. شـما اگـر امروزِ اسـام ناب و اسـام امـام سـجاد و امیرالمؤمنین و امام حسـین را با پنجاه سـال قبـل از آن 
مقایسـه کنید، می بینید کـه این موجـود، یکشـبه ره صد سـاله رفته اسـت و چون بـا مجاهـدتِ صادقانه همـراه بوده، 
باز هم پیش خواهد رفت. این اسـام همان اسـامی اسـت که در لبنـان، آن معجزه را آفرید. این اسـام همان اسـامی 
اسـت که امروز در سـرزمین فلسـطین حادثه ای را به وجود آورده که انگشـت حیرتِ سـران رژیم امریکا و صهیونیست 

را زیـر دندانشـان له کرده اسـت.

نشانه ى عظيم تحقّق اسلام انقلابى و ناب
دوسـتان ما از مسـافرتی برگشـته بودند، می گفتند در کشـورهای شـمال آفریقا - مصـر و دیگر کشـورهای آن منطقه 
 ، - به خاطـر مجاهدتهـای حـزب الَلهّ در لبنـان، به مکتـب اهل بیـت علیهم السّـام گرایش پیدا شـده اسـت. حـزب الَلهّ
خـودش زاده ی ایـن نظـام و حرکـت عظیـم ملـت ایـران و امـام بزرگـوار راحـل اسـت. مـن در سـفری بـه منطقـه ی 
مسلمان نشـین شـمال آفریقا، در کشـوری دیـدم که دختـران و زنـان، حجـاب خودشـان را به تقلیـد از حجـاب زنان 
ایرانی درسـت کـرده بودنـد. در شـرق دنیای اسـام - تـا آن جایـی کـه می تـوان از آن خبر گرفـت - ایـن حرکت ملت 
ایـران و ایـن نشـانه ی عظیـم تحقّـق اسـام انقابـی و نـاب و راسـتین، آثـار خـودش را در دل مـردم گذاشـته اسـت. 
امریکاییهـا دلشـان خوش اسـت کـه جلـوِ تکـرار تجربـه ی انقـاب اسـامی را در کشـورهای دیگـر گرفته انـد! خیال 
می کنند کـه امواج انقاب اسـامی با ایـن حرفها متوقّف می شـود. تا وقتی این چشـمه ی خروشـان و جوشـان - یعنی 
چشـمه ی نظام اسـامی در ایران، یعنی همیـن دلهـای مؤمنِ مـردان و زنان جـوان این منطقه و سـایر مناطق کشـور 
- در حـال جوشـش اسـت، بدانید کـه کشـورهای دیگر ایـن امـواج معنـوی را پی درپـی دریافـت می کننـد و در درون 
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آنها تحوّل بـه وجـود می آیـد و آن وقتی که دشـمن در انتظـارش نیسـت، آن موقعی کـه امریـکا گمانش را هـم ندارد، 
تجربه ی اعِای کلمه ی اسـام و برافراشـته شـدن پرچم حکومت و نظام اسـامی در کشـورها، یکی پـس از دیگری به 

وجـود خواهـد آمد.

شادى حقيقى و واقعى جوان بسيجى
ایـن کانون عظیمی که شـما جـزو تشـکیل دهندگانش هسـتید، دائماً دارد شـعله های مقـدّس و انـوار تابنـاك خود را 
به سرتاسـر دنیـای اسـام و جهـان بشـریت می فرسـتد و آینده هـا را روشـنتر و افقهـا را تابناکتـر می کند. ایـن آینده، 
آینده ای اسـت که هر جوانـی را کـه در این کسـوت و در این موضـع و در ایـن راه قـرار دارد، امیـدوار می کنـد؛ و امید به 
انسـان شـادی می بخشـد. بعضی کسـان می گویند: چرا جوانـان بسـیجی در مراسـم مختلف، سـینه می زننـد و گریه 
می کننـد؟ اگر این شـور و شـیداییِ جوانـان عزیز ما بـرای حسـین بن علی علیه السّـام، فاطمـه ی زهرا سـام اللهَّ علیها 
و ایـن گوهرهای تابناكِ والای بشـری و بنـدگان برگزیده ی خدا، با اشـک و سـوز دل همراه اسـت، اما باطنـش نور امید 
و شـادیِ معنوی را می تاباند. جوان بسـیجی شـاد اسـت - شـاد واقعی و حقیقی - این امید و شـادی را پـاس بدارید و از 

همه ی تـوان و نیروی خـود اسـتفاده کنید.

كمك همه ى مسئولان به مجموعه هاى بسيجى 
همه ی مسـؤولان باید بـه قدر مقـدور خودشـان، بـه مجموعه های بسـیجی و بـه نیـروی مقاومت بسـیج کمک کنند 
و برنامه هـای لازم را برای آنها میسّـر نماینـد. وجود این همـه جوان مؤمـن، از جمله امتیـازات اختصاصی و اسـتثنایی 
نظام جمهوری اسـامی اسـت. ایـن را بایـد قدر بداننـد. باید از سـپاه پاسـداران انقـاب اسـامی از صمیم قلب تشـکّر 
کنیم کـه این زحمـات را بـر دوش دارنـد و تـاش می کننـد؛ البته خـود اینهـا هـم بسـیجی اند. آن روزی کـه اینها در 
سـنینِ جوانـانِ امـروز بودنـد و وارد این راه شـدند، دانشـجو یا شـبیه دانشـجو بودنـد؛ جوانان بسـیجی ای بودنـد که با 

اسـتقامت در ایـن راه، بحمدالَلهّ مسـؤولیتهای سـنگینی را بـر دوش گرفتند.

استحكام روز به روز ارتباط خود با خدا 
یقیناً شـما جوانان بـا این شـور و ایـن ایمـان و این احساسـات پـاك خواهیـد توانسـت خودتـان را مصداق ایـن آیه ی 
شـریفه قرار دهید: »مـن المؤمنین رجـال صدقوا ما عاهـدوا الَلهّ علیـه«.)1( صـدقِ عهد و پیمان بـا خدا این اسـت؛ این 
عهد و پیمان را مسـتحکم کنید و پـاس بدارید. ارتبـاط خود را با خـدا روزبه روز مسـتحکم تر کنید و پیوند بـا مناجات و 

تضـرّع را از دسـت ندهید. این پیوندی اسـت کـه دلهای شـما را روشـن و منوّر خواهـد کرد.
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پاسدارى هويتّ ملى و دينى، از بزرگترين مسئوليتهاى بسيج *

يكى از معجزات انقلاب و كار عظيم امام)ره(
این جمـع عظیم، نمایشـی از بخشـی از تـوان عظیم و پرُشـکوه ملـت ایران اسـت؛ یعنی توان بسـیج. بسـیج، یکی 
از معجـزات انقـاب و از کارهـای عظیمی بـود که امـام بزرگـوار ما بـا آن دید و بصیـرت نافـذ و تدبیـر حکیمانه ی 
الهـی، ایـن نهـال برومنـد و پرُثمـر و مبـارك را بـه وجـود آورد. بسـیج در آن روزی که بـا فرمان امـام بزرگـوار در 
سرتاسـر کشـور اسـامی مانند گیاه معطّـر و مبارکی شـروع به رویش کـرد، کشـور نهایت نیـاز را به یـک حرکت 
عمومـی و برخاسـته ی از ایمـان و اخـاص و صفـا داشـت؛ ایـن پاسـخ به یـک نیـاز حقیقی بـود. دسـت قدرتمند 
امام، بذر بسـیج را در سرتاسـر این کشـور پاشـید - بـدون این که بـرای تحلیلگـران، سیاسـیّون سـابقه دار و حتّی 
انقابیّـون قدیمـی و مخلـص، قابل پیش بینـی باشـد - و این بذر مبـارك در همـه ی زوایای کشـور روییـد، بالید و 

شـد. ثمربخش 

كارآمدى سپاه، از ثمرات بسيج 
یکـی از ثمـرات عظیم بسـیج این اسـت که بـه برکـت آن، سـپاه پاسـداران از یک سـازمان کوچـک و محـدود، به 
یک سـازمان رزمیِ کارآمد و وسـیع تبدیل شـد و توانسـت آن امتحانهای سـرافراز کننده را در طـول دوران جنگ 
تحمیلـی و پـس از آن در مقابـل چشـم ملت ایـران از خـود نشـان دهد. اگـر ایـن گیـاه پرُبرکـت و پرُثمـر در این 
سـرزمین نمی روییـد، یقیناً سرنوشـت جنـگ غیـر از آن چیزی بود کـه پیش آمـد. جنگ را بـه ما تحمیـل کردند 
تا بتواننـد ملـت ایـران را تحقیر کننـد؛ اما بسـیج بـا حضـور قدرتمندانه ی خـود - که نشـانه ی عـزّت ملـت ایران 

*.  بیانات در جمع نیروهای بسیجی شرکت کننده در اردوی رزمی - فرهنگی علویوّن 1380/08/۲1
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بـود - عماً عکس ایـن را نشـان داد و ثابت کـرد. جنـگ را تحمیل کردند تـا نظام مبـارك جمهوری اسـامی را به 
ناتوانـی در اداره ی مرزهای کشـور متّهـم کنند؛ اما بسـیج با حضـور در سـازمانهای نیروهای مسـلّح و بـا فداکاری 
عمومـی، موجب اسـتحکام هرچه بیشـتر پایه هـای نظام جمهوری اسـامی شـد. معلوم شـد که مسـأله ی دفاع از 
مرزها در ایـران اسـامی، مانند اغلب کشـورهای دنیا نیسـت کـه فقط متّکی بـه نیروهای سـازمان یافته باشـند - 

که گاهـی ممکن اسـت کارآمد باشـند، گاهـی هم نباشـند - بلکـه بـه اراده ی ملت ایـران متّکی اسـت.

درخشيدن بسيج در دوران جنگ تحميلى 
در دوران جنـگ تحمیلـی، بسـیج درخشـید. عالی تریـن مضامیـن انسـانی، در بسـیج معنـا شـد و تجسّـم یافت. 
پرُجاذبه تریـن جلوه هـای هسـتی، در بسـیج خـود را نشـان داد. در دنیایـی کـه خودخواهـی و خودپرسـتی و 
حـرص و هـوای نفـس، اغلـبِ حـوادث آن را رقـم می زنـد، بسـیج مظهـر عشـق و ایثـار و فـداکاری و گذشـت و 
نـگاه حکیمانه ی یـک جوان بـه عالم وجود شـد. چقـدر جـوان فـداکاری کـه در دوران جنـگ تحمیلی بـه برکت 
بسـیج، مثل پیـران سـالک راه خـدا، حقایق هسـتی را شـناختند و راه بـه معنویتّـی بردند کـه انسـانهای معمولی 
با سـی سـال، چهـل سـال تـاش نمی توانسـتند بـه آن حقایـق و چشـمه های فیّـاض برسـند. آنچـه را کـه ما در 
تاریـخ خوانـده بودیـم، در زمـان خـود دیدیـم. در جنـگ، مجـروح تشـنه ای آب را از لبـان خـود بگیرد و بـه لبان 
تشـنه ی مجـروح دیگر برسـاند و او هـم به سـومی بدهـد و هیچکدام فرصـت پیـدا نکنند کام تشـنه ی خـود را در 
هنگامـه ی شـهادت سـیراب کنند و بـه خاطر ایثار، تشـنه شـهید شـوند. هر کـس اینهـا را می خواند، داسـتانهای 
تمام شـده ی تاریـخ به حسـاب می آمـد و فکر نمی کـرد قابـل تکرار باشـد؛ امـا صدهـا و هزارها بـار ایـن جلوه های 
فضیلـت، بـه وسـیله ی جوانـان پـاك و خالـص بسـیجی در جبهه هـای جنـگ تکـرار شـد. بسـیج مثل سـتاره ی 
درخشـانی شـد؛ هم سرنوشـت جنگ را بـا حضـور خود تحـت تأثیـر قـرار داد؛ هم بـه نیروهـای مسـلّح - ارتش و 
سـپاه - روحیّه بخشـید و هم توانسـت در پشـت جبهه، کانونهای عظیمـی از معنویتّ و عشـق و خدمـت و ایثار به 

وجـود آورد؛ زن و مـرد و پیـر و جـوان بـه این میـدان آمدنـد و آبدیده شـدند.

از بزرگترين مسؤوليتهاى يك مجموعه ى بسيج در كشور 
بعضی تصـوّر کردنـد که بـا پایان جنـگ، بسـیج هم پایـان خواهـد گرفـت. بعضـی هـم صاح اندیشـی کردند که 
با پایـان دوران جنـگ، دیگر احتیاجـی به بسـیج نیسـت! فکرهایی کـه از نور بصیـرتِ معنـوی برخوردار نیسـت، 
بهتر از ایـن محصولـی نمی دهـد. بسـیج، آن روز از مرزهای نظامـیِ جغرافیایی کشـور دفـاع کرد و در میـدان رزم 
توانسـت خود را نشـان دهد؛ امـا مگر مرزهـای دفاعـی انقاب فقـط به مرزهـای جغرافیایـی منحصر می شـود؟ از 
بزرگترین مسـؤولیتهای یک مجموعه ی بسـیج در کشـور این اسـت کـه از هویتّ ملـی و دینی پاسـداری می کند 
و باید پاسـداری کند. بسـیج، یعنـی حضـور در میدانهایی که نظـام اسـامی، وظیفه ی انسـانی و الهـی و نیازهای 
کشـور، حضـور او را در آن میدانهـا لازم می دانـد و او را به آنهـا فرا می خواند. بسـیجی، هـر یک از آحاد ملت اسـت 
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کـه در هرجایی که بـه حضـور او نیاز هسـت، آماده باشـد.

دامنه ى بسيار وسيع بسيج
دامنـه ی بسـیج، بسـیار وسـیع اسـت. بسـیج را نبایـد در نیـروی مقاومتِ بسـیج خاصـه کـرد. نیـروی مقاومت 
بسـیج با فعّالیـت و ابتـکار و حضور خـود، ماننـد لکوموتیوی اسـت که قطـار عظیم بسـیجِ ملـت ایـران را به پیش 
می رانـد. بنابرایـن دامنـه ی بسـیج، بسـیار وسـیعتر از نیـروی مقاومت بسـیج اسـت. کشـور بـه نیـروی مقاومت 
بسـیج نیاز دارد؛ اما به بسـیج عظیـم مردمی در همـه ی میدانهـای فرهنگـی، سیاسـی، اقتصـادی و اجتماعی و - 
آن وقتـی کـه لازم باشـد - نظامی نیـز نیازمند اسـت. وظیفـه ی نیـروی مقاومت بسـیج، الگو شـدن بـرای همه ی 
جوانـان بسـیجی در کشـور اسـت. جوانی کـه در نیـروی مقاومت بسـیج بـه عنوان یـک نیروی بسـیجی، خـود را 
خدمتگـزار اهـداف انقـاب و آرمانهای اسـامی می دانـد، بایـد چنان خـود را بسـازد که مثـل شـمعی پروانه ها را 

بـه دور خود جمـع کنـد و سـازندگی علمـی، اخاقـی، معنوی، فکری و سیاسـی داشـته باشـد.

وظايف نظام اسلامى
امـروز کشـور احتیـاج دارد کـه فضـای عمومـی آن، فضـای معـروف، اقامـه ی حـق، اقامـه ی عدالـت و میـل بـه 
معنویـّت باشـد. نظـام اسـامی فقط بـه ایـن اکتفـا نمی کنـد کـه زندگـی اقتصـادی و مـادّی مـردم را آبـاد کند. 
ایـن یکـی از وظایـف حتمـی اوسـت؛ امـا در کنـار ایـن وظیفـه، اقامـه ی معـروف، اقامـه ی روح دینـی، اسـتقرار 
اخـاق اسـامی، اسـتقرار روح بـرادری و صمیمیّـت در میـان همه ی آحـاد ملـت و احیـای روح عزّت و اسـتقال 
- روحیـه ای که مانـع از آن شـود کـه یک ملـت تن به پسـتی و سسـتی و ذلـّت دهـد - نیز جـزو وظایف اسـامی 
اسـت. پیغمبـر عظیم الشـأن اسـام در هـر نشسـت و برخاسـتی، بـر روی یکایـک مردمـی کـه بـا او روبـه رو 
می شـدند، اثر می گذاشـت و انسـانها را، هـم در سـایه ی اسـتقرار نظام اسـامی و هـم با تربیـت فـردی، منقلب و 

متحـوّل می کـرد. تحـوّل انسـان، اسـاس همـه ی تحـوّلات عالـم اسـت.

نتيجه ظلم و سلطه در دنيا، انزواى معنويتّ و اخلاق انسانى
امـروز اگر در دنیـا ظلم و سـلطه وجـود دارد و تمدّن خشـن غربـی، دنیـا را از فضای خشـونت و ظلـم و زورگویی و 
ناحق گویـی - تسـلط قدرتهـا بر ملتهـا، غارت امـوال ملتهـا به وسـیله ی مراکـز جهانـی - پرُ کـرده اسـت، اینها به 
خاطـر انـزوای معنویـّت و اخاق انسـانی اسـت. وقتـی معنویـّت و اخـاق و فضیلـت منزوی شـد و کسـی جرأت 
نکرد در دنیـا فضایل اخاقـی را به عنوان ارزشـهای طـراز اوّل مطرح کند، شـرّ و فسـاد غلبـه خواهد کـرد و پول و 
زور، ارزش خواهد شـد و صاحبـان پول و زور بـرای باز کـردن راه به سـوی هدفهای خـود، هیچ مانعـی را ماحظه 
نخواهنـد کـرد و دنیـا همـان چیزی می شـود کـه امـروز وجـود دارد. دهها سـال اسـت که ملتـی مثل فلسـطین، 
زیر دسـت و پای ظلـم و سـتم قهّـاران و سـتمکاران عالـم لگدمـال می شـود؛ اما ایـن مظلومیّـت به ایـن عظمت، 
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در دنیـا انعکاسـی نـدارد! دسـتگاههای تبلیغاتـی دنیـا در خدمت ظالـم و ظلـم و ادامه ی ایـن ظلـم کار می کنند. 
از قبیـل قضیـه ی فلسـطین، قضایـای کوچـک و بـزرگ دیگـری در صـد سـال، صدوپنجـاه سـالی کـه قدرتهای 
اسـتعماری دنیـا را قبضـه کرده اند، وجـود داشـته و دارد که در زمـان خود ما مـوارد متعدّدی را به چشـم شـاهد و 

ناظـر بوده ایـم. این بـه خاطر آن اسـت کـه معنویـّت منزوی اسـت.

مسؤوليت عظيم بسيج
نظـام جمهـوری اسـامی پرچـم معنویـّت و اخـاق را بلنـد کـرد. برافراشـتن پرچـم اخـاق، فقـط از موضـع 
موعظه گـری قابل تأمین نیسـت؛ بـا حرکت عظیـم و اقتدار ناشـی از حضـور مـردم، این پرچـم در دنیا برافراشـته 
شـده اسـت. امروز ما در منبرهـای عظیـم جهانـی و بین المللـی، از عدالـت و مظلومیّـت ملتها سـخن می گوییم و 
این به برکـت نظام جمهوری اسـامی اسـت. قبـل از پیـروزی انقاب اسـامی، چنین چیـزی نبود. حضـور مردم 
و بسـیج حقیقـیِ دلهـا و جسـمها و جانهـا می توانـد پشـتوانه ی این حرکـت عظیـم جهانی باشـد. این مسـؤولیت 

عظیم بسـیج اسـت.

وظيفه ى امروز بسيج
امـروز وظیفه ی بسـیج، حفـظ فضـای سـالم در کشـور و منـزوی کـردن زشـتی و آلودگـی و غفلـت و ریـا و نفاق 
و شـرك اسـت. امروز نسـل نوخاسـته ی کشـور، بـا کمال صفـا و پاکـی بـه دنبـال حقیقت مـی دود و تشـنه ی آن 
اسـت. در کجـای کشـور، شـما جوانـان نوخاسـته - پسـر و دختـر - را می بینید کـه تشـنه ی حقیقـت و معنویتّ 
و فهمیـدن و درسـت فهمیـدن نباشـند؟ ایـن نسـل پرُعـددِ امـروزِ کشـور مـا بـا صفـای ذاتـیِ جوانـیِ خـود و با 
تربیت اسـامیِ جامعـه ی ما، دنبـال حقیقت اسـت؛ امـا در کمین این نسـل، گـرگان درنـده و روبهـان حیله گری 
هسـتند. در کمیـن نسـل نوخاسـته ی جـوان مـا کسـانی نشسـته اند کـه می خواهنـد او را بفریبنـد، یا بدرنـد و از 

ببرند. بیـن 
امروز نیـروی مقاومت بسـیج - کـه مجموعه ی عظیمـی در سـازمان وسـیعی از عمدتاً جوانان کشـور اسـت - باید 
ایـن مسـؤولیت را بـر دوش خود احسـاس کند کـه دسـت جوانـان نوخاسـته ی کشـور را در سرتاسـر این کشـور 
بگیـرد. ایـن کارها فقـط بـر عهـده ی سـازمانهای موظّـف فرهنگـی نیسـت. البتـه آنهـا وظیفـه دارنـد، روحانیت 
وظیفـه دارد، گوینـدگان دینـی وظیفـه دارنـد، همه ی مسـؤولان کشـوری به هـر نحـوی وظیفـه دارند؛ امـا این 
سـازمانِ عظیـم نیـروی مقاومـت بسـیج می توانـد این نقـش بـزرگ را ایفـا کنـد کـه بـرای اسـتقرار معنویتّ در 
جامعـه، بـه عنـوان ملجـأ و پناهـگاهِ دلهـای باصفـای جوانـان و راهنمـای دلسـوز و دردشـناس و همدل، دسـت 

جوانـان را بگیـرد. عزیـزان مـن! خـود را بسـازید و آمـاده ی این نقـش عظیـم کنید.
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نيروى مقاومت بسيج مجموعه ى آماده ى براى كارهاى بزرگ 
نیـروی مقاومـت بسـیج در دوران دفـاع مقـدّس در خـال یگانهـای سـپاه پاسـداران انقـاب اسـامی کارهـای 
بزرگی کـرد. امـروز این نیرو بـه عنوان یک سـازمان بزرگ از سـازمانهای سـپاه پاسـداران انقاب اسـامی اسـت؛ 
شـعبه ی گسـترده ی آن نیز در همـه ی قشـرها و در همه ی بخشـهای کشـور حضـور دارد؛ امـا توجّه به ایـن نکته 
مهم اسـت که نیـروی مقاومت بسـیج بـا این که یک نیروسـت و جزو سـپاه پاسـداران انقاب اسـامی اسـت، ولی 
یک نیروی رزمیِ محض نیسـت؛ یـک نیـروی مردمی، انسـانی، الهـی، اخاقی، علمـی، تربیتی و یـک مجموعه ی 
آمـاده ی به کار بـرای کارهای بزرگ اسـت؛ چنیـن موجود بی نظیـر و پرُفایـده و پرُبرکتی اسـت. مسـؤولان نیروی 

مقاومت بسـیج، بـا این چشـم به بسـیج نـگاه کنند.

مسؤوليت داشتن نيروى مقاومت بسيج نسبت به بسيج عظيم ملى
ما یـک نیـروی مقاومت بسـیج داریـم، یک بسـیج عظیـم ملی هـم داریم کـه در تمام بخشـها و قشـرها هسـتند. 
ممکـن اسـت اینهـا داخـل نیـروی مقاومت بسـیج هـم نباشـند، امـا نیـروی مقاومت بسـیج نسـبت به ایـن موج 
عظیـم و این پهنه ی وسـیع، دارای مسـؤولیت اسـت. هـر جوان بسـیجی، مـرد بسـیجی، زن بسـیجی، دانش آموز 
بسـیجی، دانشـجوی بسـیجی، کارگر بسـیجی و روحانـی بسـیجی می توانـد محـور باشـد و انسـانهایی را به خود 
جـذب کنـد و بـا سـخن و اخـاق و رفتـار و درس خوانـدن و کار کـردن و احسـاس مسـؤولیت و آگاهی سیاسـی 
و اطّاعـات دینـی و معنـوی خـود، مثـل شـمعی دلهـا را روشـن کنـد و دیگـران را امیـدوار بـه آینـده و آماده ی 
بـه کار بـرای حضـور در میدانهـا قـرار دهـد. ببینیـد چـه مسـؤولیت بـزرگ و سـنگین و درعین حـال شـیرین و 
هیجان انگیـزی اسـت. ایـن در صورتـی بـه وجـود می آیـد و بـه وقـوع می پیونـدد کـه در داخـل سـازمان نیروی 
مقاومـت بسـیج، کار اداره ی فکـری و عملی و قلبـی و اخاقی و روحی و سیاسـی از همـه جهت، آن چنـان منظّم و 

با تدبیـر صـورت گیرد کـه بتوانـد چنیـن محصـول عظیمی داشـته باشـد.
خوشـبختانه فعّالیتهـای بسـیار باارزشـی هـم صـورت گرفتـه اسـت. عـاوه بـر آنچـه کـه انسـان در بخشـهای 
گوناگـون مشـاهده می کنـد، من دیشـب نیـز فرصـت پیـدا کـردم تـا گوشـه هایی از فعّالیتهـای سـازمان نیروی 
مقاومـت بسـیج را - کـه در خـال نیروهـای پنجگانـه ی سـپاه پاسـداران انقـاب اسـامی اسـت - از نزدیـک در 

نمایشـگاه مشـاهده کنـم.
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بسـيجى بـودن يعنـى پيشـرو بـودن در همـه ى 
عرصه هاى اساسى زندگى

شروط حضور بسيجى در ميدان:
1- احساس نياز

2- آمادگى در ميدان
3- مزد نخواستن از كسى 

4- توان داشتن 
ميدان هاى حضور بسيج

تولد روشنفكرى بيمار و وابسته به بيگانه در ايران 
تجدد، پيشرو بودن است
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بسیج مستضعفان

شرايط و ويژگيهاى دانشجوى بسيجى *

بسيجى بودن يعنى پيشرو بودن در همه ى عرصه هاى اساسى زندگى
درباره ی دانشـجوی بسـیجی حرفهـای زیـادی در ذهن و دل هسـت کـه اگر اینهـا را به عنـوان مناقب بسـیجیان 
دانشـجو تنظیم و بیـان کنیـم، شـوق انسـانهای متکی بـه منطق و اسـتدلال به سـوی بسـیجی شـدن در محیط 
دانشـگاه ها مضاعـف خواهـد شـد. بسـیجی یـک فرهنـگ اسـت و اگـر بخواهیـم ایـن فرهنـگ را در یـک جملـه 
تعریـف کنیـم، بایـد بگوییـم پیشـرو بـودن در همـه ی عرصه هـای اساسـی زندگـی. درسـت اسـت کـه بعضی ها 
اصرار دارنـد بسـیجی را در محیط دانشـگاه و بیـرون دانشـگاه بد معنـا کنند؛ امـا از کسـانی که حرفهـای بوقهای 
تبلیغاتـی دشـمنان ایـن ملـت را تکـرار می کننـد، انتظار زیـادی نیسـت. مسـأله این اسـت که خـود مـا بفهمیم 

بسـیجی یعنـی چه.

شروط حضور بسيجى در ميدان:

1- احساس نياز
بسـیج یعنی بـه صحنه آمـدن و بـه میـدان آمدن. چـه میدانـی؟ میـدان چالش هـای حیاتـی و اساسـی. میدان ها 
و چالش هـای اساسـی زندگـی چیسـت؟ فقـط آن وقتی اسـت که بـه کشـوری حمله شـود و مـردم آن کشـور به 
صحنـه بیایند تـا از مرزهای خودشـان دفـاع کننـد؟ البته که نـه؛ این فقـط یکـی از موارد بـه میدان آمدن اسـت. 
آن وقتـی هم کـه هویت ملـی و سیاسـی یـک ملت مـورد مناقشـه قـرار می گیـرد، جـای به میـدان آمدن اسـت. 

*. بیانات در دیدار جمعی از دانشجویان بسیجی  138۴/03/0۵
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آن وقتی هم کـه به فرهنـگ و اعتقـادات و باورهای ریشـه دار یـک ملت اهانـت می شـود و آن را تحقیـر می کنند، 
جای به میـدان آمـدن اسـت. آن وقتی هـم که نسـل برگزیـده ی یک ملـت احسـاس می کننـد از غافلـه ی دانش 
عقـب مانده انـد و بایـد عاجـی بکننـد، جای بـه میـدان آمدن اسـت. آن وقتـی هم کـه احسـاس بشـود پایه های 
یـک زندگـی مطلـوب و عادلانـه در کشـور احتیـاج بـه تـاش دارد تـا ترمیـم و یا اسـتوار شـود، جـای بـه میدان 
آمـدن اسـت. آن وقتی هـم کـه جبهه هـای فکـری و فرهنگـی دنیا بـرای تسـخیر ملتهـا بـا ابزارهای فـوق مدرن 
می آینـد تا ملتـی را از سـابقه و فرهنـگ و ریشـه ی خود جـدا کننـد و براحتـی آن را زیر دامـن خودشـان بگیرند، 
جـای بـه میـدان آمـدن اسـت. همـه ی اینهـا انسـانهایی را می طلبد کـه نیـاز را احسـاس کننـد؛ آدمهـای گیج و 
غافل و سـرگرم نیازهای حقیـر اصاً ایـن نیازهـا را احسـاس نمی کننـد. آن روزی هم کـه مرزهای ما به وسـیله ی 
هـزاران چکمه پـوش نظامـی تهدید می شـد، در کشـور مـا کسـانی بودنـد که اگـر بـه آنها گفتـه می شـد خاك و 
وطن و ملـت و حیثیـت و غیـرت مـا را دارنـد لگدکـوب می کنند، تـو هم بیـا کاری بکـن، می گفـت برو بابـا، دلت 
خوش اسـت! حـواس اش بـه این نیـاز نبـود و حـس نمی کـرد که چنیـن نیـازی وجـود دارد. پـس اول، احسـاس 

اسـت. نیاز 

2- آمادگى در ميدان
بعد از احسـاس نیـاز، آمادگی اسـت. همه آماده نیسـتند از راحتـی و حضور پـای بخاری گـرم در زمسـتان یا کولر 
خنـک در تابسـتان صرف نظـر کنند؛ همـه حاضر نیسـتند برای خودشـان دشـمن بتراشـند؛ همه حاضر نیسـتند 
در یک راه دشـوار عـرق بریزنـد و سـنگاخ ها را بنوردند؛ انسـانی با همـت و بـا اراده می خواهد. پس عـزم و اراده ی 

کار کردن و گذشـت از راحتی و آسـایش هم یک شـرط اسـت.

3-  مزد نخواستن از كسى 
شـرط دیگر ایـن اسـت کـه در مقابل ایـن حرکـت و کار، از کسـی مـزد نخواهـد. مـزد، مربوط بـه جایی اسـت که 
کسـی از بیرون بـه مـا انگیـزه می دهـد - ایـن کار را بکن، ایـن پـول را بگیـر - وقتـی مـا از درون و عمق جـان و از 
عشـقمان انگیـزه می گیریـم، از چه کسـی می خواهیـم مـزد بگیریـم؟ مـزد دادن، تحقیر ماسـت؛ تحقیر انسـانی 
اسـت کـه از درون دارد می جوشـد. اینهـا خصوصیات یک انسـان بسـیجی اسـت؛ فرهنگ بسـیج یعنی ایـن. هیچ 

ملـت باشـرفی از وجـود مجموعـه ی بسـیجی در درون خـود بی نیاز نیسـت.

4- توان داشتن 
یـک مجموعـه ی بسـیجی عـاوه ی بـر همـه ی اینهـا، بایـد تـوان هـم داشـته باشـد. درسـت اسـت که بسـیج ما 
در دوران جنـگ و بعـد از جنـگ، پیرمردهـای هفتـاد سـاله هم داشـت؛ اما تـوان، نشـاط و قـدرتِ نوردیـدن این 
راه هـای دشـوار، غالبـاً مخصـوص جوانـان اسـت. بنابرایـن مجموعـه ی بسـیجی، یـک مجموعـه ی جـوان و یک 
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چهـره ی جوانـی اسـت.

ميدان هاى حضور بسيج
ایـن میدان ها، میـدان فکـر و دانایـی و تولید علم اسـت؛ میـدان چالش هـای گوناگون بـرای جبـران عقب ماندگی 
علمی اسـت. یـک نفـر می آیـد فکـر و شـبهه و پیشـنهاد فکـری ای را در میـان می گـذارد؛ اگـر بخواهیم درسـت 
انتخـاب کنیـم، بایـد بتوانیـم آن را بشناسـیم، بفهمیـم، تجزیـه و تحلیـل کنیـم و نقـاط و بخش های غلـط آن را 
کنار بزنیـم؛ و اگـر بخـش درسـتی دارد، آن را بگیریم و بـا بخش های درسـتِ خودمان در هـم بیامیزیـم و مخلوق 

خودمـان را ارائـه دهیـم. اگر هـم عنصر درسـتی نـدارد، همـه اش را تـوی زباله دانـی بریزیم.
قبـل از انقـاب وقتـی ما بـا جوانهـای مؤمـن دانشـجو مواجـه می شـدیم - کـه آن وقـت بـا مـا در ارتبـاط بودند، 
مسـجد ما می آمدند، خانـه ی مـا می آمدنـد و در مجامع ما شـرکت می کردنـد - می دیدیم بـه برکت روشـنفکریِ 
نو و پیشـرفته ی اسـامی، در محیط دانشـگاه حـرف برتـر را اینهـا می زننـد. فعـالان چـپِ آن روز در مواجهه ی با 
اینهـا می ماندند؛ ایـن یـک واقعیت بـود. می دانیـد کـه آن روز تفکرات چـپ و مارکسیسـتی به شـکل مایم ترش 
در محیطهایـی مثـل کشـور مـا بـه عنـوان حرفهـای نـو ترویـج می شـد. البته نـو هـم نبـود، اما بـه عنـوان حرف 
نـو ترویـج می شـد. بـه دانشـگاه ها می آمدنـد و ماتریالیسـم دیالکتیـک و دیگـر بحث هـای مارکسیسـتی را برای 
بچه هـا شـرح می دادنـد. بچه هـای مذهبی کـه ریشـه ی فکرشـان در پایه های قرآنی و تفسـیری مسـتحکم شـده 
بـود، در دانشـگاه ها مثل سـدی در مقابـل اینهـا بودنـد و مثـل فـولادی در دل حصـار اینها نفـوذ می کردنـد. این 
هـم از میدان هـای چالش برانگیـز ماسـت. پـس در ایـن چالش هـا، چالـش دانایـی و علمی هسـت؛ چالـش تولید 
فکـر هسـت؛ چالـش سـازندگی و خدمت رسـانی به مـردم هسـت؛ چالش دفـاع سیاسـی هسـت؛ چالـش تهاجم 
سیاسـی هسـت؛ چالـش دفـاع نظامـی هسـت. در ایـن صحنه هـای متنـوع چـه کسـی می توانـد وارد شـود؟ اگر 

کسـی وارد ایـن صحنه ها شـد، پـس فرزانـه و کارآمـد و توانا و پیشـرفته اسـت.

تولد روشنفكرى بيمار و وابسته به بيگانه در ايران 
من چند سـال قبـل در یکـی از دانشـگاه ها گفتم روشـنفکری در ایـران بیمار متولد شـد. اگر شـما بـه تاریخچه ی 
روشـنفکری نـگاه کنیـد، ایـن را تصدیق خواهیـد کرد. اصـاً روشـنفکری در کشـور مـا از اول بیمـار و وابسـته به 
بیگانـه متولـد شـد. الان هم عـرض می کنـم که مفهـوم تجـدد نیز در کشـور مـا بیمـار و معیـوب و معلـول متولد 
شـد. تجدد در کشـور مـا به چـه معنا بـود؟ این کـه عـرض می کنم، مربـوط بـه اواخـر دوران قاجـار اسـت؛ بعد در 
دوره ی رضاخـان و بقیـه ی دوره ی پهلـوی هـم اوج حرکتـی بـود کـه الان دارم می گویـم. در قامـوس متجددیـن 
کشـور ما »تجـدد« به معنـای تقلیـد از غـرب بـود. تقلیـد یعنی چـه؟ یعنی شـما برویـد لبـاس کهنه ی کسـی را 
بخریـد و در روز عید به عنـوان لباس نو تنتـان کنید. تفکـرات قرن نوزدهمـیِ فرانسـه و انگلیس و بقیـه ی مناطق 
اروپـا وارد ایـران شـد. صـد سـال از بـروز ایـن تفکـرات گذشـته بـود، اشـکالات و خدشـه ها و نسـخ ها و ردهـای 
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فراوانـی هم بر آن وارد شـده بـود؛ تازه آقایـان متجدد ایرانـی، آن روز رفتند سـراغ همـان تفکرات، همـان روش ها 
و حتّـی همان منش هـای شـخصیتیِ ظاهـری؛ یعنـی لبـاس پوشـیدن، ریش گذاشـتن، سـبیل گذاشـتن و زلف 
گذاشـتن. داگاسْ نامـی در یک گوشـه ی فرنـگ پیدا شـده بود و سـبیلش را به شـکل خاصـی اصاح کـرده بود؛ 
در ایـران این سـبیل شـد مُـد! زمـان جوانی مـا بیتل ها خـط ریـش کـج می گذاشـتند؛ جوانهای مـا بعـد از آن که 
سـالها از بـروز چنیـن پدیـده ای گذشـته بـود، از آنهـا تقلیـد می کردنـد! این، تجـدد اسـت؟! ایـن، قهقـرا رفتن و 

عقبگـرد اسـت؛ این کـه تجدد نیسـت.
البتـه مخالفت هایـی هم کـه با ایـن تجددها می شـد، سـطحی بـود؛ این را هـم به شـما بگویـم. نـوع مخالفتی که 
با تجدد و مـوج تجددگرایـی در ایـران پیدا شـد - چـه در اواخـر دوران قاجـار، چـه در دوران پهلوی - بنـده آن را 
نمی پسـندم؛ از قدیـم هـم این طـور عکس العمل هـا را نمی پسـندیدم؛ چون سـطحی برخـورد می کردنـد. آنها در 
تقلیـد از غربی ها افـراط می کردنـد، اینها هـم در مقابـل تحریـم می کردند. زمـان جوانی مـا شـعرهای عوامانه ای 

معـروف بـود. می گفتند:
با کارد و چنگال می خورند آب را                             مسخره کرده اند همه طاب را

چـون معتقـد بودند کـه آن وقـت مثـاً روحانیـون مخالـف غـذا خـوردن بـا کارد و چنـگال هسـتند؛ اینهـا هم از 
لـج آنهـا می خواهنـد آب را هم بـا کارد و چنـگال بخورنـد! نـه آن تجدد، تجـدد بـود؛ نـه آن مواجهـه و مقابله ی با 

تجـدد، صحیـح و عمیـق و منطقـی بود.

تجدد، پيشرو بودن است
تجـدد چیسـت؟ تجـدد، پیشـرو بـودن اسـت. نـگاه کنیـد ببینیـد چـه کـم داریـد، کجـا خـلأ داریـد و ایـن خلأ 
چگونه بـه بهترین وجه قابل پرُ شـدن اسـت؛ ذهـن خاق خودتـان را بـه کار بیندازیـد و آن خـلأ را پرُ کنیـد؛ این 
می شـود پیشـرفت. ایـن حـرف، در لبـاس هسـت؛ در منش ظاهـری هسـت؛ در فکـر هسـت؛ در شـیوه ی اداره ی 
جامعه هسـت؛ در مسـائل اجتماعیِ گوناگون هسـت؛ در مسـائل سیاسـی هسـت؛ در همـه چیز این حـرف جاری 
اسـت؛ در آن جاهایـی کـه عقل انسـان قـادر بـه حکم کـردن و قضـاوت کـردن اسـت. آن جایی کـه عقـل میدانی 
ندارد - میـدان تعبد و شـرع اسـت - بایـد متعبد به شـرع مانـد. اتفاقاً کسـانی که پابنـد و متعبـد به شـرع ماندند، 
بعدهـا وقتـی عقلشـان بیشـتر بـه کار افتـاد، فهمیدنـد چرا شـرع ایـن حکم را کـرده. یـک روز بـود که مسـأله ی 
طهارت و نجاسـت، مسـأله ی محرم و نامحـرم، مسـأله ی عبادت و نمـاز و خشـوع مورد سـؤال بود؛ بعد کـه فکرها 
بیشـتر پیشـرفت کرد، فهمیدنـد اینها هـم فلسـفه ها و حکمتهـای طبیعـی دارد؛ بالاتـر از آن، حکمتهای انسـانی 

دارد.

رسيدن غرب به نقطه ى شيب تندِ سقوط 
انسـانِ بی خشـوع، انسـانِ منقطع از خـدا و انسـانِ بی معنویـت، همیـن انسـانِ بی هویتی می شـود که امروز شـما 
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در اروپـا و امریـکا دارید مشـاهده می کنید؛ همـه چیز دارند بجـز عدالت و آسـایش و انسـانیت و احتـرام به حقوق 
انسـانها؛ یعنی مدنیت جنگلـی. صریحـاً هم می گوینـد چون قـدرت داری، بایـد اقدام کنـی؛ چون تفنگ دسـتت 
هسـت، باید بزنـی؛ اخـاق هیـچ معنایـی نـدارد. البته این تـازه اول کارشـان اسـت؛ هنـوز بـه نقطه ی شـیب تندِ 
سـقوط نرسـیده اند؛ امـا خواهند رسـید؛ ایـن را مـن بـه شـما عـرض کنـم. شـماها آن روز را می بینید کـه همین 
غـرب، همین اروپـا و امریکا، بـه آن نقطه ی شـیب تندِ سـقوط رسـیده اند و دیگـر نمی تواننـد خودشـان را کنترل 

کنند؛ لـذا سـاقط خواهند شـد.

تجدد و نوگرايىِ حقيقى مطلوب اسلام 
تجـدد و نوگرایـیِ حقیقـی و بـاز کـردن میدان هـای تـازه ی زندگـی، مطلوب اسـام اسـت؛ اصاً اسـام ایـن را از 
انسـان خواسـته؛ این به برکت تأمـل، تعمق، کار درسـت، کار فکـری، تاش عملـی، مجاهـدت، اسـتقبال از کار و 
از خطـر در همـه ی میدان هـا، و همتهـا را بلند کـردن به دسـت می آیـد. این کارهـا مربوط بـه کیسـت؟ مربوط به 
بسـیج اسـت. اگر بسـیج را درسـت معنا کنیـم، همین اسـت. بسـیج همچنیـن یعنـی انسـان باهمتی کـه غیرت 

دینی و دانایـیِ فکـری و نیازشناسـی و ابتـکار و جوشـش ذهنـی و خاقیـت دارد و وارد میدان می شـود.
بسـیج دانشـجویی طبیعتـاً مظهـر تـام و تمـام ایـن مفاهیم اسـت. همـت شـما باید این باشـد کـه ایـن عرصه ی 
اساسـی را تأمیـن کنیـد. از هیـچ چیز هـم نبایـد بیمناك باشـید. نـه این کـه ماحظـه نکنیـد - ماحظـه، یعنی 
عقـل را بـه کار گرفتـن؛ ایـن همیشـه لازم اسـت - امـا آن چیـزی را کـه حـق تشـخیص می دهیـد، بایـد مطالبه 
کنید. نـه فقط خواسـتن بـا زبان و بـا شـعار - البته یـک وقت شـعار لازم اسـت، یـک وقت هـم لازم نیسـت - باید 

کار و تـاش هـم کرد.

عمق دادن به تفكر اسلامى و تفكر بسيجى
من به شـما بـرادران و خواهـران عزیـز - که فرزنـدان من هسـتید - مؤکـداً توصیـه می کنم کـه به عمق هـا توجه 
کنیـد و آن را بطلبیـد؛ از ظواهر هم دسـت نکشـید. این خطاسـت که کسـی خیال یـا توهم کنـد که بایـد باطن را 
درسـت کرد، ظاهر مهم نیسـت؛ نخیر، همیـن ظاهر، انسـان را بـه وادی هـای گوناگونی می کشـاند. ظاهـر دینی، 
ظاهـر اسـامی، پایبندی بـه تعبـد دینی، همیـن مجالـس دعـا، همین مجالس توسـل بـه ائمـه )علیهم السّـام( 
لازم اسـت؛ منتها همـه ی اینهـا را با دانایـی همراه کنیـد. در مجلـس روضه خوانی و سـینه زنیِ بسـیج وقتی شـعر 
خوانده می شـود، بایـد با معنـا، با مضمـون، جهتـدار و همـراه با درس باشـد. وقتـی در آن جا سـخنرانی می شـود، 
بایـد در جهـت تعمیق فکـر و اندیشـه باشـد. وقتـی نمـاز جماعـت می خوانید، نمـاز شـما باید همـراه بـا توجه به 
پـروردگار و خشـوع در مقابل او باشـد. وقتـی اعتکاف می کنیـد، وقتـی روزه می گیریـد، وقتی اجتماعـات مذهبی 
تشـکیل می دهیـد، باید همـراه بـا توجه بـه خـدای متعـال و همراه بـا اخـاص باشـد. کلیـد موفقیت اینهاسـت. 
اگر این نباشـد، همـان چیزی بر سـر انسـان خواهـد آمد کـه دیدیـد بر سـر عده یـی آمـد. عـده ای در اول انقاب 
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خیلـی تنـد و داغ و پرُشـور بودنـد، امـا متأسـفانه فکر دینـی آنهـا عمق نداشـت؛ بـا اولین باد سـردی کـه از طرف 
تبلیغات دشـمنان آمد، بـرگ و بـار انقابی شـان ریخت و جوشـش انقابی شـان تمام شـد! بعضی ها صدوهشـتاد 
درجـه ایـن طـرف غلتیدند. مـن یک وقـت بـه یکـی از ایـن آقایـان گفتـم کـه شـماها اوایـل انقـاب در زمینه ی 
مسـائل اقتصادی چـپِ چپ بودیـد و مـا از تندروی هـای چپگرایی شـما را منـع می کردیم؛ امـا الان شـما رفته اید 
منتهاالیـه جهـت مقابـل، و شـده اید راسـتِ راسـت! مـا همان جایـی که قبـاً بودیـم، ایسـتاده ایم و بـاز شـما را از 
تندروی هـای راسـت گرایانه منـع می کنیـم! ایـن به خاطـرِ نداشـتن عمق اسـت؛ بـه این دلیل اسـت که ریشـه ی 

اعتقـادی و فکـری وجـود ندارد.
کسـی که ریشـه ی اعتقادی دارد، براسـاس اعتقـادش حرکـت می کنـد و در میدان هـای گوناگون می ایسـتد. اگر 
جبهه اسـت، مـی رود شـهید یا جانبـاز می شـود و بـا رنـج دائـمِ بدنی و بـا مامت هـا می سـازد. اگـر هـم از جبهه 
برمی گـردد، ایمـان خـود را در میـان تندبادهـای گوناگـون حفـظ می کنـد؛ ایـن آدمِ عمیق اسـت. مـا از این گونه 
آدمهـای متکی بـه عمق هم کـم نداریـم. بعضی هم نـه؛ متکی بـه عمـق نبودنـد. بنابراین بایـد به تفکر اسـامی و 

تفکر بسـیجی عمـق داد.

ساز و كار داشتن سياست هاى عدالت طلبانه
بسـیجی عدالت طلب اسـت. عدالت طلبـی فقط این نیسـت که انسـان شـعار عدالت طلبـی بدهـد؛ نه، بایـد این را 
واقعـاً بخواهـد. عدالت طلبی به این نیسـت کـه انسـان رودرروی کسـی بایسـتد و بگوید تـو عدالت طلب نیسـتی؛ 
نـه، ایـن، سـاز و کار دارد. بایـد جامعه بـه نقطـه ای برسـد کـه سیاسـت های عدالت طلبانـه در آن طراحی شـود و 
دسـتگاه اجرایی طوری باشـد کـه سیاسـت های عدالت طلبانـه فرصت عملیاتی شـدن و اجرایی شـدن پیـدا کند؛ 
والّا خیلـی سیاسـت های عدالت طلبانـه هـم مطـرح می شـود؛ امـا سـازوکار، آدمهـا، مهره هـا، قلم به دسـت ها و 
امضاءکننده هـا یـا عاقه ندارنـد، یـا اعتقـاد ندارند، یا همـت ندارنـد، یا حـال و حوصلـه ندارند، یـا از همـان قبیلِ 

»برو بابـا دلت خوشـه« اسـت؛ لذا کارهـا متوقـف و لنـگ می مانـد؛ بنابرایـن آن جاهـا را باید اصـاح کرد.
بـرای رسـیدن بـه هـر آرزوی بـزرگ و هـر هـدف والایـی، سـازوکاری وجـود دارد؛ ایـن سـازوکار را بایـد جـوانِ 
هوشـمندِ فرزانـه ی دانشـجو پیـدا کنـد. بحـث جنبـش نرم افـزاری از همیـن قبیل اسـت؛ بحـث آزاداندیشـی از 
همیـن قبیل اسـت؛ بحث هـای گوناگونـی کـه در زمینه هـای مختلـف اجتماعـی می شـود، از همین قبیل اسـت.

پيشرفت با اصول و تفكرات انقلابىِ اصيل 
منطـق مـا قـوی اسـت. مـا از لحـاظ منطـق در مقابـل هیچ کـس کـم نمی آوریـم؛ دیگـران در مقابـل مـا کـم 
می آورنـد. واقعیت هـای جامعـه هم صحـت آن منطـق را نشـان داده اسـت. با این کـه در طـول سـالهای متمادی 
خرابـکاری شـده، جنـگ و موانـع بیرونـی بـوده، نفـوذ آدمهـای نابـاب در دسـتگاه ها بـوده، بی همتـی و بی حالیِ 
بعضی هـا بـوده؛ در عیـن حـال هرجـا مـا بـا همـان اصـول و تفکـرات انقابـیِ اصیـل جلـو رفته ایـم، واقعـاً پیش 
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رفته ایـم؛ نمونه هایـش همیـن پیشـرفت های صنعتـی و علمـی و گشـایش های گوناگونـی اسـت کـه در کارهـا 
به وجـود آمـده. هرجـا کارِ برجسـته ای شـد، انسـان وقتـی رفـت، دیـد یـک عنصـر مؤمـن در آن جـا مسـؤولیتِ 
تعیین کننـده ای دارد؛ ایـن را بنـده در جاهـای مختلـف بـه تجربـه مشـاهده کـرده ام. هرجـا کارهـا لنـگ اسـت، 
به خاطـر ایـن اسـت کـه در آن از ایـن بی ایمانی هـا و بی ریشـه یی ها کـه منجـر بـه نفع طلبـی و فسـاد و تبعیض و 

رفیق بـازی و امثـال اینهـا می شـود، وجـود دارد. بنابرایـن در میـدان عمـل هـم مـا ایـن فکـر را آزموده ایـم.

فرداى اين كشور متعلق به شما جوانان است
شـماها جوانیـد. فـردای ایـن کشـور متعلـق بـه شماسـت. مدیریت هـا متعلـق بـه شماسـت. چـرخ و پـر عظیـم 
اجرایـی متعلق بـه شماسـت. بایـد آلیـاژ خودتـان را آن چنان مسـتحکم انتخـاب کنیـد و بریزیـد که ایـن مهره و 
این پیـچ در این دسـتگاهِ بـزرگ سـاییده نشـود و تبدیل بـه یک پیـچ و مهـره ی بـی ارزش نشـود. بایـد آن فکر را 

قـوی کنید. فکـرِ تنهـا کافـی نیسـت؛ در میـدان عمـل هم بایـد وارد شـوید.
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بسيج نماد ملت ايران 

بسيج، حقيقتى شبيه افسانه هاست/ 
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بسيج، حقيقتى شبيه افسانه هاست/ بسيج، يك حركت گسترده مردمى است* 

بسيج نماد حضور، مقاومت و آگاهى ملى
حضـور در جمـع شـما جوانـان عزیـز و بسـیجیان مخلـص، همیشـه شـوق آفرین و هیجان انگیـز اسـت. اگرچـه 
خـود انقـاب اسـامی و پدیده هایـی که انقـاب یکـی پـس از دیگـری در طـول زمـان و در عرصه هـای گوناگون 
به وجـود آورد، همـه پدیده های شـگفت آور هسـتند؛ اما پدیده ی بسـیج و تشـکیل این نیـروی عظیـمِ معجزگون، 
اسـتثنایی و کم نظیـر اسـت. بسـیج، حقیقتی شـبیه افسانه هاسـت. بـرای کسـانی که با متن واقع بسـیج آشـنایی 
ندارنـد، تصـور چنیـن حجـم پرُکیفیـت عظیمـی بـا ایـن تنـوع و همه جانبگی، آسـان نیسـت. بسـیج مرز سِـنی 
نمی شناسـد؛ جوانهای کم سـال تـا پیـران کهنسـال در آن شـرکت دارند. بسـیج مرز جنسـی نمی شناسـد؛ زن و 
مـرد در آن حضـور دارند. بسـیج مرز صنفـی و مـرز جغرافیای و قومـی نمی شناسـد؛ همه ی اقـوام ایرانـی، همه ی 
اصنـاف گوناگون ملـی در سـطوح مختلـف فکـری از انسـانهای نخبـه ی برجسـته ی ممتـاز در میـان اهـل علم و 
دانشـجویان تـا جوانهـای فعـال و پرُشـور صحنه های دیگـر، همـه در بسـیج جمع اند. بسـیج نمـاد حضـور ملی و 
مقاومـت ملـی و آگاهی یـک ملت اسـت؛ آن هم آگاهـی همـراه با تحـرك، همراه بـا معنویـت و همراه بـا اخاص. 

بسـیج، حقیقـت اسـت؛ اما شـبیه افسانه هاسـت. 

الگوگيرى از بسيج در دنياى اسلام
بسـیج بـرای جوانـان، شـورآفرین اسـت؛ بـرای دوسـتان، امیدآفریـن اسـت؛ بـرای دشـمنان، بیم آفریـن اسـت. 
امروز اگـر شـما جلوه هـای زیبـای پرُشـور حضـور جوانـان را در صحنه هـای پرُخطـر فلسـطین و لبنان مشـاهده 

*. بیانات در مراسم صبحگاه رده های مختلف نیروی مقاومت بسیج  138۴/0۶/0۲
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می کنیـد، ایـن الگوگیـری از بسـیج اسـت. امـروز اگـر بیـداری جوانـان دانشـجو را در سرتاسـر دنیـای اسـام 
می بینیـد، ایـن الگوگیـری از بسـیج اسـت. بسـیج یعنـی حرکت عظیـم ملت ایـران، همـراه بـا آگاهی؛ احسـاس 
آمیخته ی بـا عقانیـت؛ حرکت و عمـل آمیختـه ی با مبنـای فکـری؛ عمل گرایی همـراه بـا آرمان گرایـی و دیدن 
افق هـای دوردسـت؛ اینهـا مجموعه یـی اسـت که ذهنیـت و هویـت بسـیج را تشـکیل می دهـد. به همیـن جهت 
اسـت که از اول انقاب تا امروز، بسـیج خار چشـم دشـمنان بـوده؛ چه دشـمنان داخلـی و چه دشـمنان خارجی. 
همیشـه بسـیج مورد تهاجم لفظـی و عملی دشـمنان قـرار داشـته اسـت. سمپاشـی و لجن پراکنی علیـه بهترین 
جوانان این کشـور که در صفوف بسـیج مسـتقرند، مخصوص یـک دوره از دوره های پـس از انقاب نیسـت؛ از اول 

بـوده، تا امـروز هـم بـوده اسـت؛ خواهد بـود؛ بعـد از این هـم خواهـد بود. 

حركت شگفت آفرين بسيج در دفاع مقدس
البتـه دشـمنان موفقیت هـای بسـیج را می بینند. بسـیج در میـدان دفـاع مقـدس از خـود حرکتی نشـان داد که 
بـرای دنیـا شـگفت آفرین بـود. حضـور بسـیج در میدان هـای جنـگ و دفـاع مقـدس، هـم بـه عنـوان یـک عمل 
نظامـی، و هـم بـه عنـوان روحیه دهـی بـه رزمنـدگان مسـتقر در سـازمانهای نظامـی - یعنـی ارتـش و سـپاه - 
تأثیـرات معجزآسـایی داشـته اسـت. آن جایـی کـه بسـیج بـود، روحیـه و معنویـت هم بـود؛ طبعـاً ایسـتادگی و 
مقاومـت هم بـود و بـر اثـر آن همـه، پیـروزی هـم نصیـب می شـد. بـرای همین اسـت کـه ملـت ایـران در کمتر 
از دو سـال - یعنـی تـا فتـح خرمشـهر - بـر قـوای اهریمنی عـراق فائـق شـد. وقتی خرمشـهر سـقوط کـرد، نماد 
قوی پنجگـیِ دشـمن بـود و مظلومیت ملت ایـران. وقتـی ملت ایـران با قدرت خرمشـهر را از دشـمن پـس گرفت 
و هزاران نیروی رزمنده ی دشـمن را اسـیر کـرد، در واقع سرنوشـت نهایی جنگ نوشـته شـد. همان روزها سـران 
چند کشـور برای وسـاطت بـه ایـران آمده بودنـد. یکـی از برجسـتگان سیاسـیِ معـروف انقابـی دنیا - کـه رهبر 
یکـی از کشـورهای آفریقایی بـود - به من گفـت امروز مسـأله ی ایـران و جمهـوری اسـامی در دنیا بکلـی با قبل 
از فتح خرمشـهر متفاوت اسـت؛ امـروز همه به چشـم فاتـح و پیروز به شـما نـگاه می کننـد. و حقیقت هـم همین 
بـود. شـش سـال بعـد از آن صرف شـد تـا نظـام جمهـوری اسـامی بتوانـد بـر زرادخانـه ی عظیـم جهانـی - که 
پشـت سـر رژیم بعثی صـدام قـرار داشـت - پیروز شـود. و مـا پیـروز شـدیم و توانسـتیم بر دشـمنی که شـورویِ 
سـابق و ناتـو و امریـکا از او حمایـت می کردند، بـه او تجهیـزات می دادنـد، به او سـاح شـیمیایی می دادنـد، به او 
کمک هـای مؤثـرِ اطاعاتـی می دادنـد، فائق بیاییـم؛ این بـه برکت حضـور مردم بـود؛ یعنـی حضور بسـیج؛ یعنی 

جوانـان بااخـاص.

مكتب بسيج، مكتب مجاهدت معنوى و مخلصانه 
مکتـب بسـیج، مکتـب مجاهـدت معنـوی و مخلصانه اسـت. ایـن مجاهدت، بـرای ملـت و کشـور و بالاتـر از همه 
برای دین خـدا و سـرافرازی پرچـم آزادگی اسـامی در همه ی دنیاسـت. ایـن مجاهـدت خطراتـی دارد. بالاترین 
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خطـر بـرای انسـان، جـان باختـن اسـت. در مکتـب بسـیج، نـام ایـن جـان باختـن «شـهادت» اسـت. شـهادت 
بالاترین ارزش عاشـورایی انسـان و بالاترین ارزش در معیـار ارزش های معنوی اسـت. در روایت وارد اسـت: «فوق 
»؛ بالاتـر از هر فضیلتـی، ارزشـی و معنویتـی، ارزش دیگری وجود  کل ذی برّ برٌّ حتـی یقتل الرّجـل فی سـبیل الَلهّ
دارد، تـا وقتـی کـه فـرد بـه شـهادت می رسـد، کـه بالاتریـن ارزشهاسـت. آن معنـای جهـاد اسـت و ایـن معنای 

است. شـهادت 

جهاد و شهادت، دو فصل بزرگ حركت بسيجى 
افرادی بـه نیابت از دشـمنان عـزت این ملت سـعی کردنـد جهـاد را بدنام کننـد. الان می دانیـد در کشـورهایی از 
منطقه ی مـا، سـعی امریکایی ها بر این اسـت کـه آیـات جهـاد را از کتابهای درسـی بیـرون بیاورند؛ اصـرار کردند 
کـه بایـد ایـن کار را بکنیـد؛ بعضـی از دولتهـای ضعیف و زبـون هـم ایـن را قبـول کردنـد. می خواهند جهـاد را از 
آیات قـرآن و تعالیـم دینی خـارج کنند؛ چـون ضامن عـزت ملتهای اسـامی و امت اسـامی و بزرگترین سـنگر و 
حصن حصیـن مقاومـت، جهاد فی سـبیل الَلهّ اسـت. شـهادت را به عنـوان یک عمـل سـاده لوحانه معرفـی کردند، 
که خـود برترین ارزشـهایی اسـت کـه جهـاد بـه دنبـال دارد. جهـاد وقتـی می تواند اثـر خـودش را به طـور کامل 
نشـان دهد که بـا دل نهادن بـه شـهادت همراه باشـد. جهـاد و شـهادت، دو فصـل بزرگ حرکت بسـیجی اسـت. 

بسيج، يك حركت گسترده ى مردمى
بسـیجیان عزیـز مـا تـا امـروز پیشـرفت های خوبـی کرده انـد؛ ایـن پیشـرفت ها بایـد همچنـان ادامـه پیـدا کند. 
مطمئنـاً ایـن الگـو در کشـور عزیـز مـا دنیـا را تحت تأثیـر قـرار خواهـد داد. امـروز مسـائل ایـران بـا مسـائل دنیا 
مرتبـط اسـت. جـرم دولـت ایـالات متحـده ی امریـکا فقـط ایـن نیسـت کـه ملـت ایـران را تهدیـد می کنـد؛ 
جـرم دیگـر او ایـن اسـت کـه منطقـه را بی ثبـات کـرده اسـت؛ و ضـرر ایـن بی ثباتـی بـه همـه ی دنیا می رسـد. 
مـا امـروز در مقابـل تحریـکات امریکایـی ایسـتاده ایم و در واقـع تضمین کننـده ی ثبـات ایـن منطقـه هسـتیم؛ 
ایـن دفـاع از هویت ماسـت؛ دفـاع از شـخصیت ملـی ماسـت؛ دفـاع از دیـن ماسـت؛ دفـاع از آرمانهای بلنـد نظام 
جمهوری اسـامی اسـت؛ دفـاع از منطقه اسـت؛ و بـه ایـن معنـا دفـاع از دنیاسـت. امریکایی هـا از هر وسـیله یی 
بـرای مقابلـه ی با ملـت ایـران اسـتفاده کردنـد و در همه ی ایـن وسـایل، در مقابـل صابت ملـت ایران و رشـادت 
جوانهای مـا، مرعـوب و مغلـوب شـدند. آنهـا از جوانهای مـا می ترسـند. ملـت ما ملـت جوانی اسـت. ایـن جوانها 
بیدارنـد و دلهایشـان بـا اعتقـاد بـه مبانـی اسـام و آرمانهای اسـامی محکـم اسـت. بسـیج در واقع یـک حرکت 
گسـترده ی مردمـی اسـت. خیلی هـا ممکـن اسـت داخـل در نیروهـای بسـیج و گردان هـای مقاومـت و نیـروی 
مقاومـت سـپاه هـم نباشـند؛ امـا در دل، بسـیجی باشـند. در نظرخواهی هایـی کـه از جوانهـای مـا کردنـد، بیش 
از 90 درصـد جوانهـای کشـور در ایـن نظرخواهـی اعـام کردند کـه آمـاده ی دفـاع از ملتنـد. این، معنای بسـیج 
اسـت. همین روحیـه وقتی بـا اخاص بیشـتر، بـا پایبندی بیشـتر بـه مبانـی و بـا پرهیـزگاری و پارسـایی همراه 
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شـود، چهره هـای نورانـی جوانـان بسـیجیِ عزیـز مـا را در بخش هـای ممتـاز و پیشـرو مشـخص می کنـد. 

تلاش استكبار براى استحاله ى نظام جمهورى اسلامى
دشـمنان در مقابـل ایـن نیـرو هیـچ کاری نمی تواننـد بکننـد. شـما دیدیـد امریـکا در مسـأله ی انتخابـات مـا 
ناشـرافتمندانه عمـل کـرد. حرکتـی کـه در مقابـل انتخابـات و بـرای سوءاسـتفاده ی از انتخابـات انجـام دادنـد، 
خـارج از همـه ی قواعـد انسـانی و قواعـد ارتباطـات بین المللی بـود؛ اما شکسـت خوردنـد. آنچـه در ایـران اتفاق 
افتاد، درسـت نقطه ی مقابـل چیزی اسـت که آنهـا می خواسـتند. شکسـت بزرگتـر امریکایی ها در میدانی اسـت 
که امـروز آراسـته اند؛ و آن عبارت اسـت از تـاش برای اسـتحاله ی نظـام جمهـوری اسـامی. آنهـا می خواهند با 
ابزارهای سیاسـی، بـا ابزارهـای فرهنگی و بـا دست نشـاندگان فرهنگی و سیاسـی، نظـام اسـامی را از حقیقتش، 
از روحـش و از هویت واقعـی اش تهی کننـد؛ و این هم شکسـت خواهد خـورد؛ و ایـن بزرگترین شکسـت امریکا از 

شـما عزیزان مؤمـنِ جـوان در نیروهای بسـیج اسـت.

بسيج نماد ملت ايران 
با خدا باشـید؛ دل بـه خدا بسـپارید؛ توکلتـان را به خـدای متعـال از دسـت ندهید؛ به نیـروی عظیمی کـه خدای 
متعال در دل شـما، در ذهن شـما، در اراده ی شـما، در وجود شـما و در جسـم شـما به ودیعـه قرار داده اسـت، باور 
و ایمـان بیاوریـد و بدانیـد با ایـن نیـرو می توانیـد کوههای عظیـم را جابه جـا کنیـد. اقیانـوس ملت ایـران ممکن 
اسـت گاهی آرام بـه نظر برسـد؛ اما اگـر طوفانی شـد، سـونامی ها به وجـود خواهـد آورد. اگـر این اقیانـوس عظیم 
با تکیـه ی بر اعمـاق دینـی و ایمانـی اش به طوفـان برخیـزد، جوانهـای مـا کارهـای بزرگی انجـام می دهنـد. این 
کارهای بـزرگ فقط در میـدان جنگ نیسـت - یک نمونـه مربوط به میـدان جنگ اسـت - در میدان علم هسـت؛ 
در میـدان مسـائل اجتماعـی هسـت؛ در میـدان مسـائل فرهنگـی هسـت؛ در ایجـاد فضائـل اخاقی و گسـترش 
ایـن فضائـل در میـان مـردم هسـت؛ در میـدان فنـاوری و پیشـرفت های علمـی و فنی هسـت. ایـن کارهـا و این 
معجزه هـا همـه از شـما جوانهـا برمی آید؛ از شـما ملـت عزیـز ایـران برمی آیـد؛ از بسـیج جـوان و پیـر و زن و مرد 
برمی آیـد. ملت ایـران نمادش بسـیج اسـت و همـه ی ملـت ایـران در واقع اجـزای بسـیج اند. خـدای متعـال روح 
امام بـزرگ و راحل ما را شـاد کند کـه این بنیـان رفیـع را او پی ریزی کـرد و ایـن نهـال را او پـرورش داد و آبیاری 

کرد، کـه امروز بـه ایـن درخت تنـاور تبدیل شـده اسـت.
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ايستادگى ائمه در مقابل انحرافى عجيب
اوج مبارزه فرهنگى و سياسى ائمه 

نتايــج تنظيــم حركــت خــود بــا آهنــگ 
پيشرفت ائمه)عليهم السّلام( 

ــت  ــداوم حرك ــل ت ــص و كام ــر خال ــيج مظه بس
ائمه)عليهم السّلام(  

مصاديق حضور بسيج در عرصه هاى مختلف
علت دشمنى با بسيج

فرهنگ بسيجى ضامن حركت كشور 
ــت،  ــش مى رف ــد پي ــه باي ــيرى ك ــت را از مس مل

عقب نگه داشتند
انقلاب ملت ما را بيدار كرد

تلاش دشمن براى بدبين كردن ملت به خود
قواره ى اصلى بسيج

ارتباط بين حركت ائمه هدى )عليهم السّلام(، 
با رفتار و هويت و حركت بسيجىِ ملت ايران
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ارتباط بين حركت ائمه هدى )عليهم السّلام(، با رفتار و هويت و حركت 
بسيجىِ ملت ايران *

بیـن حرکـت امـام صـادق )علیه الصّاةوالسّـام( و به طـور کلـی حرکـت عمومی ائمـه ی هـدی  )علیهم السّـام(، 
بخصـوص نهُ امامـی که از بعـد از حادثـه ی عاشـورا تا زمـان غیبت حضـرت ولی عصـر )ارواحنـا فداه( ایـن منصب 
را داشـتند، با رفتـار و هویت و حرکـت بسـیجیِ امروز ملـت ما، رابطه یـی وجـود دارد. وقتی شـما به تاریخ اسـام 
نـگاه می کنیـد، مقطعـی را می بینیـد کـه در آن، خافـت - یعنـی حکومـت مبتنـی بـر پایه هـای دیـن - تبدیـل 
شـده اسـت به سـلطنت، که یکی از مقاطع بسـیار خطرنـاك تاریخ اسـام اسـت. البته بعضـی از صحابـه ی بزرگ 
پیغمبـر در همـان اوقـات، جامعـه ی اسـامی را از این که ایـن حادثه پیـش بیایـد، برحـذر می داشـتند؛ اما پیش 
آمد. چـرا پیش آمـد و علـل و عواملش چـه بود و چـه کسـانی بودنـد؟ اینها فعاً مـورد بحث مـن نیسـت، ولی این 
حادثـه اتفـاق افتـاد. نتیجـه ی این اتفـاق این بـود کـه جامعه یی کـه بر اسـاس ارزش هـای دینـی و اسـامی و در 

جهت سـعادت و صـاح انسـان و انسـانیت پدیـد آمده بـود، مسـیر خـودش را به صورت فاحشـی تغییـر داد. 

ايستادگى ائمه در مقابل انحرافى عجيب
وقتـی از منبـع و مرکز حکومـت یک جامعـه، تقوا نتـراود، صـاح و دیـن و معرفـت و هدایت سـرازیر نشـود، بلکه 
به عکـس، از رأس قلـه ی جامعـه، دنیاطلبـی، اشـرافیگری، ماده گرایـی، شهوت پرسـتی صـادر شـود و بـروز کند، 
معلـوم اسـت کـه در یـک چنیـن جامعه یـی، چـه بـر سـر ارزش هـای اصیـل و والا خواهـد آمـد. و ایـن اتفـاق در 
یـک برهه یـی، سـال ها بعـد از وفـات نبی مکـرم اسـام، در تاریـخ صـدر اسـام پیـش آمـد. در چنین شـرایطی، 

*. بیانات در دیدار هزاران نفر از بسیجیان در سالروز شهادت حضرت امام صادق )ع( 138۴/09/0۷
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دلسـوزان و مؤمنـان صـادق، چـه وظیفه یـی دارنـد؟ در رأس همـه، آن کسـانی کـه بیـش از همـه وظیفـه دارند، 
امامـان معصوم هسـتند؛ زیـرا خـدای متعـال بـه آنهـا از علـم خـود، از روح خـود، از هدایت خـود، نصیـب وافری 
داده اسـت؛ آنهـا را عالـم و معصـوم و هدایت کننـده و هدایت شـونده قـرار داده اسـت. ائمـه ی مـا در ایـن دوران، 
وظیفـه ی خودشـان دانسـتند کـه در مقابل ایـن انحـراف عجیـب بایسـتند. آنهـا مدتـی بـا ایسـتادگیِ رویاروی 
و واضـح سیاسـی - مثـل دوران امام حسـن و امـام حسـین )علیهماالسّـام( کـه اثـر خـود را گذاشـت - کار خود 
را کردنـد. آن کار، شـعله ی اعتـراضِ عمیقـی را بـه وضعیـت تـازه ی پدیدآمـده ی انحرافـی در جامعه ی اسـامی 
برافروخـت و بعـد از آن، در دوران ائمـه ی بعـدی، این کار با دشـواری بسـیار پیچیـده و پرُرنجـی ادامه پیـدا کرد. 
ائمه ی اطهـار )علیهم السّـام( وظیفـه ی خود می دانسـتند که هـم پایـه ی ارزش ها و تفکـر اسـامی را در ذهنیت 
جامعـه مسـتحکم و عمیـق نماینـد و هم سـعی کنند کـه بنـای آن سـلطنت پدید آمـده و بناحـق بر جـای نبوت 
نشسـته را منهدم و ویـران کنند و یک بنـای حقیقـی و صحیحی به وجـود بیاورنـد. ائمـه )علیهم السّـام(، این دو 
کار را می کردنـد. آنچـه عـرض می کنـم، موضوع یـک بحث بسـیار طولانـی و ریز اسـت کـه کتاب ها خواهد شـد؛ 

این، یـک تصویـر اجمالـیِ از دور اسـت.

اوج مبارزه فرهنگى و سياسى ائمه 
ائمـه )علیهم السّـام(، مبـارزه ی بسـیار پرُرنـج و پرُتـاش و پرُمحتـوا و فراگیـری را می کردنـد؛ هـم در زمینـه ی 
معنـوی و فرهنگـی؛ برای حفـظ پایه هـای اعتقـاد اسـامی و جلوگیـری از انحرافـی کـه در جهت بنـای حکومت 
سـلطنتی ممکن بـود به وجـود بیایـد، که به وجـود آمـده بود؛ هـم در جهـت مبـارزه ی سیاسـی. اوج ایـن حرکت 
در زمان امـام صادق بـود. نمی شـود گفـت در زمان های دیگـر، این حرکـت اوج نداشـت؛ چـرا، در زمان امـام رضا 
)علیه السّـام( و در زمان هـای دیگـر هـم همین طور بـود؛ منتهـا زمانـه در دوران امـام صـادق )علیه السّـام( یک 
فرصـت و فسـحتی را در اختیـار گذاشـت و ایـن بزرگـوار توانسـتند کاری بکنند کـه با پایه هـای معرفت اسـامیِ 
صحیـح در جامعـه، آن چنـان مسـتحکم بشـود کـه تحریف هـا دیگـر نتوانـد ایـن پایه هـا را از بیـن ببـرد. ایشـان 
ایـن کار را کـرد، تـا این زمینـه بمانـد و در هـر دوره یـی از دوره هـای تاریخ، کسـانی کـه لایـق هسـتند، بتوانند از 
ایـن زمینـه اسـتفاده کننـد و نظـام اسـامی و مبنـای مبتنـی بـر ارزش هـای اسـامی را به وجـود بیاورنـد و این 
بنـای رفیـع را بسـازند. ایـن، کارِ امـام صـادق )علیه الصّاةوالسّـام( اسـت. آنچـه که مـا امـروز در عرصـه ی نظام 
جمهـوری اسـامی بـا آن مواجه هسـتیم، شـباهتی به ایـن حرکـت عظیـمِ عمیـقِ نیازمند بـه صبـر و حوصله ی 

ائمـه )علیهم السّـام( دارد؛ بـه همـان اندازه هـم تأثیـرات عمیقـی را دارد.

نتايج تنظيم حركت خود با آهنگ پيشرفت ائمه)عليهم السّلام( 
امروز دنیای اسـام تقریباً شـامل یـک میلیارد و نیـم جمعیت، بـا حدود پنجاه کشـور و دولت، اسـت. اگـر در بین 
این جمعیـت عظیـم - کـه در نقاط مهـم دنیـا هـم سـاکنند - تکیه ی بـه ارزش هـای اسـامی وجود می داشـت، 
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بدون شـک، امروز ملـت مسـلمان و امت بزرگ اسـامی پیشـتاز در علـم و مدنیت و معرفـت و جلوه ی دیـن و دنیا 
و اخـاق و زندگی بـود؛ چیزی کـه امروز مـا در دنیا نداریـم و نظیـر آنچه را هم کـه این تصویـر را در ذهـن ما زنده 
می کنـد، در دنیـا نیسـت. ملت هـا و دولت های غـرب، پیشـرفت علمـی دارنـد؛ جلوه هـای براقـی در زندگـی آنها 
مشـاهده می شـود؛ اما ایـن، فقط بخشـی از وجـود انسـان اسـت و اخـاق و معنویـت، رحـم و انصاف، دلبسـتگی 
بـه آرمان هـای والای الهـی، ارتبـاط بـا خـدا و پرداختـن بـه دل، در زندگـی آنهـا نیسـت و روزبـه روز کم رنگ تـر 
شـده اسـت و باز هم دایـم کم رنگ تر می شـود. اگر یـک روز معابـد و کلیسـاهای آنهـا یـک مَسـحه یی از معنویت 
داشـت، آن هـم بتدریـج تحت تأثیر هیمنـه ی مادیـت دنیـا ضعیف تـر و ضعیف تـر و ضعیف تر می شـود؛ امـا ما در 
طول ایـن قرن های متمـادی، یـک مجموعـه ی عظیـم انسـانی را در دنیا نداشـتیم کـه هم بتوانـد دنیـای خود را 
از لحـاظ بهره منـدی از مواهب طبیعـت و پیشـرفت های علمـی دنیایـی آباد بکنـد، هم توجـه به معنویـت، توجه 
بـه اخاق، جـزء اصلـی زندگی آنهـا باشـد و آنها بـا خـدا ارتبـاط خودشـان را قطع نکننـد و بـرای ارتباطـات مهم 
زندگـی هـم از تعلیـم و هدایـت الهـی خودشـان را محـروم نکننـد. دنیـای اسـام می توانسـت چنیـن وضعیتـی 
را داشـته باشـد؛ امـا متأسـفانه پیـش نیامـده. دنیای اسـام تـا وقتـی انقـاب عظیم اسـامی پیـش نیامـد، یک 
نظام مبتنـی بر تعالیـم اسـام و هدایـت اسـامی را تجربه نکـرد. ایـن انقاب درسـت در خـط جهت گیـری ائمه 
)علیهم السّـام( قرار داشـت. مـا اگـر در این بیسـت وهفت سـال توانسـتیم و در وسـع و قـدرت ما بود کـه حرکت 
خود را بـا همـان نواخـت و آهنگی کـه ائمـه )علیهم السّـام( پیـش می رفتنـد، تنظیـم بکنیم، امـروز بـه قله های 
خیلی رفیعی رسـیده بودیـم؛ منتهـا ما ضعیـف و ناقص هسـتیم. آنچـه پیغمبـر اکرم در ظـرف ده سـال حکومتِ 
خود انجـام داد، جوامع معمولـی و رهبـران معمولیِ مؤمن بـه همـان راه، در ظرف صد سـال هـم نمی توانند انجام 
بدهنـد. نواخـت کار و آهنگ حرکـت ما، آهنگی اسـت کـه از ضعف هـای ما سرچشـمه می گیـرد. مـا در جنب آن 
انسـان های قدسـی و بـزرگ، انسـان های ضعیفی هسـتیم، ولـی به هرحـال حرکـت کردیم و بـه قدر وسـع و توان 

خـود پیـش رفتیم.

بسيج مظهر خالص و كامل تداوم حركت ائمه)عليهم السّلام(  
ملت ایـران از جـان خـود، از عـزم و اراده ی پولادیـن خود مایـه گذاشـت و تا امـروز کارهـای عظیمی انجام شـده 
اسـت که بعضی از آنها شـبیه افسـانه اسـت. ایـن حرکتـی کـه از اول انقاب تـا امـروز در جهـت ایجاد یـک بنای 
رفیـع اجتماعـیِ مبتنـی بـر هدایت دیـن و انگشـت اشـاره ی قـرآن، در کشـور مـا انجـام می گیـرد، تـداوم همان 
حرکت ائمـه )علیهم السّـام( اسـت. لـُب و لبـاب و مظهر خالـص و کامل ایـن حرکـت هـم از اول انقاب تـا حالا، 

بسـیج بوده اسـت. 

مصاديق حضور بسيج در عرصه هاى مختلف
وقتـی می گوییـم »بسـیج«، مـراد مـا فقـط یـک مجموعـه ی نظامـی و مُلبـس بـه لبـاس نظامـی و آموزش های 
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نظامـی نیسـت، بلکه بسـیج، یعنـی مجموعـه ی انسـان هایی کـه نیـروی خودشـان را بـه میـدان می آورنـد تا در 
جهـاد عمومـی کشـور و ملت شـان، در جهـت رسـیدن بـه قله هـا، فعـال باشـند و بـا آنهـا همـکاری کننـد و در 
کارشـان سـهیم باشـند؛ این، معنای بسـیج اسـت. آن مـادری که با عشـق بـه فرزند خـود - که عشـق مـادران به 
فرزندان شـان، چیـزی شـبیه افسانه هاسـت؛ افسـانه یی که هـر روز در زندگـی ما، هـزاران و هـزاران بـار واقعیت و 
تجسـم پیدا می کند - بـا طـوع و رغبـت، او را راهی جبهـه ی دفـاع می کند و بعـد که جنـازه ی فرزند شـهیدش را 
تحویـل می گیرد، به جـای اظهار پشـیمانی، بـه جای اظهـار گله، اظهـار سـرافرازی و افتخـار می کنـد، مظهر یک 
بسـیجی کامـل اسـت. آن خانواده هایی کـه در دوران سـخت این کشـور، در همه ی مشـکاتی کـه بر سـر راه این 
ملت وجود داشـت، خود را سـهیم دانسـتند؛ با زبان شـان، بـا پول شـان، با کارِ دستی شـان، بـا حضورشـان، همان 
کاری را کـه می توانسـتند انجـام بدهنـد، آن را بـه میـدان آوردند، اینهـا بسـیجی اند. یک سیاسـتمدار بسـیجی، 
یـک نظامـی بسـیجی، یـک دانشـجوی بسـیجی، یـک روحانـی بسـیجی، یـک کشـاورز بسـیجی، یـک کارگـر 
بسـیجی، یک محقق و دانشـمند بسـیجی، یک اسـتاد بسـیجی، از همه ی قشـرها یک بسـیجی، آن کسـی اسـت 
کـه مقـدورات و امـکان خـود را در راه هدف هـای عظیـم ایـن ملت بـه میـدان مـی آورد؛ خـود را سـهیم می کند؛ 
خود را مسـؤول می دانـد و مایل نیسـت کنـار بنشـیند، تا دیگـران تـاش کنند، او هـم نگاه کنـد؛ یـا آن جایی که 
سـودمند اسـت، سـودش را ببرد؛ و یا تا یک گوشـه اش سـاییده شـد، بنا کنـد به ایـراد گرفتـن و اعتـراض کردن؛ 
این جـور انسـان هـم در جامعه داریم؛ بسـیجی آن کسـی اسـت کـه این گونه نیسـت. آن جایی کـه نیازمنـد رفتن 
به عرصـه ی نظامی اسـت، او پیشـاهنگ اسـت؛ جـوان و پیر هـم نمی شناسـد؛ دور و نزدیـک هم نمی شناسـد؛ آن 
جایی که جـای حضـور در عرصه ی سیاسـی و میـدان سیاسـت اسـت، او فعال و پرُنشـاط اسـت؛ آن جایـی که در 
عرصه هـای بین المللـی بایـد حضـور پیـدا کـرد - عرصه هـای گوناگـون بین المللـی؛ عرصـه ی سیاسـی، عرصه ی 
فرهنگـی، عرصـه ی ورزشـی - او در آن جـا، مظهر عزت ملت و کشـور خود اسـت. بـا این روحیـه، با این احسـاس، 
در آن جـا حاضـر می شـود؛ آن جایـی که جـای علـم اسـت، جـای تحقیق اسـت، جـای صبر کـردن بر مشـکاتِ 
نـوآوری علمی اسـت، از جـان و ذهـن خـودش مایـه می گـذارد؛ آن جایی کـه جای پـول خرج کـردن اسـت، اگر 

پولـی دارد، پول خـرج می کنـد. این، بسـیجی اسـت.
بسـیجی هم شـدت و ضعف دارد. بعضـی در میدان بسـیج، خلوص و صفایشـان مثل خورشـید می تابد و انسـان را 
مجذوب می کنـد. به هرحال، بسـیج یک فرهنگ اسـت؛ بسـیج، یک ذهنیـت برجسـته و والا در جامعه ی ماسـت.

علت دشمنى با بسيج
ابـراز دشـمنی بـا بسـیج، یعنـی ابـراز دشـمنی بـا مجاهـدت و تـاش و نشـاط و کار در همـه ی میدان هـا. خیلی 
روشـن اسـت که آرزومنـدانِ ناکامـی این ملـت، از بسـیج ناراحتنـد. هر کـس آرزومند اسـت کـه این ملـت ناکام 
بشـود و شکسـت بخورد، از حضور بسـیج ناراحت اسـت. همـه ی دشـمنان، همه ی حاسـدان، همه دل بسـتگان به 
دشـمن در داخل، از بسـیج خوش شـان نمی آیـد. اگـر بتوانیـد بسـیج را هرچـه فراگیرتر کنیـد و دل های بیشـتر 
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و نشـاطِ متراکم تـری را وارد ایـن صحنـه ی عمـل بکنیـد، آینـده ی ایـن کشـور تضمین شـده تر اسـت. روحیـه ی 
بسـیجی یک روحیه یی اسـت کـه اگر در هـر نقطه یـی و در هر قشـری به وجـود بیایـد، در آن جـا فعالیت و نشـاط 

و حرکـت و حیـات را مضاعـف و چنـد برابـر می کنـد؛ این معنای بسـیج اسـت.

فرهنگ بسيجى ضامن حركت كشور 
بعضـی خیـال می کننـد بسـیج یـک سـازمان دولتی اسـت؛ امـا این طـور نیسـت. اگـر هـر کـدام از دسـتگاه های 
گوناگـون کشـور روحیـه ی بسـیجی پیـدا کننـد، توفیقات شـان بیشـتر می شـود. امـروز خوشـبختانه دولـت و 
رئیس جمهـور و مجلـس شـورای اسـامی و مسـؤولان گوناگـون افتخـار می کننـد کـه عضـو بسـیجند. فرهنگ 
بسـیجی اسـت کـه می تواند بـر همه ی تحـولات ایـن کشـور فایـق بیایـد و حرکـت ایـن کشـور را تضمیـن کند.

ملت را از مسیری که باید پیش می رفت، عقب نگه داشتند
عزیـزان مـن! ملـت مـا ده هـا سـال از مسـیری کـه بایـد پیـش می رفـت، عقـب نگـه داشـته شـد؛ مـا بایـد ایـن 
عقب ماندگـی را جبـران کنیـم. اینها واقعیـت اسـت؛ اینها عینیـات تاریخ ماسـت. بـا ملت مـا، یعنی همـان ملتی 
که امـروز در میـدان علـم کـه وارد می شـود، در دنیـا شـگفتی می آفرینـد؛ در برخـورد نظامی کـه وارد می شـود، 
دشـمنانِ مجهز را دچـار حیـرت می کنـد؛ در زورآزمایی های سیاسـی کـه وارد می شـود، حریفـان قَـدَر را حریف 
می شـود - مـا ملتـی این گونـه داریـم. این ملـت با ایـن سـرمایه های اسـتعداد انسـانی و بـا ایـن سـرزمین پهناور 
و حاصلخیـز و زرخیـز و سرشـار از منابـع طبیعـی، می توانسـت در اوج قلـه ی علـم و تمـدن و پیشـرفت مـادی و 
معنـوی قـرار بگیـرد - کاری کردنـد که شـد جـزو کشـورهای جهـان سـوم؛ آن هـم در آن ردیف هـای آخـرِ آخر! 
این کـه این قـدر دانایـان ایـن کشـور بـه رژیـم طاغـوت لعـن و طعـن می کننـد، بیهـوده نیسـت. ایـن جنایـت بر 

کشـور مـا وارد آمـده و بـر ملت مـا تحمیل شـد. 

انقلاب ملت ما را بيدار كرد
ملتی را کـه می توانسـته بـه اوج بینهایت پرواز کنـد، بال هایـش را بریدنـد، پاهاش را بسـتند و زخمـی اش کردند؛ 
ملت ما را بـه یک ملـت بدبین به خـود، ناامیـد از آینـده ی خـود، بی تحرك برای رسـیدن بـه افق های دوردسـت، 
مجـذوب و والـه در مقابل دیگـران، تبدیـل کـرده بودند؛ امـا انقـاب آمد و یک تـکان سـخت و یک تغییـر نگرش 
عمیق به ایـن ملت داد، کـه ملت ما بیدار شـد، حرکـت کـرد، راه افتاد، خـودش را شـناخت و گفـت »می توانیم«؛ 
و توانسـت، حـالا هم پیـش رفتـه اسـت. موتـورِ حرکت مـا، ایمـان ماسـت و اتـکای ما، بـه خداسـت؛ تکیـه ی ما، 
بـه راهنمایی هـا و هدایت هـای الهـی اسـت، کـه در معـارف دینـی و در احـکام مـا وجـود دارد؛ حرکـت مـا هـم 
حرکـت خوبی بـوده و دشـمن هـم اتفاقـاً همیـن نقطـه ی اساسـی، نقطـه ی ایمـان، را بمبـاران می کنـد. الان در 
بین جامعـه ی ما یـک مجموعه یـی افتخـار می کنند و بـا حماسـه، از ایمـان خودشـان یـاد می کنند. ایـن، خیلی 

باارزش اسـت. این، بسـیج اسـت.
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تلاش دشمن براى بدبين كردن ملت به خود
همـه ی ابزارهـای فرهنگـی و تبلیغی در طـول صد سـال یا بیشـتر بـه کار گرفته شـد، تا این ملـت را به خودشـان 
بدبیـن کننـد - یکـی از شـخصیت های سرشـناس معـروف می گفـت: ایرانـی، یـک لولهنـگ نمی تواند بسـازد! - 
لولهنـگ یعنـی آفتابـه گِلـی؛ آن زمانهـا از گل، آفتابه درسـت می کردنـد. این جـور این ملـت را تحقیـر می کردند. 
ایـن ملـت حـالا در زمینه هـای زیسـتی، در زمینـه ی فعالیت هـای گوناگـون علمـی، تحقیقـی کارهایـی می کند 
کـه خـودش را جـزو ده کشـور اول جهـان قـرار می دهـد؛ این، شـوخی نیسـت. ایـن مسـأله به ملـت ما، به شـما 
جوان هـا، در هرجا کـه هسـتید و در هر قسـمتی کـه کار می کنیـد، هشـدار می دهد کـه قـدر خودتـان را بدانید، 

حرکـت کنیـد، ناامیـد نشـوید؛ شـماها می توانید.

قواره ى اصلى بسيج
 شـما آن نسـلی هسـتید که اگر خوب عمـل کردیـد، آینده ی این کشـور را - صد سـال، دویسـت سـال یا بیشـتر 
- تضمیـن خواهید کـرد. همین بیدار شـدن، همین حسـاس بـودن، همیـن انگیزه داشـتن، همین ایمـان، همین 
امیـد، همیـن تکیـه بـه هدایـت الهـی و اعتماد بـه کمـک الهـی، قـواره ی اصلی بسـیج اسـت؛ ایـن یـک فرهنگ 
اسـت. اگـر این طـور حرکت کنیـم، خـدای متعـال کمـک خواهـد کـرد. کمـک الهـی متعلق بـه همـه ی خایق 
اسـت؛ بـه شـرطی کـه خودشـان را آمـاده ی دریافـت ایـن کمـک کننـد؛ دستشـان را دراز کننـد و ایـن میـوه را 
بچینند؛ از جـا بلند شـوند، همـت کننـد و از این میـوه اسـتفاده کننـد؛ ایـن، در اختیار همه اسـت. البتـه عده یی 
نمی خواهنـد، شـهوات نمی گـذارد، گمراهی هـا نمی گـذارد، کوری هـا نمی گـذارد کـه ببیننـد و بفهمنـد و همت 
کنند؛ اما شـما ملتـی هسـتید کـه خواسـته اید، شـناخته اید، حرکـت کرده اید و اسـتفاده ی زیـادی هـم برده اید، 
بـاز هم بایـد تاش کنیـد، تـا ان شـاءالَلهّ از رحمـت الهـی اسـتفاده کنیـد و ان شـاءالَلهّ دعای حضـرت بقیـةالَلهّ هم 

شـامل حـال همه ی شـماها باشـد.
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بسـيج يعنـى آن عنصـر دلسـوزى كـه كشـور را 
متعلق بـه خـود و آينـده را وابسـته ى به تـلاش خود 

مى داند
در مسـائل سياسـى محافظـه كار نباشـيد ولـى 

هوشيار باشيد
بيدارى دانشجو فقط بيزارى از امريكا نيست

حرف حقى كه پازل دشمن را كامل ميكند
تفاوت محافظه كارى با هوشيارى

ورود بسيج جلوتر از همه در عرصه ى علم
تشكل دو بعدى بسيج

روئيدن سـپاه بـراى مقاومـت و مجاهـدت از زمين 
حاصلخيز انقلاب اسلامى 

بدنه ى بسيج دانشجوئى، نظامى نيست
بسـيج دانشـجويى دانشـجو بمانـد و به ارتبـاط با 

سپاه افتخار كند
و...

بسيج يعنى فرد يا مجموعه آماده براى برآوردنِ نيازهاى 
انقلاب در هر زمان و از هر نوع



بسیج مستضعفان

بسيج يعنى فرد يا مجموعه آماده براى برآوردنِ نيازهاى انقلاب در هر زمان و 
از هر نوع *

آن چیزی که همیشـه مـن آرزو داشـتم، از خدا می خواسـتم و بـرای آن تـاش می کـردم، در بیانات شـما جوانان 
عزیز بسـیجی به طـور مجسـم مشـاهده کـردم و آن عبارتسـت از: وجود یـک ذهنیت شـفاف و روشـن، یک درك 
متعالی از مسـائل کشـور و مسـائل جهـان، اهمیـت بسـیج و اهمیت حضـور جـوان در محیـط علمـی و در محیط 
سیاسـی. نقطه نظرهایـی که من همیشـه تـاش می کردم کـه جامعه ی جـوانِ مؤمـن و انقابیِ مـا، به آنهـا توجه 
کننـد و در آنها پیشـرفت کننـد، در بیانـات عزیزانی که صحبـت کردنـد، فی الجمله مشـاهده کـردم. مطمئنم اگر 

تعـداد بیشـتری هم صحبـت می کردنـد، این بـاور و این احسـاس بیشـتر می شـد.
ابتدا اشـاره ای کوتاه بـه برخـی از مطالبی کـه بـرادران و خواهرمـان در اینجا بیـان کردنـد می کنم؛ بعـد هم چند 

جملـه ای در جمع بندی مسـائل بسـیج و بسـیج دانشـجویی و مسـائل کلی کشـور عرض خواهـم کرد.
بسیج یعنی آن عنصر دلسوزی که کشور را متعلق به خود و آینده را وابسته ی به تاش خود می داند

اولاً ایـن که جـوان بسـیجی بیایـد و دربـاره ی این که: »خـوب اسـت دولت مشـکات صنفـی دانشـجویان را - که 
بـه آسـانی قابـل حـل اسـت - حـل بکنـد« صحبـت کنـد یـا از ایـن کـه: »کار علمـی در میـان بسـیج، حمایت و 
پشـتیبانی لازم را پیـدا نمی کنـد« گایـه بکنـد، ایـن مـن را خوشـحال می کنـد؛ ایـن همـان توقعی اسـت که ما 
از بسـیج داریـم. بسـیج یعنـی آن عنصـر دلسـوزی کـه کشـور را متعلق بـه خـود و آینـده را وابسـته ی بـه تاش 
خـود می دانـد؛ نگـران اسـت،چون صاحبخانـه اسـت. اگـر در خانـه یک شیشـه بشـکند، ممکـن اسـت مهمانها و 
تماشـاکن ها خیلـی اهمیتی ندهنـد، امـا بـرای صاحبخانه فـرق نمی کند کـه شیشـه ی کدام اتـاق بـوده و نگران 

*. بیانات در دیدار اعضای بسیج دانشجویی دانشگاه ها 138۶/0۲/31
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می شـود؛ صاحبخانـه اسـت دیگر. ایـن نگرانـی را مـن در شـما مجموعـه ی جـوان بسـیجی، قـدر می دانم.

در مسائل سياسى محافظه كار نباشيد ولى هوشيار باشيد
راجع بـه مسـأله ی ورود در سیاسـت بحث شـد. مـن حـالا مطالبی عـرض خواهـم کـرد و امیـدوارم که ایـن معنا 
روشـن بشـود. بـه نظـر مـن سـئوال نـدارد! مگـر مجموعـه ی بسـیجی - آن هـم بسـیجیِ انقـاب و دانشـجوی 
انقـاب - می تواند نسـبت به مسـائل سیاسـی کشـور بی تفاوت یـا بـدون موضع و بـدون نظر باشـد؟! مگـر چنین 
چیـزی ممکـن اسـت؟! مـن، شـما دانشـجوهای بسـیجی را توصیـه می کنـم بـه ایـن کـه محافظـه کار نشـوید و 
همواره دانشـجو و بسـیجی - به همـان معنای مثبـت و پرُخـون و پرُتپـش - باقـی بمانید. البتـه دنبالـه ی این که 

می گوئیـم »محافظـه کار نشـوید« ایـن اسـت که »ولـی هوشـیار هـم باشـید«. کاماً هوشـیار باشـید.

بيدارى دانشجو فقط بيزارى از امريكا نيست
شـعار می دهیـد: دانشـجو بیـدار اسـت! بلـه، همیـن توقـع هسـت؛ مـن می خواهـم بـه شـما عـرض بکنـم: بیدار 
باشـید. بیـداری دانشـجو هـم فقـط بیـزاری از امریکا نیسـت. امریـکا چیسـت؟ امریـکا به معنـای یـک منطقه ی 
جغرافیایـی یـا یـک ملـت مطرح اسـت؟ یـا نـه، بـه عنـوان یـک حجـم و هویـت سیاسـی، امنیتـی، تشـکیاتی، 
فرهنگی کـه به چشـم دیده نمی شـود؟ آن هـم تشـکیاتی بـا پشـتوانه ی عظیم مالـی و تجربـه ی فـراوان در کار 
تبلیغـات و جنگ روانـی. بیزاری از ایـن، بیـداری مضاعـف لازم دارد. مثل بیـداری در میدان جنگ نظامی نیسـت 
که شـما اگـر در سـنگر بیـدار باشـید، بـه مجـردی کـه دشـمن کوچکتریـن تحرکـی نشـان داد، او را هـدف قرار 
بدهیـد. در جنـگ فرهنگـی، در جنـگ سیاسـی، در جنـگ امنیتـی، تحـرك دشـمن را درسـت نمی تـوان دید. 

حرف حقى كه پازل دشمن را كامل ميكند
گاهـی اوقـات، دشـمن کار را بـه گونـه ای ترتیـب می دهد که حـرف حقـی، از زبان یـک نفر صادر بشـود! دشـمن 
ناحـق و باطـل اسـت، پـس چـرا می خواهد ایـن حـرف حـق از زبـان آن شـخص صـادر بشـود؟ چـون می خواهد 
پـازل خـودش را کامل کنـد. ایـن پـازل از صد یا دویسـت قطعه تشـکیل شـده؛ یـک قطعـه اش هم همیـن حرف 
حقی اسـت که آن شـخص بایـد بزند تـا این پـازل را کامـل کنـد! اینجا ایـن حرف حـق را نبایـد زد. پازل دشـمن 
را کامـل نباید کـرد. در این حد هوشـیاری لازم اسـت! بلـه، وارد سیاسـت بشـوید و فکرِ سیاسـی کنید؛ اما بسـیار 
هوشـیار. دشـمن نبایـد بتواند از هیـچ حرکـت و اظهـار و موضعگیـری شـما اسـتفاده کند. ایـن، اصـل اول و یک 

خـط قرمز اسـت.

تفاوت محافظه كارى با هوشيارى
چه طور دشـمن را بشناسـیم؟ چه طـور تمایـات او را کشـف کنیم؟ چه طـور بفهمیـم که ایـن کار به نفع دشـمن 
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یا به ضرر دشـمن اسـت؟ ایـن همان نقطه ی اساسـی اسـت. ایـن همان جایی اسـت کـه به اهتمـام کامـل، مطلقاً 
سـهل انگاری نکـردن و هوشـیاری و بیـداری کامـل احتیـاج دارد. اگـر هـم در جایـی برای انسـان مطلب روشـن 
نیسـت، آن جا نبایـد حرکـت کند. اگـر دیدیـد زیر پـا محکم اسـت، پـا بگذاریـد؛ اگـر دیدید مشـکوك اسـت، پا 
نگذاریـد. بنابرایـن محافظـه کار نباشـید، امـا هوشـیار باشـید؛ این، آن خط سیاسـی اسـت. البته سـخت اسـت و 

آسـان نیسـت؛ اما شـما هم مـرد کارِ سـختید؛ بسـیجی هسـتید و بایـد این کار سـخت را بـه عهـده بگیرید.
ممکن اسـت فان تشـکل دیگر دانشـگاهی ایـن ظرفیت را نداشـته باشـد که حتّـی این حرف را بشـنود؛ اما شـما 
بعنوان بسـیج، باید این ظرفیت را داشـته باشـید که ایـن کار را بکنید؛ تفاوت شـما اینقدر اسـت. دانشـجوی عزیز 
تبریزی مـان، خیلـی خـوب و جمعبندی شـده حـرف زد. اینجـور ذهنیت هـا - جمعبنـدی کـردن و مطالـب را از 

بالاسـرِ خطوط سیاسـی و جنـاح بازیها دیـدن - همـان چیزی اسـت که من از دانشـجوی بسـیجی توقـع دارم.

ورود بسيج جلوتر از همه در عرصه ى علم
اردوهـای جهـادی دانشـجوئی بسـیار کار خوبـی اسـت و یکـی از شـعبه های کمـک بـه دولـت اسـت؛ کـه بعـداً 
دربـاره ی آن عـرض خواهـم کـرد. ایـن هـم کـه سـؤال بکنیـم آیـا بسـیج وارد عرصـه ی علـم بشـود یـا نشـود، 
ایـن از همـان سـؤالهایی اسـت کـه تعجـب مـن را بـر می انگیـزد! چـرا نشـود؟! بسـیج بایـد جلوتـر از همـه وارد 
عرصـه ی علم بشـود. شـما بایـد برویـد و عرصه هـای علمـی را، عرصه هـای فنـاوری را، نوآوری های علمـی و آفاق 
شناخته نشـده ی علـم را تصرف کنیـد. البتـه درس نخوانـده و کارنکـرده نمی شـود؛ ایـن هـم راه دارد و بعد عرض 

خواهـم کـرد.

تشكل دو بعدى بسيج
در مورد بسـیج، ایـن مطلبی را کـه بعضـی از این عزیـزانِ من هم بـه آن اشـاره کردند، یک قـدری باز کنم. بسـیج 
یـک تشـکل دو بعـدی اسـت: یـک اتصـال بـه محیـط دانشـجویی و دانشـگاه و یـک اتصال بـه سـپاه دارد. سـپاه 
چیسـت؟ آیا سـپاه صرفاً یک سـازمان نظامی اسـت؟ نه، سـپاه نماد مقاومـت انقابی و شـجاعانه اسـت؛ این هرگز 
فراموشـتان نشـود. شـما خیال نکنیـد که سـپاه صرفـاً یک سـازمان نظامـی اسـت؛ آن وقت یـک عده هـم بیایند 
بگویند: سـپاه یـک سـازمانِ نظامی اسـت، ما کـه نظامـی نیسـتیم! نه، سـپاه فراتـر از یک سـازمان نظامی اسـت.

روئیدن سپاه برای مقاومت و مجاهدت از زمین حاصلخیز انقاب اسامی 
سـپاه مجموعه ای اسـت کـه بـرای مقاومت، بـرای مجاهـدت، بـرای همـان هدفهایی که شـما امـروز در دانشـگاه 
بـرای آنهـا داریـد درس می خوانیـد، از زمیـن حاصلخیز انقـاب اسـامی روئید. کجـا؟ در میـدان مجاهـدت! این 
معنـای سـپاه اسـت. البته هیـچ کـس خیـال نمی کـرد؛ ولـی رشـد بی سـابقه و فوق العـاده ای هـم کرد. بسـیاری 
از عناصـر اصلـی سـپاه، جوانهایـی مثل شـما و در سـن شـما - بعضاً هـم از سـن شـما پائینتـر - بودند. یـک وقت 
با خبر شـدند کـه دشـمن حملـه کـرده؛ درس و امتحـان و کاس و اسـتاد و خانـه و زندگی راحـت را گذاشـتند و 
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بـه جبهـه رفتنـد؛ »فمنهم من قضـی نحبـه و منهم مـن ینتظـر«: عده ای شـهید شـدند، عـده ای مجروح شـدند، 
عده ای هـم برگشـتند؛ این سـپاه اسـت. البته معلوم اسـت کـه »حکم مسـتوری مسـتی همه بـر عاقبت اسـت«؛ 
بنده نمی گویـم هرکس بـه جبهه رفت و لباس سـپاهی پوشـید، فرشـته اسـت؛ نخیر، بعضـی از همین فرشـته ها؛ 
تبدیل شـدند بـه شـیطان! خصوصیـت انسـان همین اسـت کـه اگـر از خـود مراقبـت نکنـد - حتّـی در آن وقتی 
که به سـر حد فرشـته هـم می رسـد - امـکان سـقوط دارد و ممکن اسـت سـقوط کنـد. بعضی هـا سـقوط کردند؛ 
لیکن آنهـا تشـکیل دهنـده ی هویـت سـپاه نیسـتند؛ هویـت سـپاه ایـن چیزی اسـت کـه مـن گفتـم - البته در 

داخـل این هویـت، آدمهـا در سـطوح مختلفـی قـرار دارند.

بدنه ى بسيج دانشجوئى، نظامى نيست
پـس شـما از یـک بعُـد بـه دانشـگاه و محیـط دانشـجوئی و درس و علـم و بحـث و تحقیـق، و از یـک بعُـد بـه 
مجموعـه ی سـپاه وصـل هسـتید؛ ایـن یـک خصوصیت ویـژه اسـت. حالا بـا ایـن دو بعُد، شـما سـپاهی هسـتید 
یا دانشـجو و تشـکل دانشـجویی؟! ایـن سـؤال مهمی اسـت. پاسـخ این اسـت که نه، شـما نظامی نیسـتید؛ شـما 
دانشـجو و یک تشـکل دانشـجویی هسـتید؛ منتها یک تشـکل دانشـجویی که بـه نقطـه ی مطمئنی - کـه عبارت 
اسـت از همان نمـاد مقاومـت - تکیـه دارد؛ البتـه ایـن تکیـه گاه، تحـرك او را محـدود نمی کند، دسـت و پـای او 
را نمی بنـدد، کار علمـی او را محـدود نمی کنـد، هویـت او را نظامـی نمی کنـد، امـا بـه او ذخیـره ای از دسـتاورد 
تجربـه ی جهـادی و انضبـاط ناشـی از ایـن تجربـه می بخشـد؛ این بـه نفـع تشـکل دانشـجویی اسـت: از خیرش 

اسـتفاده می کنیـد، امـا نظامـی هـم نمی شـوید.

بسيج دانشجويى دانشجو بماند و به ارتباط با سپاه افتخار كند
البته مـن بافاصلـه بگویم: نظامی شـدن بـه هیچ وجـه نقطه ی ضعـف نیسـت؛ نظامی بـودن افتخار اسـت؛ منتها 
شـما در محیـط دانشـجویی، ایـن افتخـار را نداریـد؛ افتخـارات دیگـری داریـد. ایـن افتخار مـال محیـط نظامی 
اسـت. بلـه ممکن اسـت یک دانشـجوی بسـیجی، بعنـوان بسـیج فعـال یا بسـیج ویـژه در رزمایشـها هم شـرکت 
کند یـا کارهـای دیگـری هـم انجـام بدهـد و یـک افتخـار نظامـی هـم بگیـرد؛ مانعـی نـدارد؛ امـا بدنه ی بسـیج 
دانشـجوئی، نظامی نیسـت؛ یک تشـکل دانشـجویی با همان خصوصیات یک تشـکل دانشـجویی اسـت. بنابراین 
توصیـه ی من این اسـت: دانشـجو بمانیـد و به ارتبـاط با سـپاه افتخـار کنید. نظامـی نیسـتید - نظامی بـودن یک 
افتخار اسـت؛ آنهـم نظامی ای کـه عضو سـازمان نظامی سـپاه باشـد - اما اگر کسـی نظامی شـد، این بـرای او یک 

افتخار اسـت؛ کسـی هـم نخواسـت، اجباری نـدارد.

فرق تشكل بسيج دانشجويى با ديگر تشكلها
فرق این تشـکل بـا تشـکلهای دیگـر چیسـت؟ چـون در بیـن تشـکلهای دیگـر هـم تشـکلهای مؤمـن، انقابی و 
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عاقه مند هسـتند. فـرق این تشـکل بـا تشـکلهای دیگر این اسـت: بسـیج به معنـای فرد یـا مجموعـه ی آماده ی 
بـرآوردنِ نیازهـای انقاب اسـت، در هر زمـان و از هـر نوع؛ این معنای بسـیج اسـت. تشـکلی بـه این نام تشـکیل 
شـده و شـما عضو او هسـتید. اگر دیگـری در یـک سـازمان دیگـر اسـت و همیـن احساسـات شـما را دارد، او هم 
بسـیجی اسـت و فقط رسـماً جزو سـازمان شـما نیسـت. کمـا ایـن کـه در محیـط کارگاه، هـر کس این احسـاس 
را دارد بسـیجی اسـت. در محیـط روحانیـت و حـوزه ی علمیـه، هر کـس این احسـاس را دارد بسـیجی اسـت. در 
محیـط بـازار و در محیـط اداره و در محیـط روسـتا، هر کـس این احسـاس را دارد بسـیجی اسـت؛ این احساسـی 

که فـردی آمـاده اسـت در هـر زمـان و در هـر عرصه ای کـه بـه او نیاز باشـد، حضـور پیـدا کند.

هر جا و در هر زمانى به شما نياز هست، آن جا حاضر باشيد
من کـه عـرض می کنـم: افتخار خود مـن این اسـت که یک بسـیجی باشـم؛ سـعی کـرده ام این جوری عمـل کنم. 
سـال آخـر ریاسـت جمهـوری - دو، سـه ماه مانـده بـود بـه آخـر ریاسـت جمهوری مـن - در یکـی از دانشـگاهها 
بـرای یـک جمـع دانشـجو صحبـت می کـردم و بـه سـؤالات پاسـخ مـی دادم؛ یکـی از سـؤالات ایـن بود که شـما 
بعد از ریاسـت جمهـوری قصـد دارید چـه کار کنید و شـغلتان چـه باشـد؟ گفتم: اگـر امام به مـن بگوید برو بشـو 
رئیـس عقیدتی سیاسـی فـان پاسـگاهِ مـرزیِ منتهـا الیـه جنوب شـرقی کشـور، من بـا افتخـار مـی روم آن جا و 
مشـغول خدمت می شـوم! اگـر ایـن کار از مـن برمی آیـد و ایـن کار را از مـن می خواهند، مـن حاضرم و بـه آن جا 
مـی روم؛ توطین نفـس کـردم. ایـن را از بـاب اینکه شـما فرزنـدان من هسـتید، بـه شـما دارم می گویـم. صحبت 
پدرفرزنـدی اسـت؛ نمی خواهـم راجع بـه خودم صحبـت بکنـم. هر جـا و در هر زمانـی به شـما نیاز هسـت، آن جا 
حاضر باشـید. این می شـود بسـیجی؛ بسـیج یعنی ایـن. البتـه بعضی هـا صددرصد بسـیجی اند، بعضـی صددرصد 
نیسـتند: نوددرصـد، هشـتاددرصد. کشـور مـا و نظام مـا به ایـن احتیـاج دارد و ایـن چیزی کـه مـورد احتیاجش 
هسـت، خوشـبختانه دارد. راز ایسـتادگی مـا ایـن اسـت؛ راز امیـد مـا بـه آینـده هـم همین اسـت. هیـچ نقطه ی 

کـوری در چشـم اندازِ مقابـل ما وجـود نـدارد. چرا؟ بـه خاطـر همین.

تقسيم دنيا به سلطه گر و سلطه پذير 
مـا امـروز یـک نظامـی هسـتیم کـه در دنیـای پیچیـده ی پرُمسـأله ی سیاسـت و اقتصـاد، نـوآوری کردیـم؛ 
نمی گذارنـد ایـن حقیقـت بدرسـتی آشـکار بشـود. ملـت ایـران و جمهـوری اسـامی، یـک نـوآوری پرُهیاهـو و 
پرُاثری داشـته اسـت. من بارهـا گفته ام، دنیـای سیاسـت - بعد از چالشـها و زیـر و رو شـدن های فـراوان - تبدیل 
شـد به دنیـای سـلطه؛ یعنـی تقسـیم دنیـا بـه سـلطه گر و سـلطه پذیر. چنـد کشـور سـلطه گر و بقیه ی کشـورها 
سـلطه پذیرند؛ در کشـورهای سـلطه گر هـم آحـاد مـردم سـلطه پذیر و فقـط یک عـده ی معـدودی سـلطه گرند. 
یعنی هـرم دنیـا ناگهـان از سـطح وسـیع قاعـده، با یـک حرکـت تنـد و تیـز بـه رأس کوچکی می رسـد کـه دارد 
بـر همـه ی دنیا حکومـت می کنـد؛ ایـن دنیـای سـلطه اسـت. بعـد از فروریختـنِ شـوروی، دنیای سـلطه بـاز هم 
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دامنـه اش تنگ تر شـده؛ یعنـی این رأس، بـه شـکلی در انحصار یـک دولت و یـک قدرت درآمـده و او امریکاسـت. 
امریکا هـم قانع نیسـت؛ روسـیه هـم کـه در مقابل امریـکا کوتـاه آمـد، بـاز امریـکا قانـع نیسـت و دارد همینطور 
پیشـروی می کنـد؛ الان اسـتقرار سـامانه های موشـکی در قلمـرو ناتـو - در اروپـا - را ببینیـد، ایـن یکـی از آن 
کارهاسـت؛ یا حضور امریـکا در قفقـاز را ببینیـد؛ قفقـاز یک روزی حیـات خلوت روسـها بـوده! امریـکا همینطور 

دارد روسـیه را هـم محاصـره می کنـد.

زير سؤال برده همه ى مسلّمات سياسىِ رأس قدرت توسط جمهورى اسلامى
حـالا در ایـن دنیـای سـلطه - کـه حتّـی دولتهـای اروپایـی هـم کـه خودشـان جـزو خانـواده ی قدرتنـد، جرأت 
نمی کننـد در مقابـل قـدرت امریکا حـرفِ زیـاد بزنند و فقـط گاهی نـق می زنند؛ چه برسـد بـه دولتهای متوسـط 
و پاییـن - ملتی بوجـود آمده کـه تمـام مسـلّمات آن رأس قـدرت را زیر سـؤال بـرده؛ همه ی مسـلّمات سیاسـیِ 
رأس قـدرت، رفتـه زیر سـؤال. زیـر سـؤال رفتـن، فی نفسـه چیزی نیسـت؛ امـا اشـکالش بـرای امریکا این اسـت 
کـه ایـن مجادلـه ی سیاسـی، یـک مجموعـه ی عظیمـی تماشـاگر دارد. تماشـاگرها کیسـتند؟ ملتها؛ کـه دارند 
نـگاه می کننـد و می بیننـد. تأثیری کـه ایـن در روحیه ی ملتهـا می گـذارد، برای قـدرت اسـتکباری امریـکا از هر 
زهـری تلخ تر اسـت. امـروز در همـان کشـورهایی که امریـکا بـر دولتهای آنهـا مسـلط اسـت - در آسـیا و آفریقا و 
خاورمیانـه و امریـکای لاتیـن - در بین ملتهـای آنهـا، امریـکا منفورتریـنِ دولتهای دنیاسـت. این به خـودی خود 

پیش نیامـده؛ ایـن تصادفـی پیـش نیامده.

جنگ امروز، جنگ اراده ها و عزم ها و سياست ها و تدبيرهاست 
قدر شـهدای جبهه تـان را بدانید، قـدر آن مقاومتهـای مظلومانـه را بدانید، قـدر آن ایسـتادگی و صابـتِ از پولاد 
محکمتـرِ امـام راحـل را بدانیـد؛ اینهاسـت کـه ملـت فلسـطین را یک طـور، ملـت لبنـان را یک طـور، ملتهـای 
امریـکای لاتین را یک طـور، ملـت آفریقای جنوبـی را یک طـور، ملتهـای خاورمیانـه را یک طور، ملتهای بسـیاری 
از کشـورهای عـرب را - کـه دولتهاشـان وابسـته ی بـه امریـکا هسـتند - یک طـور، تحـت تأثیـر قـرار داده. مهـم 
این اسـت کـه جـوان ایرانـی بدانـد ایـران در کجای ایـن جبهـه اسـت. در دنیـا یـک جنگ عظیـم و یـک چالش 
بزرگ برپاسـت؛ جنـگ تـوپ و تفنگ نیسـت، اما جنـگ اراده هـا و عزم هـا و سیاسـت ها و تدبیرهاسـت. ایـران در 
کجای ایـن جنـگ اسـت؟ ایـران در جبهـه ای از این جنـگ در مرکـز فرماندهـی قـرار دارد کـه افـراد آن جبهه را 
ملتهـا تشـکیل می دهنـد. سرسـری عبـور نکنیـم از این کـه وقتی رئیـس جمهـور ایـران به اندونـزی مـی رود، در 
نمـاز جمعه برایـش شـعار می دهنـد، در دانشـگاه برایـش شـعار می دهنـد، در مجموعـه ی اسـاتید برایش شـعار 
می دهنـد و اگـر اجـازه می دادنـد در کوچـه و بـازار راه بـرود، مـردم هـم برایـش شـعار می دادنـد. اینهـا چیزهای 

اسـت. مهمی 
بنده زمـان ریاسـت جمهـوری بـه پاکسـتان رفتـم؛ آنچنـان تظاهراتی شـد که بـا وجـود این که قـرار بـود ریگان 
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- رئیـس جمهـور امریـکا - بعـد از سـفر مـن بـرود و از پاکسـتان بازدیـد کنـد، دیگـر نرفـت! دیدنـد آبروریـزی 
اسـت برای او؛ چـون آن وضعـی که مـردم در اسـتقبال از رئیـس جمهوری اسـامی ایـران بوجـود آوردنـد، اگر او 
می رفـت آن گونـه نمی شـد. الان رئیس جمهـوری اسـامی ایران بـه هر کشـوری از کشـورهای منطقه ی شـرقی 
- چه اسـامی و چـه حتّـی غیراسـامی - بخواهـد بـرود، وقتی بـه مـردم بگوینـد، عکس العمـل آنها شـوق آمیز، 
با اظهـار عاقه و بـا اظهـار طرفداری اسـت؛ بـه هرکـدام از آنهـا بگوینـد رئیس جمهـور امریـکا می خواهـد بیاید، 
عکسـش را آتـش می زننـد و پرچمـش را پـاره می کننـد! این طـوری اسـت. امـروز در دنیـا، جبهـه ی سیاسـی و 

جنـگ اراده هـا و عزمهـا و تدبیرهـا بـه ایـن شـکل اسـت؛ آرایش ایـن جبهـه این گونه اسـت.

فرماندهى ايران در جنگ اراده ها 
اتـاق فرماندهـی این طـرف این جبهـه، ایران اسـت: ایـران حزب اللهّـیِ پـُر از عـزم و همت، اما بـا دسـت خالی؛ به 
خاطر این کـه صد سـال قبـل از او، سـاطین خائن پهلـوی و قاجـار، هرچـه توانسـتند ضربـه زدند، غـارت کردند 
و لطمـه زدند؛ حـالا از صفر شـروع کـرده. طرف مقابل، دویسـت سـال اسـت که مشـغول خودسـازی اسـت - چه 
از درون خـودش، چـه بـا آنچـه کـه از دنیـا غـارت کـرده - و دسـت او از لحـاظ علمـی و از لحـاظ اقتصـادی پـُر 
اسـت. دسـت این طـرف - از لحاظ عُـده ی ظاهـری و پشـتیبانیهای ظاهـری؛ یعنی پـول و سـاح و اینهـا - خالی 
اسـت؛ اما در عین حـال دنیـا وقتی نـگاه می کنـد، ایـن دو کفـه را برابـر، و در یـک جاهائی کفـه ی همیـن نیروی 

حزب اللهّـی را سـنگینتر می بینـد.
چرا سـنگینتر می بینـد؟ مگر مـا چه داریـم؟ همان احسـاس حضـور! حضـور! ما ملتـی داریم کـه با انقـاب اخُت 
اسـت؛ گره خـورده اسـت؛ جوشـیده اسـت. در بیـن این ملـت کـه سـطوح گوناگـون و مختلفـی دارنـد، روحیه ی 
جمـع کثیـری ایـن اسـت کـه هرجـا و هـر زمـان و هرطـور کـه لازم باشـد، سینه شـان را سـپر می کننـد و بـه 
وسـط میـدان می آیند. ایـن نقطه ی قـوّت ماسـت. ایـن چگونه حاصل شـده اسـت؟ بـا موتور ایمـان، بـا روحیه ی 
انقـاب، با انگیـزه ی دین؛ ایـن حقیقتی کـه دنیـاداران او را نفهمیدنـد! نفهمیدند که قـدرت دین چه اسـتحکامی 
بـه یـک ملـت و بـه یـک نظـام می دهـد. جمهـوری اسـامی بـه طـور طبیعـی در ایـن راه و در ایـن کیفیـت قرار 
داشـت و قـرار گرفـت؛ یعنی ایمـان. حـالا شـما - بسـیج دانشـجویی - در ایـن خیمـه ی فرماندهـی در کجـا قرار 
دارید؟ خودتـان معین کنیـد و فکـرش را بکنید؛ البته بـا این محاسـبه. دانشـجوجماعت - بخصـوص آن وقتی که 
انگیزه ی بسـیجی و روح بسـیجی بر او حاکم اسـت - آن عنصـر بی همتاسـت؛ بی همتاسـت. یعنی برای پیشـبرد 

ایـن حرکـت عظیـم، دیگـر نمی تـوان روی او قیمت گذاشـت.

دنبال كردن سه هدف دشمن طبق نقشه هاى خود
مـن اول سـال در مشـهد گفتـم؛ دشـمن طبـق نقشـه های خـود، سـه هـدف را دنبـال می کنـد. اول: عقـب نگـه 
داشـتن کشـور از لحـاظ اقتصـادی؛ بـرای این کـه دولـت را - کـه دولتـی مکتبـی و وفـادار و هـوادار ارزشـهای 
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اسـامی اسـت - ناکارآمـد و نالایـق و بـی کفایـت جلـوه بدهنـد؛ لـذا وضـع اقتصـادی بـرای ایـن منظـور، طبق 
نقشـه های دشـمن باید عقـب بمانـد. دوم: عقب نگه داشـتن علمـی؛ بـرای این که آینـده ی کشـور، جز بـا نردبانِ 
علـم، ترقـی و پیشـرفت نخواهد کـرد. ملت ایـران چـاره ای جز ایـن ندارد کـه از لحـاظ علمـی بنیـه اش را تقویت 
کنـد و در علـم پیـش بـرود؛ اسـتعدادش را هـم خـدا داده اسـت. سـوم: بـر هـم زدن اتحـاد و انسـجامی کـه بین 
ملـت ایـران - یا بیـن ملـت ایـران و ملت هـای مسـلمان - وجـود دارد؛ کـه آن وقت شـعار »اتحـاد ملی و انسـجام 

اسـامی« را مطـرح کردیـم.

لزوم كمك به كارآمدى دولت توسط بسيج
شـما از لحاظ کمـک به کارآمـدی دولـت، در همه ی این سـه قسـمت می توانیـد فعال باشـید. لازم نیسـت من در 
این جـا فرمولـش را بگویم - کـه بعضی دوسـتان گفتنـد یک جانبه اسـت یـا دوجانبـه اسـت - برویـد فرمولش را 
پیدا کنید. شـما بسـیج هسـتید؛ اگر سـازماندهی شـما، کارآمدی لازم را داشـته باشـد - که باید داشـته باشد - و 
اگـر وزرائی کـه عضـو دولتند، با شـما همـکاری کننـد - کـه یقینـاً می کننـد؛ چون هـم آقـای زاهدی، هـم آقای 
لنکرانـی خودشـان بسـیجیند - بایـد راهـش را پیـدا کنیـد. ببینیـد چه طـور می شـود از دولـت و کشـور و از این 
خیل عظیمِ جـوان مؤمـن و حاضـر در میـدان و دارای اسـتعداد، در پیشـرفتهای گوناگون کشـور اسـتفاده کنید؛ 

چه در پیشـرفتها و تحـرکات علمـی، چـه در کارهای جهـادی و چـه در کارهـای اقتصادی.

بشويد يك پيچ، بشويد يك مهره!
البته جوانها حواسشـان باشـد، مـن هیچ توصیـه نمی کنـم کـه شـما اولِ درس خواندن برویـد و عضـو عالی فان 
اداره - مشـاور وزیـر یـا غیر آن - بشـوید؛ نـه، این طـور چیزهـا را اصاً مـن قبول نـدارم؛ اسـم و عنوانی که انسـان 
را از لحـاظ اعتبار بـالا بیاورد، امـا از لحـاظ واقعیت در آن چیـزی نباشـد، فایده ای نـدارد. در پیچ و خم تشـکیات 
عظیـم فعالیت کشـور - چـه فعالیـت اقتصـادی، چـه فعالیـت اداری - و هـر جائی ممکن شـد، بشـوید یـک پیچ، 
بشـوید یک مهـره! در ایـن کارخانه ی عظیـم، هر کـدام از پیچ ها شـل باشـد، محصول خـراب خواهد شـد. در خط 
تولیـد دیده ایـد؛ کارگرهـا ردیـف می ایسـتند و هـر کـدام کارشـان عبـارت اسـت از این کـه این پیـچ یا مهـره را 
محکم کنند یـا کارهـای دیگر را انجـام بدهند. دانـه دانه ی ایـن کارهـا، در مجموعه ی کارکـرد این دسـتگاه تأثیر 

می گـذارد. ایـن بایـد تأمین بشـود.

نيازهاى بسيج دانشجويى:

1- فكر، تحليل و روشن بينى
بسـیج دانشـجویی نیازهائـی دارد؛ نیازهای اصلـی و عنصری و اساسـی: نیـاز اولش به فکـر و تحلیل و روشـن بینی 
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اسـت. فکر، تفکـر، اندیشـه پردازی - یـا بـه قـول شـماها کارِ تئوریـک - در زمینـه ی مسـائل اسـام، در زمینه ی 
مسـائل انقاب، در زمینـه ی مسـائل بین المللـی و در زمینه ی مسـائل جـاری؛ به طوری که دانشـجوی بسـیجی، 
در هر جمـع دانشـجویی، ذهـن روشـنتر، زبـان گویاتـر و ابتکار بیشـتری داشـته باشـد. همـان طوری کـه گفتم 
و اشـاره کـردم، حقایـق را از ورای جناح بندی هـای سیاسـی نـگاه کنیـد و ببینیـد؛ از بـالا نـگاه کنیـد و جبهـه 
را ببینیـد. در یـک جبهـه ی گسـترده ای کـه ممکـن اسـت طـول آن صـد کیلومتـر باشـد، واحدهـای گوناگونی 
هسـتند؛ یک نفـر در یک واحـد، فقـط خـودش را می بینـد. اما آن کسـی که بـا هلی کوپتـر از بـالا عبـور می کند، 
آرایـش جنگی مجموعـه ی ایـن واحدهـا را می بیند. از بـالا اوضاع کشـور را نـگاه کنیـد؛ آن وقت جـای خودتان را 
درسـت پیـدا می کنید کـه کجا بایـد باشـید، چـه کار بایـد بکنید، بـه چه چیـز باید حساسـیت نشـان بدهیـد، به 
چه چیـز بایـد حساسـیت نشـان ندهید. همـان طـور که گفتـم گاهـی یک حـرف حـق را نبایـد زد؛ چـون گفتن 
ایـن حـرف، پـازل دشـمن را تکمیـل می کنـد. مواظـب باشـید در هیـچ مرحلـه ای، شـما تکمیل کننـده ی پـازل 

دشـمن نباشـید.

2-  جهاد علمى
یـک نیاز دیگـر عبـارت اسـت از جهـاد علمـی. جهـاد علمـی بـرای شـما لازم اسـت. بایـد در میدانهای علـم وارد 
بشـوید؛ وزارتخانه هـا هم باید کمـک کننـد؛ معاونتهـای تحقیقاتی هم بایـد کمک کننـد؛ معاونتهـای اداری مالی 
دانشـگاه ها و وزارتخانه هـا هـم بایـد کمـک مالـی کننـد؛ خـود سـازمان مقاومـت بسـیج هـم در بخشـهایی باید 

کمـک و پشـتیبانی کند.

3-  اخلاق و معنويت
یکـی دیگـر از نیازهـای عمـده ی شـما مسـأله ی اخـاق و معنویـت اسـت. شـماها جوانهای خوبـی هسـتید؛ این 
را بدون تعـارف می گویـم؛ انصافـاً جوانهـای بسـیجی ما، جوانهـای خوبی هسـتند. امـا خوبـی مراتبـی دارد. هیچ 
وقـت در خـوب بـودن و خوب شـدن حـد نشناسـید؛ مرتـب در حـال بالاتر رفتـن باشـید. سـعیتان این باشـد که 
گناه نکنیـد. فرائـض را بـا شـوق و رغبـت انجـام بدهیـد. از یاد خـدا غفلـت نکنیـد. با قـرآن انـس پیدا کنیـد. در 
محیطهـای گوناگـون که بـا همدیگـر هسـتید، سـعی کنیـد بـه دینـداری و معنویـتِ یکدیگر کمـک کنیـد. اگر 
رفیقـی در جایی پایی کـج می گـذارد، او را برادرانه و مشـفقانه بـاز بدارید. عزیزان مـن! از لحاظ اخاق خودسـازی 
کنید. انسـان بـا تمرین، همـه ی کارهـا را، همـه ی خلقیـات و خوی هـا را می تواند به خـودش بدهـد؛ بخصوص در 
فصـل جوانی که شـما هسـتید. در فصل مـا - فصل پیـری - محال نیسـت، اما خیلی سـخت اسـت. در فصل شـما 
نه، خیلی آسـان اسـت. اگـر بی نظمیـد و بخواهید بـه خودتـان نظم بدهید، آسـان اسـت. اگـر بخیلیـد و بخواهید 
به خودتان سـخاوت بدهید، آسـان اسـت. اگـر بداخـاق و اخـم رو و تـرش رو و بهانه گیریـد و بخواهید بـه خودتان 
خوش اخاقـی بدهید، آسـان اسـت. اگـر غیبت کننـده و ایرادگیرنـده ی از این و آنیـد و بخواهیـد خودتـان را نگه 
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داریـد، آسـان اسـت. بـا تمریـن! بـا تمریـن حقیقتـاً می توانیـد بـه سـمت تعالـی حرکت کنیـد؛ بـه ایـن احتیاج 
داریـد. ایـن جوانهایی کـه اول وارد دانشـگاه می شـوند، غالباً دلهـای پاکـی دارند و دلشـان هم می خواهـد که یک 
کانون معنویتـی پیدا کننـد و بـه او بپیوندند؛ بسـیج مورد نظر آنهاسـت و از بسـیج توقع دارند. شـما به یـک معنا، 
شـبیه ما طلبه هـا هسـتید: مـردم از طلبه هـا انتظـار بیشـتری دارنـد؛ از بسـیج هم انتظـار بیشـتری دارنـد. پس 
اخاق و معنویـت هـم از نیازهای عمده ی شماسـت! درسـهای اخاقـی را در بیـن خودتان رائـج کنید. از اسـاتید 
اخـاق و موعظه گرها اسـتفاده کنیـد. البته مواظـب باشـید در دام عنکبوتهـای دنیـادار و دکاندار گرفتار نشـوید؛ 
ایـن روزهـا از این چیزهـا هم زیـاد اسـت: دکاندارهایـی که به اسـم معنویـت، ادعـا می کنند که امـام دیدیـم و ...! 

هیـچ واقعیتـی هم نـدارد. حواسـتان باشـد که اسـیر آنها نشـوید.

4-  انديشه ورزى
از جملـه ی نیازهـای شـما، یـک مجموعـه ی اندیشـه ورز اسـت. مـن دلـم می خواهـد مـا گرته بـرداری از لغـات 
خارجـی را کمتـر کنیـم. متأسـفانه کم کاری هـای مـا موجـب شـده کـه گرته بـرداری کنیـم. اتـاق فکر، درسـت 
ترجمـه ای از انگلیسـی اسـت. مـن دلـم نمی خواهـد کلمـه ی »اتـاق فکـر« را بـه کار ببـرم، اما چـاره ای نیسـت. 
یـک مجموعه ی فکـری درسـت کنید - همـان اتـاق فکـر در مراکـز - اینهـا بنشـینند فکر کننـد، فکرهـای عالی 
بکنند. از افـراد مطمئـن، خاطرجمع و خوشـفکر اسـتفاده کنید. نشـریات بسـیج دانشـجویی جـزو پرُمایه ترین و 
غنی ترین نشـریات باشـد کـه هر دانشـجویی یـا هر اسـتادی یـا هـر کسـی بیـرون از محیـط دانشـگاه آن را نگاه 

کـرد، از آن اسـتفاده کنـد؛ ایـن جـزو نیازهای شماسـت.

5-  گزينش افراد باصلاحيت
امـام  اسـت.  بـزرگ  تشـکیات  ایـن  مختلـف  بخشـهای  در  باصاحیـت  افـراد  گزینـش  نیازهـا،  از  یکـی 
)رضوان اللهَّ تعالی علیـه( همیشـه بـه همه - از جملـه به دانشـجوها - توصیـه می کردند کـه از نفوذی هـا بپرهیزید؛ 
واقعش هـم همیـن بـود. آن اوایل جـزو مجموعه هـای ماهـر در نفوذ، اعضـای حزب تـوده بودنـد که با چاپلوسـی 
و ظاهرفریبـی و ریـاکاری، خودشـان را جـا می زدنـد. بعـد البته یـک عده ی دیگـر هـم از آنها یـاد گرفتنـد و وارد 
تشـکیاتهای گوناگـون و بخشـهای مختلف نظـام شـدند و کار را بـه جایی رسـاندند کـه حاکمیت دوگانـه را هم 
ادعا کردند. شـماها کـه یادتان هسـت؛ مال چهـار پنج سـال پیش اسـت. حاکمیـت دوگانه، انشـقاق، انشـقاق در 
رأس! خیلـی چیز عجیبی اسـت! بـه این جا هم رسـیدند. حواسـتان باشـد؛ انشـعاب و انشـقاق و دودسـته شـدن 
خطرناك اسـت؛ یکـی به خاطـر یک فکـری از مجموعـه ای جدا بشـود، بـاز یکـی دیگـر از آن طرف بـه خاطر یک 
فکـر دیگر جـدا بشـود؛ در حالی کـه ایـن فکرها ممکن اسـت درسـت هم باشـد، امـا آنقدر اهمیت نداشـته باشـد 
کـه انسـان ایـن یکپارچگـی را بـه خاطـر آن به هـم بزنـد. بنده کـه عـرض کـردم اتحاد ملـی، خـوب، اتحـاد ملی 
برای شـما دانشـجویان بسـیجی از همین بسـیج خودتان شـروع می شـود: اتحاد سـازمانی و تشـکیاتی. نگذارید 
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شـما را تکه تکـه و پاره پـاره کننـد.

6-  تحرك و تن آسايى نكردن
و یک توصیـه هم کـه واقعـاً بـه آن احتیـاج داریـد - بـا اینکه شـماها بسـیجی هسـتید و تحرك شـما زیاد اسـت 
- ایـن اسـت کـه مراقـب باشـید تحـرك خـود را از دسـت ندهیـد و از تنبلـی بپرهیزیـد؛ این چیـز مهمی اسـت. 

تن آسـایی نکـردن، چیـز مهمـی اسـت.

بركات بسيج دانشجويى براى كشور
به نظر من بسـیج دانشـجویی بـا ایـن توصیه هایی که عـرض کردیـم، با آن نـکات و روشـن بینی هایی کـه در خود 
شـماها هسـت - که من نمونه اش را امروز از شـما شـنیدم - ان شـاءالَلهّ بـرای آینده ی کشـور، برکاتش از گذشـته 
هم بیشـتر خواهد بـود. من احسـاس می کنـم که ان شـاءالَلهّ بسـیج و بخصـوص بسـیج دانشـجویی، در آینـده باز 

به بـرکات بیشـتر و فراوانی دسـت خواهـد یافت.
خـوب، ما حرف کـه با شـما بیشـتر از اینهـا داریم، شـما هم حرف بـا ما خیلـی داریـد؛ اما چـه کنیم که متأسـفانه 

وقتها کم اسـت و بایـد شـما را به خدا بسـپاریم.
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هم جنس بودن بسيج با انقلاب 
ورود پر افتخار بسيج به جنگ تحميلى

بسيج، گسترده ى در همه ى عرصه هاى زندگى
حضور بسيج در همه عرصه هاى زندگى

بسـيج مثل انقـلاب سـيراب از معـارف اسـلامى و 
سلوك دينى است

سازش ناپذيرى بسيج با دشمنان مثل انقلاب
ايستادگى ملت، نشانى از موفقيت بسيج 

هرچه ميتوانيد كيفيت خودتان را بالا ببريد
تأثير گذارى ايستادگى ملت ايران بر ديگر ملتها 
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خصوصيات و ويژگيهاى مشترك بسيج و انقلاب اسلامى *

هم جنس بودن بسيج با انقلاب 
بسـیج مثل خـود انقـاب از آیـات الهی اسـت. جنس بسـیج هم از جنـس انقـاب اسـت. خصوصیاتی کـه انقاب 
اسـامی را در همـه ی تاریـخِ انقابهـا ممتـاز میکـرد، تأثیـرات آن را در اعمـاق دلهای مـردم در کشـورهای دیگر 
عمـق میبخشـید، ایـن خصوصیـات در ایـن مجموعـه ی عزیـز و گرانبهائی کـه نامش بسـیج اسـت، وجـود دارد. 

همچنانیکـه انقـاب یـک پدیده ی بـی سـابقه بود، بسـیج هـم یـک پدیـده ی بی سـابقه بود.
در کشـورهای مختلف با شـکلهای گوناگـون نیروهـای مقاومت درسـت میکنند. بـه تقلیـد آنها در رژیـم طاغوت 
در اینجـا هـم چیزهائی درسـت کـرده بودنـد، لکـن جوهـر و حقیقـت بسـیج از زمین تا آسـمان بـا آنهـا متفاوت 
اسـت. اگـر در کارهائی کـه دیگـران از روی دسـت هم در سرتاسـر جهـان در کشـورهای مختلـف انجـام داده اند، 
تکیه بـر ظاهـر و بـر ادعـا و بـر زرق و بـرق اسـت و از باطـن و معنـا و روح خبری در آن نیسـت، در بسـیج درسـت 

اسـت. بعکس 

ورود پر افتخار بسيج به جنگ تحميلى
بسـیج مسـتضعفین کـه امـام آن را بنیاد کرد، سـر تـا پـا روح بـود، معنویت بـود و جان بـود. اتفـاق افتاد کـه آغاز 
ولادت بسـیج نزدیک شـد به شـروع جنگ تحمیلی که هشـت سـال ایـن ملت را بـه دفاع مشـغول کـرد. بنابراین 
بسـیج از اوائـل ولادت خـود، وارد میـدان نبـرد شـد؛ آن هـم نبـردی سـخت؛ نبـردی کـه یـک طـرف آن همه ی 
قدرتهـای بـزرگ جهانی پشـت سـر رژیـم متجـاوز صـدام بودنـد، یک طـرف ملـت ایـران بـود و نیروهای مسـلح 

*. بیانات در دیدار گردان های نمونه عاشورا و الزهرای بسیج   138۶/09/0۵
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ایـران. در چنیـن جنگی بسـیج وارد شـد.
ورود بسـیج در ایـن جنـگ موجب شـد کـه صحنـه ی جنـگ در مقابـل چشـم حیـرت زده ی همـه ی مـردم دنیا 
به سـود معنویـت - کـه با دسـت خالـی همـراه بـود، امـا سرشـار از ایمـان بـود - رقـم بخـورد و همـه ی دنیـا در 
برابـر چشـم خـود ببینند کـه چطـور جـوان ایرانـی بـا سـرمایه ی ایمـان، بـا تکیـه ی بـر خـدا، بـا اعتمادبه نفس 
وارد میـدان نبـرد میشـود، پیچیده تریـن تاکتیکهـای جنگـی را طراحـی میکنـد و معجـزه ای مثـل فتح المبین و 
بیت المقـدس در مقابـل چشـم دنیـا میگـذارد. تاکتیکهائـی که جوانهـای مؤمـن در عملیـات بیت المقـدس - که 
منتهی شـد بـه آزادی خرمشـهر - بـه کار بسـتند و طراحی ای کـه آنهـا کردند، تا امـروز هم بـرای آن کسـانی که 
در مقوله هـای نظامی صاحب فکـر و نظرنـد، درس آموز اسـت؛ تاکتیکهـای پیچیده، پرتحرك، دشـوار، به حسـب 
ظاهر نشـدنی، امـا به دسـت معجزه گر جـوان مؤمـن ایرانی، جـوان مبتکـرِ متکی بـه خدا، عملـی و شـدنی و واقع 

شـده، بی سـابقه بـود.
این معنویـت، ایـن تکیه ی بـه نیروهـای معنـوی و ایمانی، ایـن اعتمـاد به نفـس، این شـجاعت، این حقیر شـدن 
همه ی جلوه هـای ظاهـر زندگی مـادی، حرکـت در راه رضـای خـدا، در هیچ جـا سـابقه نداشـت؛ همچنانیکه که 

خودِ انقـاب اسـامی هم نظیـری و سـابقه ای در تاریخ نداشـت.

بسيج، گسترده ى در همه ى عرصه هاى زندگى
بسـیج مثل انقـاب، مردمـی بـود و مردمی اسـت. درسـت اسـت کـه شـما در قالـب مجموعه هـای وابسـته ی به 
نیـروی مقاومت، شـکل گردانهای رزمـی میگیرید، آمادگیهـای نظامی پیـدا میکنیـد و در میدان نبـرد خودتان را 
نشـان دادید و اگر یک روزی کشـور بـاز نیاز به نیـروی نظامـی و جنگی پیـدا کند، در صفـوف مقدم هسـتید؛ این 
درسـت اسـت، اما جنگ همه ی محتوای بسـیج نیسـت. بسـیج، گسـترده ی در همـه ی عرصه های زندگی اسـت. 
آن وقتی که نوبت سـازندگی اسـت، بسـیج پیشـرو اسـت؛ آن وقتی که نوبت مددرسـانی و خدمات اسـت، بسـیج 
پیشـرو اسـت؛ آن وقتی کـه نوبـت تحقیقـات بسـیار دقیق و ریـز و حسـاس اسـت، نیروهـای بسـیجی در صفوف 
اولنـد. امروز شـما نـگاه کنیـد در همیـن قضیه ی هسـته ای، در ایـن فنـاوری پیچیـده و بسـیار دشـوار، جوانهائی 
که آنجـا هسـتند، جوانهـای متدین و اجـزاء طبیعـی و حقیقی بسـیج را تشـکیل میدهنـد. در همه جـا همینجور 

اسـت.
مؤسسـه ی بسـیار فعـال و پیشـروِ رویـان، مرحـوم دکتـر کاظمـی، افتخـار میکرد یـک بسـیجی اسـت. جوانهای 
مؤمـن و فعـال آن، طبیعتشـان، جنسشـان، جنـس بسـیج اسـت؛ آنجـا هـم بسـیج، آنجـا هـم ایمـان، آنجـا هم 

اعتمادبه نفـس، کـه از خصوصیـت بسـیجی اسـت.

حضور بسيج در همه عرصه هاى زندگى
در همـه ی عرصه هـای زندگی در کشـور عزیـز مـا و در نظام جمهوری اسـامی، بسـیج حضـور دارد. یـک بعدش، 
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ایـن بعـد نظامـی اسـت و تحـرکات نظامـی و آموزشـهای نظامـی و تربیـت نظامـی و انضبـاط نظامی. مثـل خود 
انقـاب مردمی اسـت. هـر عنصـری، هـر فـردی، هـر مجموعـه ای کـه بتواند ایـن خصوصیـت انقـاب را بـا خود 
همراه داشـته باشـد، مثل انقاب مانـدگار و جاودانه اسـت؛ مثـل انقاب مؤثـر و فعـال و اثرگـذار در محیط حضور 

هسـت. خود 
در میدان سیاسـت هم مردمـی بـودن، در میدان سـازندگی هـم همینجـور، در میـدان مدیریت کان کشـور هم 

مردمـی بـودن، عنصـر مردمی بـودن. انقـاب مردمی اسـت، بسـیج هم مردمی اسـت.

بسيج مثل انقلاب سيراب از معارف اسلامى و سلوك دينى است
بسـیج مثل انقاب سـیراب از معارف اسـامی و سـلوك دینی اسـت. انقاب ما تحت تأثیر جوسـازیِ بـه اصطاح 
انقابیـون ملحدی کـه در سراسـر جهان ادعاهاشـان گـوش فلـک را کَر میکـرد، قـرار نگرفـت. مظهر ایـن تعبد و 
تمسـک به دین، امـام بزرگـوار ما بـود؛ یکپارچه متمسـک به دیـن، در اصـول و فـروع، در معارف والای اسـامی و 
در عمـل فـردی؛ انقاب اینجـور متولد شـد. ملت به این سـمت حرکـت کردند، ایـن را خواسـتند، بـرای این جان 

دادند. بسـیج هـم همینجور متولد شـد. بسـیج یـک مجموعه ی دینی اسـت.
در میدانهـای نبـرد هشـت سـاله هیچکـس بـه جوانهـای بسـیجی نمیگفـت شـما بیاییـد اینجـور توسـل کنید، 
اینجـور توجه کنیـد، اینجور عبـادت کنیـد، اینجور دعـا کنیـد؛ از درون میجوشـیدند، دلشـان و ایمانشـان آنها را 
به سـمت تعبد میبُـرد. بافت وجـودی آنهـا کـه در آن میدان دشـوار جای بیشـتری هـم پیدا کـرده بود، بـه آنها 
می آموخـت چگونه خـدا را عبـادت کننـد؛ و عبـادت میکردند. ایـن چیزهائی کـه میشـنوید و در کتابهـای یادگار 
از آن دوران میخوانیـد از عبـادت بسـیجیها، از تضـرع و اشـک زلال جوانهـای بسـیجی در میدانهای جنـگ، اینها 
جوشـیده از دل آنها بـود. هیچ کسـی نمیتواند این را به کسـی یـاد بدهد. اینهـا یادگرفتنی نیسـت، اینهـا از درونِ 

دل و از عمـق جان جوشـیدنی اسـت. بسـیج یک موجـود متدین و متشـرع اسـت.

سازش ناپذيرى بسيج با دشمنان مثل انقلاب
بسـیج مثـل انقـاب بـا دشـمنان سـازش ناپذیر اسـت. انقـاب اسـامی را زیـر فشـار قـرار دادنـد بـرای اینکه به 
سـود قواعد ظالمانـه ی جهانـی از جایگاه خـود عقب نشـینی کند؛ انـواع فشـارها را بر انقـاب و بر نظـام جمهوری 
اسـامی به ایـن منظـور وارد کردنـد که یکـی اش تحمیلِ هشـت سـال جنگ بـر این کشـور بـود. انقاب تسـلیم 
نشـد، امام تسـلیم نشـد، بسـیج هم در مقابل فشـارها و قواعد ظالمانـه و جوسـازیها هرگز تسـلیم نمیشـود و یک 

قـدم بـه عقب نمیـرود.
بسـیج در واقع آن پوششـی اسـت، آن قالبی اسـت که بهتریـن جوانان این کشـور برای رسـیدن به آرمانهـای بلند 
این ملـت بـزرگ، میتواننـد در زیر این پوشـش گـرد هـم بیاینـد و جمع بشـوند. بسـیج، پیـر و جـوان و زن و مرد 
و این قشـر و آن قشـر نمیشناسـد. هر کـدام از مـا آن روزی که به معنـای حقیقـی کلمـه بتوانیم خود را بسـیجی 
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بدانیـم، بایـد افتخار کنیـم؛ و افتخـار میکنیم.
بـرای همیـن خصوصیـات اسـت کـه دشـمنان ایـن انقـاب یکـی از اصلی تریـن نقـاط حمله ی خـود را همیشـه 
بسـیج قـرار داده انـد. بسـیج را متهـم کردنـد. در میدانهـای سیاسـی، بازیگـران سیاسـی هرچـه خواسـتند علیه 
بسـیج گفتنـد. بسـیج، آرام - مثـل یـک اقیانـوسِ آرام و پـر عمـق - در پاسـخ بـه آنهـا چیـزی نگفـت و چیـزی 

نمیگویـد؛ و چیـزی نگوئیـد.
بسـیج یعنـی آن مجموعـه ی بهتریـن عناصـر یـک کشـور کـه همـت مـا، عشـق مـا، امید مـا این اسـت کـه این 
مجموعـه فراگیر باشـد؛ همـه ی افـراد این ملـت بـزرگ را در بر بگیـرد. همینجـور هم هسـت؛ ما میگوئیم بیسـت 
میلیـون، امـا در واقع، بسـیج دههـا میلیون بیشـتر از ایـن تعدادهـا و مقدارهـا باید باشـد و بـه امید خدا هسـت و 

بود. خواهـد 

ايستادگى ملت، نشانى از موفقيت بسيج 
وقتـی ایـن ملـت ایسـتاده اسـت، وقتـی ایـن ملـت حاضـر نیسـت از آرمانهـای بلنـد خـود دسـت بکشـد، وقتی 
این ملت اسـیر جوسـازیهای دشـمنان نمیشـود، وقتـی این ملـت با بازیهـای سیاسـی معمـول و مرسـوم در دنیا 
قدمـش نمیلغـزد و از راه مسـتقیم خـود عـدول نمیکنـد، وقتی ایـن ملـت پرچم اسـام را بـا دسـتهای قدرتمند 
خـود بلنـد میکنـد و ملتهـای اسـامی و همـه ی امـت اسـامی را بـا حضـور خـود و وجـود خـود دلگـرم میکند، 
ایـن نشـاندهنده ی ایـن اسـت کـه بسـیج موفـق بـوده اسـت و موفـق خواهـد بـود و دشـمنان بسـیج و مراکـز و 
دسـتگاههائی کـه بـه خاطـر دشـمنی بـا انقـاب و بـا آرمانهـای انقـاب بـا بسـیج دشـمنند، بایـد اذعـان کنند، 

اعتـراف کننـد کـه شکسـت خورده انـد.

هرچه ميتوانيد كيفيت خودتان را بالا ببريد
نیروی عظیم بسـیج، نیـروی عظیم ملـت ایران اسـت. جوانـان عزیز! پسـران! دختران! قشـرهای مختلـف! عناصر 
مؤمن و شـاداب و مبتکـری که در ایـن قالب بـزرگ و مجموعـه ی عظیم قـرار گرفته ایـد! هرچه میتوانیـد کیفیت 
خودتان را بـالا ببریـد تـا بتوانید بـر روی فضـای عمومی جامعـه اثـر بگذاریـد و جوانهـای بیشـتر و مجموعه های 
بیشـتری را بـه آن مرکزیـت اصولـی و آرمانـی نزدیـک کنیـد. مجموعه هـای مردمـی بسـیج، بایـد فکرشـان این 

باشـد؛ مدیـران و اداره کنندگان و سرپرسـتان بسـیج هـم بایـد همین را فکـر کنند.

تأثير گذارى ايستادگى ملت ايران بر ديگر ملتها 
امـروز نظام مقـدس جمهـوری اسـامی بـه برکت همیـن عناصـر سـازنده ی خود - کـه عناصر سـازنده ی بسـیج 
هـم همانهاسـت - توانسـته اسـت بـه سـمت آرمانهـا پیـش بـرود؛ میـدان را از دسـت دشـمنهای خـود بگیـرد. 
امروز مـا کجا قـرار داریـم، بیسـت سـال پیش، بیسـت و پنج سـال پیـش کجـا بودیـم؟ در همـه ی میدانهـا ملت 
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ایـران جلـو آمـده و دشـمنان ملـت ایـران در همـه ی میدانهـا و عرصه هـا اعتـراف میکننـد کـه در مقابـل ملـت 
ایـران کـم آورده انـد. و ملت ایـران توانسـته اسـت این حرکـت بـزرگ خـود را دنبال بکنـد. ملتهـای دیگـر هم به 
شـما نگاه میکننـد. ملت مظلـوم فلسـطین، ملـت خـون داده و مظلـوم عراق به شـما نـگاه میکنند. نشـاط شـما، 
ایسـتادگی شـما، سـربلندی شـما، عزم و اراده ی شـما در روحیه ی آنهـا اثر میگـذارد. امـروز می بینیـد امریکائیها 
و همدستانشـان باز بـرای اینکـه شـاید بتوانند خودشـان را بـه مقاصـد شومشـان نزدیک بکننـد، دسـت زدند به 
تشـکیل کنفرانـس پاییزی، که مـن در روز عیـد فطر هم اشـاره کردم؛ »پاییزی« اسـت؛ خزان زده اسـت؛ اسـمش 
رویش اسـت. امیدوارند کـه بتوانند بـه این وسـیله به دولـت جعلیِ غاصـب صهیونیسـت کمکی برسـانند؛ جبران 
شکسـتهای گذشـته را بکننـد و بـرای مسـئولان امـروز کاخ سـیاه آبروئـی درسـت کننـد. امـروز همـه در دنیـا و 
سیاسـتمداران از پیـش، میداننـد که ایـن کنفرانـس - که چنـد روز دیگر تشـکیل خواهد شـد - شکسـت خورده 
اسـت. این بـه خاطـر چیسـت؟ به خاطـر بیـداری ملـت فلسـطین اسـت. و بیـداری ملـت فلسـطین گـره خورده 
اسـت بـه بیـداری ملتهـای دیگـر، و در رأس آنها، ملـت عظیـم و بزرگ ایـران، شـما جوانـان مؤمن. حرکت شـما، 

شـعار شـما، حضور شـما، فعالیـت شـما، در قضایـای جهانـی به همیـن نسـبت اثر میگـذارد.
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نقش نداشتن ملت ايران در انتقال قدرت، قبل از انقلاب
شجره ى طيبه بسيج 

احساس ضعف نكردن كشور در زمان جنگ بخاطر بسيج
حضور مؤمنانـه و پـر تـلاش نيروهاى بسـيجى در 

صحنه هاى جنگ
محل حضور بسيج 

تلقى  و احساس مسئوليت بسيجى 
اتكاء به نيروى درونى خود، همان ارتباط با خداست

عشائر، پشتيبانان فعال و جدى دين 
علت دشمنى دشمنان 

بيدارى ملت ايران در مقابل تبليغات دشمن
مستحكم كردن پايه هاى معارف در دلها

اسـتفاده از آثـار شـهيد مطهـرى و شـرح حـال 
شهدا براى تعميق معارف دينى
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بسيج ، مظهر نصرت الهى *

مجموعـه ی جوانـان بسـیجی در هر نقطـه ای از این کشـور کـه اجتمـاع میکنند، بـا آنها عطـر جهاد همراه اسـت؛ 
بخصـوص اگـر آن محـل اجتمـاع جائی باشـد کـه دلهـای مشـتاق فراوانی در طـول زمـان از آنجـا بـه عرصه های 
جهاد گسـیل شـدند و دلاوری هـای آنهـا در تاریـخ باقی مانـده اسـت؛ که ایـن پایـگاه، این مرکـز در شـیراز از آن 

اسـت. قبیل 

نقش نداشتن ملت ايران در انتقال قدرت، قبل از انقلاب
آنچـه که گفته میشـود بـه عنـوان ثبـت در تاریخ، ایـن اگر چـه کـه حقیقتـی در ورای آن وجـود دارد - که اشـاره 
خواهـم کـرد - امـا مهمتـر از آن ثبـت در کتـاب کرام الکاتبیـن اسـت؛ ثبـت در صحیفـه ی نورانـی صدیقیـن و 
بنـدگان صالـح خداسـت؛ آن چیـزی کـه بـرای آن جـا دارد هـر انسـانی همـه ی لحظـات زندگی خـود را بـه کار 
بینـدازد و تاش خـود را بـرای آن مصـروف کند؛ ایـن همانی اسـت کـه امیرالمؤمنین )علیـه الصّاة و السّـام( در 
آن لحظـه ی آخـر فرمـود: »و لمثل ذلـک فلیعمل العاملون«. اگر تاشـی از انسـان بناسـت سـر بزند، چـه بهتر که 

هـدفِ آن تـاش، یـک چنیـن جایگاهی، یـک چنیـن رتبه ای باشـد.
اما مسـئله ی تاریـخ هـم در عین حـال، مسـئله ی کمی نیسـت. به تاریـخ گذشـته ی این ملت کـه مراجعـه کنید، 
هر چـه نـگاه میکنیـد می بینیـد در انتقـال و جابه جائـی قدرتهـا، مردم کشـور ما نقشـی نداشـتند؛ جانبـداری ای 
نداشـتند؛ حضور مؤثـر و فعالی نداشـتند. تنهـا در انقاب اسـامی اسـت کـه وقتی صـای انقاب از سـوی رهبر 
بی نظیـر ما بـه گوش رسـید، ملـت حرکت کـرد. مسـئله، مسـئله ی ایـن نبـود کـه خواصـی از جامعـه، جریانی از 

*. بیانات در دیدار بسیجیان استان فارس 138۷/0۲/1۴
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جامعـه، گروهـی از ابعـاض و اشـخاص جامعـه بیایند وسـط میـدان؛ اقیانـوس به تاطـم درآمـد، اقیانـوس ملت. 
وقتـی هم کـه نوبت دفـاع مقدس رسـید، بـاز تنهـا نیروهای مسـلحِ مرسـوم نبودنـد که احسـاس وظیفـه کردند، 
آحـاد مـردم حرکـت کردند؛ هـر جـا دل آمـاده ای بـود، هـر جـا انگیـزه و نشـاط و ایمـان برتری بـود، آمد وسـط 

میـدان.

شجره ى طيبه بسيج 
در ایـن مجموعـه ی عظیمِ ملـی، آنچـه که مثـل یک شـجره ی طیبـه در ایـن سـرزمین طیـب و طاهر باقـی ماند 
و مانـدگار شـد، همیـن شـجره ی طیبـه ی »بسـیج« بـود. متعهدتریـن، مشـتاقترین، پرانگیزه تریـن  افـرادی که 
آمدنـد در ایـن صحنه حضـور پیـدا کردنـد، مجموعـه ی بسـیج عظیـم نیروهـای ما بودنـد؛ صحنـه را هیـچ وقت 

خالـی نگذاشـتند.
سـازماندهی بسـیج، یکـی از نوآوری هـای امـام بزرگـوار بـود. سـازمانی بـه نام بسـیج بعـد از آنکـه بسـیج عبارت 
بود از مجموعـه ی انگیزه هـای مقـدس و احسـاس مسـئولیت و تعهـد، آن را در قالب یـک سـازمان درآوردن، این 
جـزو ابتـکارات مانـدگار امـام بزرگوار بـود. ما دیدیـم برخی از سـران کشـورهای اسـامی نسـبت به ایـن قضیه با 

صراحـت اظهـار کردند کـه ایـن کارِ بسـیار بزرگی اسـت. حقیقتـاً هـم کار بزرگی بـود که امـام انجـام دادند.

احساس ضعف نكردن كشور در زمان جنگ بخاطر بسيج
همیـن مجموعـه ی بسـیجی بـود - یعنـی عاقه منـدان و داوطلبـان - کـه بـه تشـکیل سـپاه پاسـداران انقـاب 
اسـامی انجامید. درسـت اسـت که بسـیج، دنبالـه ی مجموعـه ی سـپاه و منظـم در مجموعه ی سـپاه پاسـداران 
اسـت؛ اما در واقع خود سـپاه پاسـداران انقاب اسـامی از همان کسـانی تشـکیل شـد که پیشروان و سـابقون در 

بسـیج بودنـد و آمدنـد وسـط میـدان؛ این شـجره ی طیبه اسـت.
لـذا در عرصـه ی کار بزرگی کـه در ایـن کشـور انجام گرفـت - یعنـی دفاع مقـدس - کشـور هیچ احسـاس ضعف 
نکـرد. با اینکـه مـا از لحـاظ نیـروی نظامـی، از لحـاظ تجهیـزات و توانائی هـای عرفـی معمولـی با دشـمنمان که 
طرف مقابل مـا بود، خیلـی تفاوت داشـتیم - همه ی موجـودی ما بخشـی از موجودی دشـمن مقابل ما نمیشـد - 
اما احسـاس ضعف نکردیـم. در همـان عین محنتهـا در دوران دفـاع مقـدس، حضور پر شـور جوانهای این کشـور 

دلهـا را لبالـب از امید میکـرد و کارسـاز هم بود. بسـیج، یـک چنین شـجره ی طیبه ای اسـت.

حضور مؤمنانه و پر تلاش نيروهاى بسيجى در صحنه هاى جنگ
شـاید بسـیاری از شـما جوانهـای عزیـز، دوران دفـاع مقـدس را درك نکردیـد، در آن دوران نتوانسـتید، نبودیـد 
کـه بیائیـد وسـط آن میـدان؛ اولاً باید بـا اوضـاع داوطلبـان و جوانـان مؤمـنِ آن روز همه آشـنا شـوند؛ مخصوص 
شـما نیسـت. همه بایـد بداننـد کـه در دوران دفـاع مقدس چـه معجـزات عظیمـی از حضـور مؤمنانه و پـر تاش 
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نیروهـای بسـیجی در صحنه هـای جنـگ اتفـاق افتـاد؛ ایـن را بایـد همـه بداننـد. نوشـته  هائی هسـت، کتابهای 
خوبی نوشـته شـده اسـت؛ من توصیـه میکنـم ایـن کتابهائی کـه در شـرح حال سـرداران اسـت یـا آنچـه که در 
گـزارش روزهای جنـگ و سـالهای دشـوار اول بالخصوص نوشـته شـده، ایـن را جوانهـا بخواننـد. خود را سـیراب 
کنیـد از معرفت به آنچـه که گذشـته اسـت در تاریخ انقـاب؛ ارزش بسـیج اینجـا معلوم میشـود. بسـیج نخبگان 
را در درجـه ی اول جذب کـرد؛ هم نخبـگان تحصیلی و علمـی را، هم نخبـگان سیاسـی را، هم فعـالان عرصه های 
اجتماعـی را و هـم دلهـای پـاك و نورانـی را. میدانی بود کـه جوانان دانشـجو هـم جـذب آن میشـدند؛ پیرانی که 
دوران تاش آنها سـپری شـده بـود، جـذب میشـدند؛ نوجوانـان هم جـذب میشـدند. و همـه احسـاس میکردند 
که سـیراب میشـوند؛ تشـنگی معنـوی آنهـا در بسـیج، در حضـور در آن عرصه هـای دشـوار برطرف میشـود. یک 

چنین عرصـه ای بـود، عرصـه ی دفاع مقـدس و حضـور بسـیج در آن.

محل حضور بسيج 
بنابراین در تاریـخ این کشـور، این حادثه، حادثه ی ماندگاری اسـت؛ تشـکیل بسـیج و نقشـی کـه آن روز در دفاع 
مقـدس ایفاء کـرد. لکن مـن میخواهـم به شـما عرض بکنـم نقش بسـیج منحصـر به معرکـه ی جنـگ و عرصه ی 
نبرد نیسـت؛ اگرچه کـه عرصه ی نبـرد یکـی از مظاهر حضـور مردمی و حضور بسـیج اسـت بدون تردیـد. بهترین 
نیروهـای مـا، پاك یزه تریـنِ نیتهـای جوانـان مـا، پاکتریـن و پاکدامن تریـن عناصر جـوان مـا در بسـیج میتوانند 
حضـور پیـدا کننـد و متشـکل شـوند. واقعیـت هـم همیـن بـوده اسـت. در هرجائـی کـه اسـام بـه آن نیازمنـد 
اسـت و جمهـوری اسـامی نسـبت بـه آن احسـاس نیـاز میکنـد، نیـروی بسـیج میتوانـد در آنجـا حضـور پیـدا 
کند؛ همچنانـی کـه خوشـبختانه در عرصه ی علـم و تحصیل دانـش، جوانـان بسـیجی، می بینیم و میشـنویم که 
رتبه های بسـیار خـوب و برجسـتگی هائی را کسـب کردند و از خودشـان نشـان دادند. هـر جائی که جـای حضور 

- حضـور مردمـی و حضـور نیـروی انسـانی فعـال و پرانگیزه - اسـت، آنجا جای بسـیج اسـت.

تلقى  و احساس مسئوليت بسيجى 
شـما جوانـان عزیزی کـه امـروز در مجموعـه ی بسـیج حضـور داریـد و نیـروی مقاومـت، سـازماندهی شـما را بر 
عهـده گرفتـه اسـت، احسـاس و تلقی تـان از مسـئولیت یـک انسـان در قبال اسـام بایـد این باشـد کـه میتوانید 
مؤثـر باشـید، میتوانیـد ایـن حرکـت عظیـم را سـرعت ببخشـید، میتوانیـد گره هائـی را بـاز کنیـد، میتوانیـد در 
مقابل تهاجمهـای گوناگـون ایسـتادگی کنید؛ چـه تهاجم سیاسـی، چـه تهاجـم تبلیغاتـی، چه جنگهـای روانی 
و چـه احیانـاً تهاجـم نظامـی. و انقـاب اسـامی و نظـام جمهـوری اسـامی و کشـور مـا به ایـن حضـور مردمی 
و پرانگیـزه و برخاسـته ی از ایمـان، حداکثـر نیـاز را دارد؛ چـون اتـکاء ایـن نظـام بـه خـدا و عوامـل الهـی اسـت 
و مهمتریـن عوامـل الهـی همیـن ایمانهـای مردمـی اسـت؛ »هـو الـّذی ایـّدك بنصـره وبالمؤمنیـن«. خداوند به 
پیغمبـرش میفرمایـد: خـدا تـو را بـه وسـیله ی نصـرت خـود و بـه وسـیله ی مؤمنیـن تأییـد کـرد. یعنـی یکی از 
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مظاهـر نصـرت الهـی، اعمـال قـدرت الهـی، نصـرت مؤمنین اسـت.

اتكاء به نيروى درونى خود، همان ارتباط با خداست
نظام جمهـوری اسـامی اتکالش به خداسـت - دسـتگاه دیپلماسـی ما، فعالیتهـای گوناگـون دولتهای مـادر دنیا 
در محـدوده ی ارتباطـات بین المللـی و فعالیتهای متعارف سیاسـی طبـق ارزیابی هـای خود آنها، جزو کشـورهای 
فعـال بـه حسـاب می آیـد و فعالیتهـای مـا موفـق بـه حسـاب می آیـد- در عیـن حـال بـه هیـچ قدرتی، بـه هیچ 
دوسـتی اتـکال و اتـکاء نمیکنیـم. اتکاء مـا به نیـروی درونـی خود ماسـت کـه همـان ارتباط بـا خداسـت، اتکال 
بـه خداسـت؛متمرکز کـردن موهبتهای الهـی اسـت در وجود انسـانها، تـا بتـوان کارآئـی آنهـا را چند برابـر کرد؛ 
ایـن کاری اسـت که امـروز بر عهـده ی نظـام جمهوری اسـامی اسـت. لذا همیشـه به بسـیج نیـاز هسـت، چه در 
دورانی که تهدیـدی وجود داشـته باشـد - چه تهدید سیاسـی، چـه تهدید اقتصـادی، چـه تهدید نظامـی - و چه 
حتّـی در دورانی کـه تهدیدی وجـود نداشـته باشـد. و خوشـبختانه قشـرهای گوناگـون مردم بـه این نیاز پاسـخ 
دادند؛ در هر نقطـه ای از این کشـور، قشـرهای گوناگون از شـهری، از روسـتائی، از عشـائر، از دانشـجو، از کارمند، 
از دانش آمـوز، از بقیـه ی اصناف گوناگون کشـور؛ از کارگر، از کشـاورز، همواره اجابت شـنیده شـده اسـت نسـبت 
بـه دعـوت در مجموعـه ی بسـیج. یـک نمونـه همیـن عشـائر عزیز مـا هسـتند که اسـتان شـما، جـزو اسـتانهای 

عشائرنشـین اسـت و بسـیج عشـائر در اینجا جزو بسـیجهای فعال اسـت.

عشائر، پشتيبانان فعال و جدى دين 
معمـولاً در کشـورهای مختلف تعـدد اقـوام و قومیتهـا یکـی از نگرانی هـای آنهاسـت؛ در کشـور ما بعکس اسـت. 
عشـائر ما همیشـه در طول زمان کـه ما سـراغ داریـم، جزو پشـتیبانان فعـال و جـدی دیـن و دینـداران و علمای 
دیـن  و حرکتهـای دینـی بوده اند. هـر چه نـگاه میکنیم در گذشـته اینجـور می بینیـم؛ در زمـان ما هـم همینجور 
اسـت. در دوران طاغـوت هـم همیـن عشـائر فـارس، درمقابـل زورگوئیهـای طاغـوت ایسـتادند. خواسـتند آنهـا 
را بـه معارضـه  بـا مجموعـه ی دینـداران وادار کننـد، امـا نتوانسـتند؛ بـه انقابیـون، بـه مبارزیـن کمـک کردند. 
آنجائـی هم کـه کمکی بظاهر نبـود، دلهاشـان با آنهـا همراه بـود. این مجموعه ی عشـائری مـا هسـتند. در بقیه ی 

مجموعه هـای ما هـم همیشـه همین جـور اسـت و ایـن آمادگـی باید باشـد.

علت دشمنى دشمنان 
بارها ایـن را گفته ایـم: نظام جمهوری اسـامی بـا اعام آرمـان عدالتخواهـی در سـطح بین الملل، قهراً دشـمنانی 
برای خـود تدارك دیـده. همه ی کسـانی کـه در سـطح تعامات جهانـی معتقد بـه سـلطه و زورگوئـی و تجاوزند، 
با شـعار عدالت طلبـی از سـوی نظام جمهـوری اسـامی معارضنـد، مخالفنـد، عصبانی انـد؛ همچنانی که با شـعار 
اسـتقال ملی، دشـمنانی در مقابل مـا صف آرائـی میکنند. همـه ی انحصـار طلبان، همـه ی جهانخـواران، همه ی 
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آنهائی که دستشـان بناحـق و نـاروا در سـفره ی منابع مـادی این کشـور دراز بـوده و چپـاول میکردنـد، وقتی که 
این کشـور و این ملت اعام اسـتقال و نفـوذ ایـادی بیگانـگان را قطع میکنـد، طبیعتـا صف آرائی میکننـد. نباید 
تصور کـرد دشـمنی دشـمنان بـه خاطر ایـن اسـت کـه فـان موضعگیـری را دولـت جمهوری اسـامی یـا فان 
مسـئول کشـور انجـام داده. مسـئله، مسـئله ی اصـل نظـام و سـاخت نظام اسـت؛ مسـئله، مسـئله ی شـعارهای 

اصولی نظـام و امام اسـت.
ملتهـا به عکـسِ قدرتهـای سـلطه گر دلشـان بـا شماسـت. آنهـا بسـیجی جـوان ایرانـی را تحسـین میکننـد. نام 
شـماها، یاد شـماها، حـرکات شـماها خیلـی دلهـا را در دنیـای اسـام، حتّـی در بیـرون از دنیای اسـام به شـما 

جـذب کـرده. ایـن تهدیدهـا بنابراین هسـت، پـس حضـور مردمـی و حضور بسـیجی هسـت.

بيدارى ملت ايران در مقابل تبليغات دشمن
امـواج تبلیغـات علیـه نظـام اسـامی را هـرگاه  یـک بـار از سـوی قدرتهـای سـلطه گر می بینیـد. کانهّ ایـن امواج 
بازسـازی میشـود. گاهـی به عنـوان مسـئله ی انـرژی هسـته ای، گاهـی به عنـوان حقـوق بشـر، گاهی بـا عناوین 
گوناگـون دیگـر تبلیغات رسـوا علیه نظام جمهوری اسـامی سـازماندهی میشـود. منتها چه کسـی ایـن تبلیغات 
را سـازماندهی میکنـد؛ خـودِ مُهـر آن سـازمان دهان رسـوا کننده ی ایـن تبلیغـات اسـت؛ کسـانی کـه خودشـان 
بیشـترین نقـض حقـوق بشـر را کرده انـد. بیشـترین تعـرض را بـه ملتهـا کرده انـد؛ بیشـترین چپـاول را از منابع 
انسـانها و ملتهـا انجـام داده انـد؛ آنها پیشـرو ایـن تبلیغاتند. ولـی ملت ایـران بیدار اسـت. ملـت ایران زنده اسـت.

مستحكم كردن پايه هاى معارف در دلها
شـما جوانان بایـد دائمـاً هشـیار باشـید. معـارف دینی خـود و معـارف انقابـی خـود را هر چـه میتوانیـد تعمیق 
کنید. مثـل پاره هـای پـولاد؛ » زبـر الحدیـد« - آنطـوری کـه در تعبیـرات حدیـث و در بعضـی دعاها وجـود دارد 
- نفـوذ ناپذیـر و نفـوذ کننـده و در مقابـل دشـمن برنـده و بـا اراده ی قوی باشـید. اگـر بخواهیـد این هویـت را به 
صورت کامل بـرای خودتـان تأمین کنید و حفـظ کنید، و ان شـاء الله کسـانی که در آینده به شـما ملحـق خواهند 
شـد در نسـلهای بعدی، همین طور این شـجره ی طیبـه و این جریـان مقدس ادامـه پیدا کنـد، بایسـتی پایه های 

معـارف را در دلهاتـان مسـتحکم کنید. 

استفاده از آثار شهيد مطهرى و شرح حال شهدا براى تعميق معارف دينى
مـن توصیه میکنـم در زمینه ی مسـائل دینـی، جوانها از معـارف بلندی که جـزو بهتریـن آنها آثار شـهید مطهری 
اسـت، حتمـاً اسـتفاده کننـد. شـعارها خیلـی خـوب اسـت، جهتگیری هـا خیلـی خـوب اسـت؛ بایسـتی بـه این 
جهتگیری هـا و بـه ایـن شـعارها عمـق داد. جوانهـا از کتابهـای شـهید مطهـری اسـتفاده کنیـد، از شـرح حـال 
سـرداران غفلت نکنیـد؛ آگاهی از شـرح حـال ایـن شـهدای راه حـق. در درجـه ی اول سـردارانند، امـا مخصوص 
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سـرداران نیسـت. من یـک کتابـی را میخوانـدم که شـرح حال یـک دسـته، یک جزئـی از یـک گروهان بسـیجی 
سـپاه در یکـی از حمـات دفـاع مقـدس بـود. حضـور افـراد یـک دسـته در صحنـه ی نبرد،فعالیتهـای بسـیار 
مؤثرشـان، شوقشـان، ایمانشـان، ضربـه ای که بـه دشـمن وارد کردنـد و بالاخـره آن نورانیتـی کـه در عرصه های 
نبـرد کسـب کردنـد، در بیاناتشـان؛ و آنهائی کـه شـهید شـدند، در وصیتنامه شـان ایـن نورانیت منعکس اسـت. 
من بهره مند میشـوم. مـن هر وقـت یـک چنیـن چیزهائـی را میخوانـم، بهره مند میشـوم، اسـتفاده میکنـم. باب 
ایـن اسـتفاده را بـه روی خودتـان بـاز کنیـد. امیدهـای آینده ی کشـور شـما جوانـان هسـتید و در میـان جوانان 
کشـور، پرانگیزه ترینهـا و بـا ایمان ترین هـا بیشـترین امیدهـا را بـرای ایـن کشـور و بـرای ایـن ملـت بـه وجـود 
می آورنـد و یقینـاً مجموعه ی بسـیج از ایـن قبیلنـد. از خداونـد متعـال مسـئلت میکنیم که ایـن راه روشـن، این 

شـجره ی طیبـه، ایـن هویـت نورانـی را بـرای انقـاب اسـامی روز بـه روز سـرزنده تر و شـاداب تر بفرمایـد.



بسیج مستضعفان

117

ى 
اله

ت 
صر

ر ن
ظه

 ، م
يج

س
ب



بسيج مظلوم است، ولى مقتدر

حادثه ى بى نظير و استثناء بودن بسيج
رمز پايدارى و ماندگارى و عزت ملى 

اولين عرصه حضور بسيج
خطشكن و جلودار بودن بسيج در همه ى حوادث 

حضور فراگير، مقتدر و تمام نشدنى بسيج
علت دشمنى دشمنان با بسيج

جلوگيرى در آسيب زدن نقشه هاى دشمن 
اولويت استكبار در مواجهه ى با نظام اسلامى

يكى از ابزارهاى دشمن در جنگ نرم
ــه  ــرم و مقابل ــگ ن ــتن در جن ــرت داش ــزوم بصي ل

با عناصر خائن
لــزوم اتحــاد ملــت و جريانــات سياســى در 

مقابل عناصر خودفروخته
پرهيز از اختلاف و شايع پراكنى نسبت به مسئولين

لزوم توجه به تنوع عرصه هاى حضور بسيج
دقت در تشخيصها و مصداقهاى مختلف 



بسیج مستضعفان

بسيج مظلوم است، ولى مقتدر *
 

حادثه ى بى نظير و استثناء بودن بسيج
هفته ی بسـیج هم یـک مقطـع مهم اسـت؛ یـک یادبود بـزرگ اسـت. خـوب، هفته هـای زیـادی را اعـام کردند، 
داریـم در طـول سـال؛ اما ایـن یکـی یـک امتیـازات اسـتثنائی دارد؛ چرا؟ چـون خود بسـیج یک اسـتثناء اسـت؛ 
یـک حادثـه ی بی نظیـر اسـت. اینـی کـه در یـک کشـور، از یـک حقیقـت، از یک نظـام، مـردم بـا همـه ی وجود 
خودشـان، با بهترین عناصرشـان، بـا مؤمن ترین انسانهایشـان دفـاع کننـد و حد و مـرزی در عرصه هـای مختلف 
جهاد و دفـاع نشناسـند، در جـای دیگری من سـراغ نـدارم؛ لااقـل در این دنیـای نزدیک بـه زمان خودمـان - که 
دنیـای انقابهـا و تحولهـا و نظامهـای گوناگون بـوده - بنده چنیـن چیزی را سـراغ نـدارم؛ این مخصـوص انقاب 
ماسـت؛ و ایـن دل نورانـیِ امام بزرگـوار ما بـود که بـه این حقیقت دسـت یافـت و بـه الهام الهـی و به کمـک الهی 
این را تحقـق بخشـید و زمینه ی عظیـمِ دلهای منـور مردم مؤمـن، یک چنیـن محصولی را بـه انقاب داد. بسـیج 

این اسـت.

رمز پايدارى و ماندگارى و عزت ملى 
 وقتـی بـا حقیقـت معنـا بـه بسـیج نـگاه شـود، بسـیج رمـز پایـداری و مانـدگاری و عـزت ملی اسـت. جمعـی از 
بهتریـن و مؤمن تریـن مردم در هـر عرصه ای کـه کشـور و نظام بـه آن احتیـاج دارد، بی محابـا وارد شـوند، همه ی 
توان خودشـان را کف دسـت بگیرند، بیاورنـد توی میـدان، اجر و مـزدی هـم نخواهند، نام و نشـانی هم برایشـان 
مطرح نباشـد؛ ایـن خیلـی چیز مهمی اسـت. مـا عـادت کرده ایم؛ مثـل خیلی چیزهـای مهمی که انسـان بـه آنها 

*. بیانات در دیدار جمع کثیری از بسیجیان کشور 1388/09/0۴
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عـادت میکنـد و اهمیـت آنهـا را توجه نمیکنـد. چنیـن چیزی در جـای دیگری نیسـت.

اولين عرصه حضور بسيج
خوب، اولیـن عرصه ای کـه بسـیج را به خـود جذب کـرد، عرصـه ی دفـاع از اسـتقال کشـور و از مرزهای کشـور 
بود. بحـث جان بـود، بحث کنـار گذاشـتن همـه ی لذتهـای زندگی بـود؛ پیر و جـوان هم نشـناخت؛ همـه آمدند: 
زنهـا آمدند، مردهـا آمدنـد، نوجوانها آمدنـد، پیرهای سـالخورده آمدنـد وارد میدان شـدند و امتحـان دادند. کدام 
امتحـان از ایـن بالاتر؟ آن زمـان هم بودند کسـانی کـه حاضر نبودند از جانشـان یـا از مالشـان یا از استراحتشـان، 
هیـچ مایـه ای بـرای کشـور و بـرای انقـاب و بـرای اسـتقال کشـور بگذارنـد؛ لیکن یـک جمـع کثیـری از مردم 
آمدند وسـط میـدان، همه چیزشـان را آوردند وسـط میـدان - از جـان، از مـال، از آسـایش، از آبرو - و اسـتقال و 

عـزت کشـور را حفـظ کردند.
 مطمئـن باشـید اگـر حضـور بسـیج مسـتضعفین در هشـت سـال دفـاع مقـدس نبـود، امروز سرنوشـت کشـور 
چیـز دیگری بود؛ دشـمن مسـلط میشـد و ایـن حرکـت عمومـی، این هیجـان عمومـی، ایـن جوانی کـه خودش 
می آمـد، همـه ی خانـواده ی خـودش را هـم در پشـت جبهـه در حـال و هـوای دفـاع از انقاب و دفـاع از کشـور و 

دفـاع از نظـام قـرار میـداد، پدیـد نمی آمد؛ ایـن خیلـی حادثـه ی عظیمـی بود. 

خطشكن و جلودار بودن بسيج در همه ى حوادث 
 بعـد از دوران جنـگ هـم در همـه ی حـوادث، بسـیج جلـودار بـوده اسـت، پیشـرو بـوده اسـت، خطشـکن بـوده 
اسـت. اگر بحـث اقتدار سیاسـی و ایسـتادگی سیاسـی مطرح بـوده، ایـن جریـان عظیمِ بسـیج مردم در سرتاسـر 
کشـور این شـعار را تثبیـت کردنـد، بـه رخ دنیـا کشـیدند؛ اگر بحـث فرهنگـی بوده اسـت، اگـر بحث سـازندگی 
بـوده اسـت، چقـدر در سرتاسـر این کشـور کارهـای عظیـم بـه وسـیله ی نیروهای بسـیجی انجـام گرفـت. حتّی 
در میدانهـای علمـی - اشـاره کردند؛ ایـن بیانـات، بیانـات خوبی بـود - در عرصـه های علمـی، جوانـان مؤمن که 
خصوصیتشـان همیـن اسـت کـه مؤمن انـد، دنبـال نـام و نشـان نیسـتند، از همـه ی ظرفیـت اسـتفاده میکنند؛ 
هدف هـم آرمانهـای نظام اسـامی اسـت. معنای بسـیجی ایـن اسـت. جوانهائی بـا ایـن خصوصیـات وارد میدان 
شـدند. امروز افتخـارات کشـور، سـاخته و پرداخته ی دسـت همین انسـانهای خـدوم و باارزش اسـت. نشـناختن 

ایـن حقائـق - یعنـی نشـناختن معنای بسـیج - خـود ایـن، ظلم به بسـیج اسـت.

حضور فراگير، مقتدر و تمام نشدنى بسيج
بعضی تصـور کردنـد بسـیج منحصـر اسـت در همیـن تعـداد گردانهای بسـیجی یـا سـازمانهای نظامی بسـیجی 
- اینهـا البته جـزو بهتریـن بسـیجی ها هسـتند - اما بسـیج فقـط این نیسـت؛ بسـیج گسـترده اسـت، در همه ی 
عرصه ها. شـاید صدهـا برابر یا بیـش از صدهـا برابـر آن تعدادی کـه در قالبهـای نظامـی هسـتند، در قالبهای غیر 
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نظامی هسـتند، در بخشـهای مختلـف؛ در دانشـگاه یـک جـور، در کارگاه یک جـور، در قشـرهای مختلـف مردم 
یک جور، در روسـتاها یـک جور، در شـهرها یک جـور، در میان عشـایر یـک جـور، در حوزه های علمیـه یک جور. 
بسـیج حضور دارد؛ یـک حضـور فراگیـر و مقتـدر و تمام نشـدنی. بسـیج نه بـه پول وابسـته اسـت، نه به عنـوان و 
جاه و جال وابسـته اسـت، نه بـه دسـتور از بالا وابسـته اسـت. معیار بسـیج، بصیرت اسـت و ایمـان. ایمـان از دل 
او میجوشـد، او را بـه کار وادار میکنـد؛ بصیرت هم بـه او تفهیم میکند کـه چگونه حرکـت کند، معیارهـا را چگونه 

تشـخیص بدهـد، راه را چگونـه طی کنـد. این معنای بسـیجی اسـت.

علت دشمنى دشمنان با بسيج
 هیچ تشـکل دیگـری قابـل مقایسـه ی بـا مجموعه ی بسـیج نیسـت. این شـکل سـازمان یابی بسـیجی هـم دیگر 
قابل تکرار نیسـت، قابـل تقلید نیسـت؛ این مخصـوص خود بسـیج اسـت، خصوصیت هم متعلق به بسـیج اسـت. 
نشـناختن این، ظلم اسـت به بسـیج. و وقتی انسـان حقیقـت بسـیج را میدانـد، آن وقت میفهمـد سـرّ مخالفتها و 
دشـمنی ها و عنادهائی که هدایت میشـود از طرف دشـمنان انقاب و دشـمنان کشـور و دشـمنان نظام به سـوی 
بسـیج؛ علت ایـن دشـمنی ها را انسـان میفهمـد. قله هـای بلند، بیشـتر آمـاج قـرار میگیرند. نشـانهای برجسـته، 

زودتـر مـورد توجه واقـع میشـوند و آماج دشـمنی قـرار میگیرند.
 دشـمنان میداننـد کـه حضـور بسـیجی، واقعیـت بسـیج در کشـور و در میـان ملت ایـران چقـدر اهمیـت دارد؛ 
لـذا همـت میگمارنـد بـر اینکـه ایـن حقیقـت مؤثـر و کارآمـد و نافـذ را مـورد تهاجـم قـرار بدهنـد. البتـه ایـن 
مظلومیت اسـت. مظلومیـت، مطلقـاً به معنـای ضعف نیسـت. قوی تریـن انسـانهای دنیا هـم مظلوم واقع شـدند. 
امیرالمؤمنیـن نیرومندتریـن انسـان دورانهای گوناگون اسـت و مظلوم ترین انسـانها هم هسـت. انقاب مـا و نظام 
جمهوری اسـامی جـزو مقتدرتریـن و نافذتریـن پدیده هـای دوران معاصر اسـت، اما مظلوم هم هسـت. شـخص 
امـام بزرگوارمـان - یک انسـان مقتـدر و قوی کـه میتوانسـت دنیا را تـکان بدهـد و تـکان داد - جـزو مظلوم ترین 
انسـانهای زمـان خـودش بـود. بنابرایـن مظلومیـت منافـات نـدارد بـا اقتـدار. بسـیج مظلـوم اسـت، ولـی مقتدر 
اسـت، نافذ اسـت، اثرگذار اسـت؛ ایـن اثرگذاری باقـی خواهـد ماند و بایـد ایـن را روزبـه روز خود عناصر بسـیجی 
و مجموعه هـای بسـیجی تقویـت و عمیق تـر کنند. تا بسـیج هسـت، نظام اسـامی و جمهوری اسـامی از سـوی 
دشـمنان تهدیـد نخواهـد شـد؛ این یـک رکـن اساسـی اسـت. در قضایـای مختلف هـم بسـیج کارآمدی خـود را 

کاماً نشـان داده اسـت.

جلوگيرى در آسيب زدن نقشه هاى دشمن 
 آنچـه مهـم اسـت بـرای مجموعه هـای گوناگـون مؤمـن - کـه در همـه جـای کشـور، در همـه ی قشـرها، بدون 
هیچگونـه اختافـی حضـور دارند؛ که اسـم آنها اسـم بسـیج اسـت؛ توصیف آنها بـه بسـیج، یک توصیـف حقیقی 
و واقعی اسـت - این اسـت کـه مراقبت کننـد، آسیب شناسـی کننـد، نگذارند نقشـه های دشـمن در آسـیب زدن 
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و آفـت وارد کـردن توفیـق پیـدا کند؛ ایـن مهم اسـت. در همـه ی حرکتهـای موفـق، دو کار لازم اسـت: یـک کار، 
پیش بینی هـای راه بـرای پیشـرفت؛ کار دوم، ماحظـه ی نقصهـا و آفت زدائی هـا و شـناخت آسـیبها، بـرای اینکه 
ضعفهـا برطرف شـود. این هـم پیش بینی اسـت؛ ایـن هم مثـل پیش بینـی راه پیشـرفت، جـزو واجبـات و فرائض 

هـر حرکت اسـت.

اولويت استكبار در مواجهه ى با نظام اسلامى
 همـه ایـن را امـروز فهمیده انـد و دانسـته اند کـه مواجهـه ی اسـتکبار بـا نظـام جمهـوری اسـامی، دیگـر از نوع 
مواجهـه ی دهـه ی اول انقـاب نیسـت. در آن مواجهـه، زورآزمائـی کردند؛ شکسـت خوردنـد. مواجهه ی سـخت 
بـود؛ ایجـاد جنـگ بـود، کودتـا بـود. در اول انقـاب کودتـا راه انداختنـد، شکسـت خوردنـد؛ شورشـهای قومـی 
راه انداختنـد، سـرکوب شـدند و شکسـت خوردند؛ جنـگ تحمیلـی را بـه راه انداختند که هشـت سـال بـه طول 
انجامیـد، شکسـت خوردنـد؛ پس دنبـال ایـن راه هـا نخواهنـد رفـت، یعنـی احتمالـش ضعیف اسـت. البتـه باید 
همیشـه هشـیاری نسـبت بـه همـه ی جوانـب باشـد. امـا ایـن، اولویـت اسـتکبار در مواجهه ی بـا نظام اسـامی 
نیسـت. اولویـت، آن چیـزی اسـت کـه امـروز بـه آن میگوینـد جنـگ نـرم؛ یعنـی جنـگ بـه وسـیله ی ابزارهای 
فرهنگـی، به وسـیله ی نفـوذ، به وسـیله ی دروغ، بـه وسـیله ی شـایعه پراکنی؛ بـا ابزارهای پیشـرفته ای کـه امروز 
وجـود دارد، ابزارهـای ارتباطـی ای کـه ده سـال قبـل و پانزده سـال قبل و سـی سـال قبل نبـود، امروز گسـترش 

پیدا کـرده. جنـگ نـرم یعنـی ایجـاد تردیـد در دلهـا و ذهنهـای مردم.

يكى از ابزارهاى دشمن در جنگ نرم
یکـی از ابزارهـا در جنـگ نـرم ایـن اسـت کـه مـردم را در یـک جامعـه نسـبت بـه یکدیگـر بدبیـن کننـد، بددل 
کنند، اختـاف ایجاد کننـد؛ یک بهانـه ای پیـدا کنند، بـا این بهانـه بین مـردم ایجاد اختـاف کنند؛ مثـل همین 
قضایـای بعـد از انتخابـات امسـال کـه دیدیـد یـک بهانـه ای درسـت کردند، بیـن مـردم ایجـاد اختافـی کردند. 
خوشـبختانه مردم ما بابصیرتنـد. اینجور کاری در کشـورهای دیگـر اوضاع کشـور را بکلی عوض کـرد؛ در جاهای 
دیگـر، تردیدافکنـی در دلهای مـردم نسـبت به یکدیگـر؛ یـک بهانه ای مثـل بهانـه ی انتخابـات را پیش بکشـند، 
ایجـاد تردید کننـد، دلها را نسـبت بـه یکدیگـر چرکین کننـد، مـردم را در مقابل هـم قرار بدهنـد؛ بعـد در میانه، 
عناصـر دسـت آموزِ مغـرضِ معاند را بـه کارهـای خـاف وادار کننـد و مسـئولین کشـور نتوانند تشـخیص بدهند 

کی بـود، چی بـود، چه شـد. ایـن جـزو طرحهـای اساسـی اسـت. اینجـور کاری را دنبـال میکنند.

لزوم بصيرت داشتن در جنگ نرم و مقابله با عناصر خائن
خـوب، شـما ببینیـد در یـک چنیـن وضعیتی چـه چیزی بیـش از همـه بـرای انسـان مهم اسـت؟ بصیـرت. بنده 
بارها بـر روی بصیرت تکیـه میکنم، بـه خاطـر همین. مـردم بدانند چـه اتفاقـی دارد می افتـد؛ ببینند آن دسـتی 
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را کـه دارد صحنه گردانـی میکنـد، صحنـه را شـلوغ میکند تـا در خـال شـلوغی های مردم، یـک عنصـر خائنی، 
یک عنصـر دست نشـانده و دسـت آموزی بیایـد کاری را کـه آنهـا میخواهند، انجـام بدهد و نشـود او را تـوی مردم 
پیدا کـرد؛ ایـن کاری اسـت که دشـمن میخواهـد انجـام بدهد. هـر اقدامی کـه به بصیـرت منتهـی بشـود، بتواند 
عنصر خائـن را، عنصـر بدخـواه را از آحـاد مـردم و توده ی مـردم جدا کنـد، او را مشـخص کنـد، این خوب اسـت. 
هر اقدامی کـه فضا را مغشـوش کند، مشـوش کنـد، انسـانها را نسـبت به یکدیگـر مردد کنـد، فضـای تهمت آلود 

باشـد، مجرم و غیـر مجـرم در آن مخلـوط بشـوند، این فضـا مضر اسـت، مخالف اسـت.

لزوم اتحاد ملت و جريانات سياسى در مقابل عناصر خودفروخته
اصـرار بنـده بـر ایـن اسـت کـه آحـاد مـردم، ملـت ایـران، جریانـات مختلـف سیاسـی، همـه در مقابـل آن افراد 
معدودی کـه با اصـل این انقـاب مخالفنـد، با اصل اسـتقال کشـور مخالفند، هدفشـان دودسـتی تقدیـم کردن 
کشـور به آمریـکا و به اسـتکبار اسـت، بـا یکدیگـر یکـی باشـند. دشـمن از اینگونه عناصـر در داخـل ملتهـا دارد؛ 
در داخـل ملت مـا هـم اینجـور کسـانی هسـتند، معـدودی از این قبیـل پیـدا میشـوند. متن ملـت، آحـاد مردم، 
این تـوده ی عظیـم مردمـی - از خواص تـا عامـه ی مـردم - اینهـا را بایـد از آن عناصـر معـدود خودفروختـه جدا 
کرد؛ نبایـد اشـتباه اتفاق بیفتـد. من می بینـم در بعضـی از اظهـارات، در بعضـی از حرفهـا، فضا آنچنان مغشـوش 
میشـود که افراد سـردرگم میشـوند؛ مـردم نسـبت به همدیگر، نسـبت بـه نخبگانشـان، نسـبت به مسئولانشـان 

بدبیـن میشـوند؛ این درسـت نیسـت.

پرهيز از اختلاف و شايع پراكنى نسبت به مسئولين
 حـالا بعضی هـا - چـه مطبوعـات، چـه بعضـی از عناصـر گوناگـون - توصیه پذیـر نیسـتند؛ آنهـا از مـا توصیـه 
نمیخواهنـد؛ معلـوم نیسـت سیاسـتهای بعضـی از ایـن دسـتگاه ها و مطبوعـات و رسـانه ها را کـی معیـن میکند 
و کجا معیـن میشـود - نانشـان در ایجاد اختاف اسـت - امـا آن کسـانی که مصالـح کشـور را میخواهنـد، مایلند 
حقائـق را غالـب کننـد، مـن توصیـه ام بـه آنها ایـن اسـت کـه از ایـن اختافـات جزئـی و غیـر اصولی صـرف نظر 
کنند. شایعه سـازی و شـایعه پراکنی درسـت نیسـت. انسـان می بیند صریحاً و علناً به مسـئولین کشـور - کسـانی 
که بارهـای کشـور را بـر دوش دارنـد - تهمت میزننـد، نسـبت به اینهـا شایعه سـازی میکننـد؛ فرق هـم نمیکند، 
چـه رئیس جمهـور باشـد، چـه رئیـس مجلس باشـد، چـه رئیـس مجمـع تشـخیص مصلحت باشـد، چـه رئیس 
قوه ی قضائیـه باشـد؛ اینها مسـئولین کشـورند. مسـئولین کشـور کسـانی هسـتند کـه زمام یـک کاری بـه اینها 
سـپرده اسـت؛ مردم بایـد بـه اینها اعتماد داشـته باشـند، حسـن ظـن داشـته باشـند. نبایـد شـایعه پراکنی کرد؛ 
دشـمن این را میخواهـد. دشـمن میخواهد شـایعه پراکنی کنـد؛ میخواهـد دلها را نسـبت بـه یکدیگر، نسـبت به 

مسـئولین بدبیـن کند.
 دیدیـد شـما در اوائـل همیـن حـوادث بعـد از انتخابـات - ایـن فتنـه ی بعـد از انتخابـات - اولیـن کاری کـه 
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شـد، تردیدافکنـی در کار مسـئولین رسـمی کشـور بـود؛ در کار شـورای نگهبـان، در کار وزارت کشـور. ایـن 
تردیدافکنی هـا خیلی مضر اسـت؛ دشـمن ایـن را میخواهد. جوانان بسـیجی بایـد ایمـان را، بصیـرت را، انگیزه را، 

رعایـت موازیـن و معیارهـا را، اینهـا همـه را بـا هـم ماحظـه کننـد.

لزوم توجه به تنوع عرصه هاى حضور بسيج
 از جملـه ی چیزهـای مهمـی کـه بایـد مـورد توجـه قـرار بگیـرد، تنـوع عرصه هـای حضـور بسـیج اسـت. ایـن 
رویکردی کـه اخیـراً برای بسـیج اعام شـد - رویکـرد علـم، نـوآوری علمـی، کار فرهنگی - بسـیار چیـز مبارکی 
اسـت. خیلـی کارهـا هسـت کـه بایـد انجـام بگیـرد، کـه جـز بـا روحیـه ی بسـیجی و بـا همیـن ایمان جوشـان 
امکان پذیـر نیسـت. مطمئـن باشـید تـا بسـیج در ایـن کشـور هسـت، تـا ایـن روحیـه ی صـدق و صفـا و خدمت 
بی مزد و منـت در میان مـردم مـا - بخصوص جوانـان ما - وجـود دارد، دشـمن هیچگونـه لطمه ای به ایـن انقاب 

و به ایـن نظـام و بـه ایـن کشـور نخواهـد توانسـت وارد کند.

دقت در تشخيصها و مصداقهاى مختلف 
 کسـانی هـم کـه بـا اشـاره ی دشـمن، بـا تشـویق دشـمن، بـا لبخنـد دشـمن، بـا کـف زدن دشـمن برایشـان، 
میخواهنـد با ایـن نظام، بـا این قانـون اساسـی، با ایـن حرکـت عظیم مردمـی مواجـه کننـد، سرشـان را دارند به 
سـنگ میزنند؛ سـر به دیوار میکوبنـد، کار بیهـوده میکنند. مراقب باشـید، مواظب باشـید، نمیشـود هر کسـی را 
بمجـرد یک خطائـی یا اشـتباهی گفـت منافـق؛ نمیشـود هر کسـی را بمجـرد اینکـه یک کلمـه حرفـی برخاف 
آنچه کـه من و شـما فکـر میکنیـم، زد، بگوئیم آقا ایـن ضد ولایـت فقیه اسـت. در تشـخیصها خیلی بایـد مراقبت 
کنید. من تأکیـدم به شـما جوانـان عزیز، فرزنـدان عزیز خـود مـن، جوانان پرشـور این کشـور در سرتاسـر میهن 
عزیـز، همیـن اسـت. انگیزه ها با شـدت، بـا قـوّت، بـا ایمـان کامل، بـا امیـد کامل بـه آینـده حفـظ بشـود؛ اما در 
تشـخیصها و در مصداقهـای مختلـف دقت بشـود. بی دقتـی در مصداقهـا، گاهـی اوقات ضررهـا و لطمـات بزرگی 

خواهـد زد.
 به خدای متعال توکل کنید و از خدای متعال کمک بخواهید.
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نقش بسيار برجسته و مهم استاد بسيجى در دانشگاه

ايجاد پايه ى بسيج با اعتماد امام به مردم 
بسيج، عرصه ى وسيع جهاد 

لزوم حفظ سرعت رشد علمى در دانشگاه
نقــش برجســته و مهــم اســتاد بســيجى در 

محيط هاى آموزشى 
وجود نعمت اساتيد مؤمن براى نظام اسلامى

به بـن بسـت رسـيدن تـلاش اسـتكبار جهانى در 
مقابله ى با حركت اسلامى

تشبيهى براى درگيرى نظام سلطه با حركتهاى اسلامى
انفعـال نظام سـلطه در مواجهـه با حركت اسـلامى 

با پيشروى جمهورى اسلامى
رسالت استاد بسيجى در دانشگاه:

1- حاكـم كـردن روحيـه ى مجاهـدت و جهـاد بـر 
همه ى فعاليتها

2- حضـور در فضـاى فكـرى دانشـجويان، وظيفه 
فردى اساتيد

و...
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نقش بسيار برجسته و مهم استاد بسيجى در دانشگاه *

ايجاد پايه ى بسيج با اعتماد امام به مردم 
یک جملـه در بـاب بسـیج عـرض بکنیم. بسـیج یـک حرکـت عجیـب و بی نظیر بـود کـه در انقـاب اتفـاق افتاد. 
این هم برخاسـته و سرچشـمه گرفته ی از آن سرچشـمه ی حکمت الهـی ای بود که خـدای متعـال در دل آن مرد 
بـزرگ - آن امـام بزرگـوار - بـه ودیعه گذاشـته بـود. امـام حکیم بـود؛ حکیم بـه معنـای واقعی. مـا گاهـی تعبیر 
حکیـم را بـرای آدمهای کوچـک بـه کار میبریم؛ لکـن او به معنـای واقعی کلمـه حکیم بـود. »و من یـؤت الحکمة 
فقد اوتـی خیـرا کثیـرا«؛ خـدای متعـال بـه او حکمـت داده بـود. از دل او یـک حقایقی سـرریز میشـد و سـرازیر 
میشـد؛ از جملـه، همیـن مسـئله ی بسـیج بـود؛ کـه امـام از روز اول پیروزی یـا حتـی قُبیل پیـروزی با کشـاندن 
مردم بـه عرصه، بـا گذاشـتن بار حرکـت بـه دوش مردم، بـا اعتمـاد به مـردم، پایه ی بسـیج را گذاشـت. بـه مردم 
اعتمـاد کـرد؛ مـردم هـم بـه خودشـان اعتمـاد پیـدا کردنـد؛ اعتمـاد بـه نفـس پیـدا کردنـد؛ اگر امـام بـه مردم 
اعتمـاد نمیکـرد، مردم هم بـه خودشـان اعتمـاد نمیکردنـد. پایه ی بسـیج همان جا گذاشـته شـد. در واقع سـپاه 
پاسـداران از بسـیج روئید؛ جهادسـازندگی از بسـیج روئید؛ ولو سـازمان بسـیج یک سـازمان مدونی مثل سالهای 
بعد نبود، اما فرهنگ بسـیج، حرکت بسـیج و حقیقت بسـیج، منشـأ خیـرات عظیمی در کشـور، در جامعـه ی ما و 
در نظام اسـامی شـد. بسـیج یک چنین حقیقتی اسـت. بسـیج در واقـع یک ارتـش بی رنـگِ بی ادعـای همه گیر 
در سـطح کشـور اسـت؛ و ایـن ارتـش بـرای مبـارزه ی در همـه ی عرصه هاسـت؛ نـه فقـط در عرصـه ی نظامـی. 

عرصـه ی نظامی یـک گوشـه ی محـدودِ گاه گاهـی اسـت. همیشـه که جنـگ پیـش نمی آید.

*. بیانات در دیدار اعضای بسیجی  هیئت علمی دانشگاه ها 1389/0۴/0۲
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بسيج، عرصه ى وسيع جهاد 
عرصـه ی حضـور بسـیج خیلـی وسـیعتر از عرصـه ی نظامی اسـت. اینـی که مـن بارهـا گفتـم و تکـرار میکنم که 
نباید بسـیج را یک نهـاد نظامـی به حسـاب آورد، تعـارف نیسـت؛ بلکه حقیقـت قضیه این اسـت. بسـیج عرصه ی 
جهاد اسـت، نه قتـال. قتال یـک گوشـه ای از جهاد اسـت. جهاد یعنـی حضـور در میدان بـا مجاهدت، با تـاش، با 
«؛ جهـاد با نفـس، جهاد با  هدف و بـا ایمان؛ ایـن میشـود جهاد. لـذا »جاهـدوا بأموالکم و أنفسـکم فـی سـبیل الَلهّ
مـال. جهاد بـا نفس کجاسـت؟ فقط بـه این اسـت که توی میـدان جنـگ برویـم و جانمـان را کف دسـت بگیریم؛ 
نه، یکـی از انواع جهـاد با نفس هم این اسـت که شـما شـب تا صبـح را روی یـک پـروژه ی تحقیقاتی صـرف کنید 
و گـذر سـاعات را نفهمید. جهاد بـا نفس این اسـت کـه از تفریحتان بزنید، از آسـایش جسـمانیتان بزنیـد، از فان 
کار پرپـول و پردرآمـد - به قـول فرنگی هـا پول سـاز - بزنید و تـو این محیـط علمـی و تحقیقی و پژوهشـی صرف 
وقت کنید تـا یک حقیقـت زنـده ی علمـی را به دسـت بیاوریـد و مثل دسـته ی گل بـه جامعه تـان تقدیـم کنید؛ 

جهاد بـا نفس این اسـت. یـک قسـمت کوچکی هـم جهـاد با مال اسـت.
 پـس عرصـه ی بسـیج یـک عرصـه ی عمومـی اسـت؛ نـه مختـص یـک قشـر اسـت، نـه مختـص یـک بخشـی از 
بخشـهای جغرافیائی کشـور اسـت، نـه مختص یـک زمانـی دونِ زمـان دیگری اسـت؛ نـه مختص یـک عرصه ئی 
دون عرصـه ی دیگـری اسـت. در همـه ی جاهـا، در همـه ی مکانهـا، در همـه ی زمانهـا، در همـه ی عرصه هـا و در 

همـه ی قشـرها، ایـن وجـود دارد. ایـن معنای بسـیج اسـت.

لزوم حفظ سرعت رشد علمى در دانشگاه
 حالا شـما تـو دانشـگاه میخواهید بسـیجی باشـید. معلوم اسـت کـه چـه کار باید کـرد. دانشـگاه به چـی احتیاج 
دارد؟ کشـور بـه چـی احتیـاج دارد؟ چند سـالی اسـت مـا بحـث علـم را پیش کشـیدیم؛ شـما نـگاه کنیـد امروز 
بسـیاری از حسـادتها و رقابتهـا و حسـرتها و احسـاس عقب ماندگی هـای دشـمنان بین المللـی مـا بـه خاطـر 
پیشـرفت علمـی شماسـت. آنهائـی کـه امـروز ملـت ایـران را تحسـین میکننـد، به خاطـر علمـش او را تحسـین 
میکننـد؛ آنهائـی کـه دشـمنی میورزنـد به خاطـر علم اوسـت کـه دشـمنی میورزنـد. پیشـرفت علمی شـما یک 

چنیـن اثـری دارد.
 ایـن تـازه در قـدم اول اسـت. مـا هنـوز کاری نکردیـم. بلـه در نانوتکنولـوژی، بیوتکنولـوژی، بحثهای هسـته ای، 
بحثهای هـوا - فضا و رشـته های گوناگـون علمی پیشـرفتهائی شـده که مهم و بـزرگ اسـت؛ اما اینهـا در مقیاس 
و معیـار حرکـت علمـی یـک کشـور چیـزی نیسـت. یکـی از دوسـتان گفتنـد و بنـده هـم ایـن آمـار را دارم، که 
سـرعت پیشـرفت علمـی و تولید علـم در کشـور مـا یـازده برابرِ متوسـط دنیاسـت. ایـن را یـک مرکـز تحقیقاتی 
غربـی - مسـتقر در کانـادا - بـا جزئیاتـش ذکـر کـرده اسـت. البتـه ایـن یـازده، متوسـطش اسـت؛ در بعضـی از 
قسـمتها سـی و پنـج برابـرِ سـرعت رشـد دنیاسـت؛ در بعضـی جاها هـم کمتـر اسـت؛ متوسـطش میشـود یازده 
برابـر. یعنی سـرعت پیشـرفت علمـی مـا در طول ایـن ده سـال پانزده سـال اخیـر یـازده برابرِ سـرعتی اسـت که 
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دنیـا داشـته؛ این خیلـی چیـز مهمی اسـت. لکن ایـن آن چیـزی نیسـت که مـا توقـع داریـم و دنبالش هسـتیم؛ 
ایـن خیلـی کمتـر از آن اسـت. این سـرعت بایسـتی بـا همین شـدت ادامه داشـته باشـد تـا ما به تـراز مـورد نظر 

برسـیم؛ این در دانشـگاه لازم اسـت.

نقش برجسته و مهم استاد بسيجى در محيط هاى آموزشى 
 در دانشـگاه پرورش انسـانِ در تراز شـهید چمران لازم اسـت؛ ایـن را لازم داریم. خب پس اسـتاد بسـیجی میداند 
در دانشـگاه بایسـت چه کار کند؛ ایـن حضـور دائم، این حضـور بجـا و بهنگام، ایـن حضـور مخلصانـه و مجاهدانه 
برای اسـتاد بسـیجی به ایـن معناهاسـت که گفتـه شـد. و اسـتاد خیلـی نقـش دارد. نقـش اسـتاد در محیطهای 
آموزشـی نقش بسـیار برجسـته و مهمی اسـت. اسـتاد فقط آموزنـده ی دانش نیسـت؛ بلکـه منش اسـتاد و روش 
اسـتاد میتوانـد مربی باشـد؛ اسـتاد، تربیـت کننده اسـت. تأثیـر اسـتاد روی شـاگرد، علی الظاهـر از تأثیـر بقیه ی 
عوامل مؤثـر در پیشـرفت علمـی و معنوی و مـادی متعلم بیشـتر اسـت؛ از بعضـی که خیلی بیشـتر اسـت. گاهی 
اسـتاد میتوانـد یـک کاس را، یـک مجموعـه ی دانشـجو یـا دانش آمـوز را بـا یـک جملـه ی بجـا تبدیـل کند به 
انسـانهای متدیـن. لازم هم نیسـت حتماً رشـته ی علـوم دینی یـا معـارف را تدریس کند؛ نه، شـما گاهـی یک جا 
در درس فیزیـک، یـا در درس ریاضی، یـا در هر درس دیگـری - علوم انسـانی و غیر انسـانی - میتوانیـد یک کلمه 
بـر زبانتان جـاری کنیـد، یا یـک اسـتفاده ی خـوب از یـک آیـه ی قـرآن بکنید، یـا یک انگشـت اشـاره بـه قدرت 
پـروردگار و صنـع الهـی بکنیـد کـه در دل ایـن جـوان میمانـد و او را تبدیـل میکند بـه یک انسـان مؤمن. اسـتاد 

اسـت. اینجوری 
 عکسـش هـم البتـه هسـت. متأسـفانه اسـاتیدی در دانشـگاه های امـروز مـا هسـتند - اگرچـه کمنـد - کـه 
درسـت نقطـه ی مقابـل عمـل میکننـد - حـالا درسشـان هرچـی هم کـه اسـت؛ مربـوط اسـت یـا نیسـت - و با 
یک کلمـه، ایـن جـوان را از آینـده ی خـودش ناامیـد میکننـد، از آینـده ی کشـورش ناامیـد میکننـد، از آینده ی 
حضـورش در کشـور ناامید میکننـد، او را بـه میراث گذشـته ی خـودش بی اعتنـا میکنند، او را تشـنه ی نوشـیدن 
از سرچشـمه های ناسـالم و آلـوده ی بیگانـگان میکننـد و رها میکننـد. از ایـن قبیل هم داریم. اسـتاد یـک چنین 
نقشـی دارد. بنابراین بـا معنائـی که برای بسـیج میکنیـم، بـا معنائی که بـرای اسـتاد میکنیـم و با تلقـی ای که از 

اسـتاد بسـیجی داریـم، معلـوم میشـود کـه نقـش شـماها در دانشـگاه چقدر نقش حساسـی اسـت.

وجود نعمت اساتيد مؤمن براى نظام اسلامى
 وجود ایـن مجموعه بـرای نظـام اسـامی یک نعمت اسـت؛ یـک نعمت بـزرگ. ایـن همه اسـتاد مؤمـن، در هیچ 
کشـوری از کشـورهای اسـامی - بـه طریـق اولـی  غیـر اسـامی - وجود نـدارد کـه در کشـور ما هسـت. اسـتاد 
دانشـگاه، دانشـمند، متخصـص، حرفه ای در رشـته ی خـود و مؤمن به خـدا و مؤمـن به جهـاد و مؤمن بـه راه خدا 
و اهداف الهـی؛ آن هم بـا این تعـداد کثیر و ایـن کمیت. ایـن دیگـر در دنیا بی نظیر اسـت. ایـن هم از بـرکات امام 
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بزرگوار اسـت. ایـن را قـدر بدانید؛ این را دودسـتی نگـه دارید. ایـن را سـامان بدهیـد؛ اهدافش را مشـخص کنید؛ 
دقیـق کنیـد؛ فعالیتهائی را که اسـتاد بسـیجی بایـد انجام بدهد را شـفاف کنید و روشـن کنیـد؛ به معنـای واقعی 

کلمـه، فرماندهـان این عرصـه ی عظیـمِ جهاد فی سـبیل الَلهّ باشـید. کار بسـیار مهمی اسـت.

به بن بست رسيدن تلاش استكبار جهانى در مقابله ى با حركت اسلامى
امروز کشـور به این چیزهـا احتیـاج دارد. بحـث امروز هم نیسـت، همیشـه احتیـاج دارد؛ منتهـا ما امـروز در یک 
برهه ی حسـاس بـه سـر میبریم. اگـر مـن بخواهـم آن لبّ تلقـی و برداشـت خـودم را به شـما عـرض بکنـم - که 
شـاید در یک مجال کوتـاه، برایش اسـتدلال هم نشـود ارائـه کرد؛ البته مسـتدل اسـت، منتهـا شـاید در دو کلمه 
نشـود اسـتدلالی برایش بیـان کرد - این اسـت کـه مراکـز اسـتکباری جهانـی در مقابله ی بـا حرکت اسـامی که 
نمـاد واقعـی اش جمهوری اسـامی اسـت، دارند آخریـن تاشـهای خودشـان را میکننـد. در بسـیاری از عرصه ها 
تاشهایشـان و تدابیرشـان بـه بن بسـت خـورده و کار از دستشـان در رفتـه اسـت. ایـن کمربنـدی کـه اینهـا بـر 
دور مسـائل جهانـی کشـیده بودنـد و حیطه بنـدی ای کـه کـرده بودنـد، در حساسـترین نقـاط روی زمیـن یعنی 
خاورمیانـه، ایـن کمربنـد پـاره شـده - یـا سسـت شـده، حداقلش ایـن اسـت؛ ولی بـه نظر مـن پـاره شـده - و از 

دستشـان در رفته اسـت.

تشبيهى براى درگيرى نظام سلطه با حركتهاى اسلامى
 خدا مرحوم آ شـیخ حسـین لنکرانـی، روحانـی سیاسـیِ کهنـه کار قدیمی را رحمـت کند. ایشـان سـالهای ۵3 و 
۵۴ یا شـاید هـم زودتـر - سـالهای اواخـر دهـه ی چهـل - وضعیـت رژیم طاغـوت را تشـبیه میکـرد به کسـی که 
روی یک گنبـدی رفته و یک دسـتمال ابریشـمی هم دسـتش اسـت که تـوی آن پر از گردوسـت؛ و گوشـه ی این 
دسـتمال وا شـده، و گردوها همیـن طـور دارد میریـزد؛ این میخواهـد این گـردو را بگیـرد، یک گـردو از آن طرف 
می افتـد، یک گـردوی دیگـر، یک گـردوی دیگـر، خودش هـم روی گنبـد اسـت! بالاخـره آدم روی زمیـن صاف، 

بـاز میتوانـد گردوهـا را هر جور هسـت جمـع کند.
بـه نظـر مـن امـروز نظـام سـلطه در مواجهـه ی بـا حرکـت اسـامی یـک چنیـن حالتـی دارد. جاپایـش محکـم 
نیسـت؛ زیرا بسـیاری از شـگردهای تبلیغاتـیِ اسـتواربنیانِ قدیمـیِ اینهـا برای مـردم دنیا رو شـده اسـت. امروز 
در جامعـه ی آمریکا، خشـم عمیق از حضـور قدرتمنـد لابی صهیونیسـتی بتدریـج دارد توسـعه پیـدا میکند. این 
نارضائـی در بیـن مـردم آمریـکا - کـه مرکـز تحـرك صهیونیسـتها و قدرتمنـدان صهیونیسـتی و سـرمایه داران 
صهیونیسـت اسـت - بتدریج دارد بـه وجود می آیـد؛ البته رژیـم حاکـم در آمریکا بر مردم بسـیار سـخت میگیرند 
- یـک نـوع خـاص سـختگیری - و آنچنـان اینهـا را مشـغول زندگـی و گرفتـار زندگـی میکننـد کـه فرصت سـر 
خارانـدن ندارنـد؛ در عیـن حـال ایـن حالـت دارد به وجـود می آیـد. ایـن اطاعـات موثق ماسـت. در کشـورهای 
اروپائـی هـم به یـک نحـو دیگـر. کشـورهای اسـامی کـه معلـوم اسـت. کشـورهای خاورمیانه کـه معلوم اسـت. 



بسیج مستضعفان

131

ملتهـا حالت نفـرت - و بعضاً بغض - نسـبت بـه رژیم ایـالات متحده و مجموعـه ی سـلطه در دنیا دارند. ایـن را هم 
نمیتواننـد جمـع کننـد؛ هـی تـاش میکننـد، امـا نمیتوانند جمـع کنند.

انفعال نظام سلطه در مواجهه با حركت اسلامى با پيشروى جمهورى اسلامى
 اگـر نظـام جمهـوری اسـامی در دنیـا سـر نکشـیده بـود و طلـوع نکرده بـود، مشـکل آنهـا بـه ایـن زودی پیش 
نمی آمـد و ممکـن بـود این مشـکل پنجـاه سـال دیگر بـرای آنهـا بـُروز پیداکنـد؛ ممکـن هم بـود این مشـکل به 
این زودی هـا پیش نیایـد. اما حضـور جمهوری اسـامی و ظهـور جمهوری اسـامی کار را بـر اینها مشـکل کرده؛ 
لذا بشـدت دشـمنند. دشـمنی هم میکننـد؛ امـا دشـمنی دسـتپاچه و سراسـیمه. دشـمنی ها از این قبیل اسـت. 
حالا کارهائی کـه میکننـد، تدابیری که میکننـد، جنجالهائـی که میکننـد، تبلیغاتی کـه دنبالـش میگذارند، یک 
قطعنامه در سـازمان ملـل، چند قلـم تحریم، بعـد هـم بزرگنمائـی تحریمها، بیـش از آنچه کـه واقعیـت دارد این 
تحریمهـا را اهمیـت دادن، بعـد تهدید نظامـی را هم بـه صـورت احتیاطاً نیم بند پشـت سـرش نگه داشـتن، همه 
به خاطـر این اسـت کـه اینهـا در مواجهـه ی با ایـن حرکـت عظیـم و متیـن و بنیانـی اسـامی در کلیـه ی جهان 

اسـام، دچـار انفعالنـد. ملت ایـران هم پیشـرو ایـن حرکتند.
 البتـه زحماتـی را ایجـاد میکنند؛ شـکی نیسـت. در همـه ی برخوردهـای اجتماعـی زحمتهائـی وجـود دارد؛ اما 
انسـان زحمتهـا را تحمـل میکنـد بـرای اینکه بـه منافـع بزرگتر و بـه نقطـه ی عالی تـری برسـد. امـروز اینجوری 
اسـت. بنابرایـن، ایـن مقطـع از ایـن نظـر کـه گفتم مقطـع حساسـی اسـت و احتیـاج بـه کار هسـت، احتیـاج به 

تـاش هسـت.

رسالت استاد بسيجى در دانشگاه:

1- حاكم كردن روحيه ى مجاهدت و جهاد بر همه ى فعاليتها
 پـس در درجـه ی اول تـوی دانشـگاه ها کار علمـی، کار پژوهشـی و تحقیقـی، کار معنـوی و ایمانی، حاکـم کردن 
روحیـه ی مجاهـدت و جهـاد بـر همـه ی فعالیتهـا، قلمهـای اصلی ای اسـت کـه باید وجـود داشـته باشـد. و آنگاه 
سـامان دادن بـه ایـن حرکـت. البتـه اعتقـاد مـن ایـن اسـت کـه اسـتاد متدیـنِ عاقه منـد بـه کار برای کشـور، 
در سـطح کشـور مختص به همیـن مجموعـه ای که در بسـیج اسـاتید حضـور دارند، نیسـت؛ فراتـر از اینهاسـت. 
بسـیاری هسـتند کارت بسـیج هم ندارند، جـزو مجموعه ی بسـیج اسـاتید هم نیسـتند، امـا در معنا بسـیجی اند، 
در معنـا متدین انـد، در معنـا آماده انـد - البته سـطح آمادگی ها همیشـه یکسـان نیسـت؛ سـطح ایمانها یکسـان 
نیسـت؛ همیشـه همین جـور بـوده، بعـد از این هـم همیـن جـور خواهـد بـود - امـا داخـل در مجموعه انـد. باید 
سـاماندهی کـرد؛ باید نـگاه عاقانـه و مدبرانـه داشـت؛ برنامه ها را مشـخص کـرد؛ هدفها را مشـخص کـرد. کاری 

اسـت کـه باید انجـام بگیـرد. ایـن بـر مجموعه ی شماسـت.
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2- حضور در فضاى فكرى دانشجويان، وظيفه فردى اساتيد
 آن وقـت در عمـل فـردی، کار تعلیـم دانشـجویان را، کار حضـور در فضـای فکـری دانشـجویان را بایـد دنبـال 
کنیـد. اسـاتید بسـیجی میتواننـد در دل دانشـجویان و در فضـای ذهـن آنهـا یـک حضـور معنـوی  و هدایتگـر و 
آرامش بخش داشـته باشـند. نقش مهمِ ایجـاد بصیـرت - هم در خـود مجموعه، هـم در مجموعه ی مخاطب شـما 
که دانشـجویان هسـتند - یکـی از کارهای بسـیار مهم اسـت. و بصیرت خیلـی نقش ایفـاء میکند. تمریـن حضور. 
همانـی که درباره ی شـهید چمـران گفتم؛ شـب تا سـاعت یک بعـد از نصف شـب و بیشـتر دنبال کار اسـت، صبح 
زود - تاریـک، روشـن - جلوتـر از همـه تـوی جبهـه اسـت و هرجـا لازم هسـت، حضـور دارد. ایـن حضـور دائم و 

بهنـگام در هـر نقطه ای کـه لازم اسـت را بایـد تمریـن کنیم. همـه ی مـا باید ایـن را یـاد بگیریم.

3- حفظ اتحاد و يكپارچگى در درون و تزريق آن به جامعه
اتحاد و یکپارچگـی در درون و نیـز تزریق اتحـاد به مجموعـه ی جامعه. بـرادران، خواهـران، عزیزان! امروز کشـور 
به اتحـاد کلمه خیلـی نیازمند اسـت. بنـده مخالفم بـا سـخنی و حرکتـی و نوشـتاری که - حتـی اگر بـا انگیزه ی 
درسـت و با انگیزه ی صادقانه اسـت - موجب شـقاق و شـکاف میشـود؛ بنده موافق نیسـتم. اگر کسـی نظـر من را 
میخواهـد بداند، نظـر من این اسـت که عـرض کردم. مـا بایسـتی انسـجام را ایجـاد کنیم. ما بایسـتی تائـم را در 
مجموعـه ی این ظرفیـت عظیم بـه وجـود بیاوریم. حـالا مگر نمیشـود ایـن جمعی کـه شـما اینجا نشسـته اید به 
بهانه هـای گوناگـون به ده تـا جمع تقسـیم کـرد؟ راحت میشـود؛ کسـانی که رنگ لباسشـان این اسـت، کسـانی 
کـه سنشـان این اسـت، کسـانی کـه اهل فـان نقطـه ی کشـورند؛ میشـود جـدا کـرد؛ میشـود دیوارکشـی کرد. 
هنر انقـاب این بـود کـه آمـد دیوارهـا را از وسـط برداشـت. مـا تـوی خانه هـای کوچـک کوچـک، بـا دیوارهای 
بلند زندگـی میکردیـم و از هـم خبر نداشـتیم؛ انقـاب آمد ایـن دیوارهـا را برداشـت و ایـن خانه هـای کوچک را 
تبدیل کرد بـه یک عرصـه ی وسـیع؛ عرصه ی ملـت ایران؛ ملـت انقابـی. دانشـجومان با طلبـه بد بـود؛ طلبه مان 
با دانشـجو بـد بود؛ اسـتادمان بـا بـازاری بد بـود؛ بازاری مـان با کشـاورز بـد بود؛ بیـن خودمـان دیوارکشـی کرده 
بودیـم. انقاب آمـد ایـن دیوارهـا را برداشـت. ما حـالا بـاز دوبـاره بیائیـم دیوارکشـی کنیـم؟! آن هـم دیوارهای 
نادرسـت و ناحـق. نه، مبانی روشـن اسـت؛ اصول روشـن اسـت؛ جهت روشـن اسـت. هر کـی در این جهـت با این 

مبانـی دارد حرکـت میکنـد، جـزو مجموعه اسـت. این را توجه داشـته باشـید.

4- ظلم نكردن
من بارهـا گفتـه ام: ظلـم نکنیم. ایـن هـم یکـی از آن اساسـی ترین کارهاسـت. ظلـم چیز بـدی و چیـز خطرناکی 
اسـت. ظلم فقـط این نیسـت کـه آدم تـوی خیابـان بـه یکی کشـیده بزنـد. گاهـی یـک کلمـه ی نابجـا علیه یک 
کسـی که مسـتحقش نیسـت، یک نوشـته ی نابجا، یک حرکت نابجـا، ظلم محسـوب میشـود. این طهـارت دل را 
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و طهـارت عمـل را خیلی بایسـتی ماحظـه کرد.
 مـن ایـن را بـه نظـرم یـک جائـی گفتـم. پیغمبـر اکـرم ایسـتاده بودند یـک کسـی را کـه حد رجـمِ زنـا را بـر او 
جاری میکردنـد، میدیدنـد؛ بعضی ها هـم ایسـتاده بودنـد؛ دو نفر بـا همدیگر حـرف میزدنـد؛  یکی به یکـی دیگر 
گفت که مثل سـگ تمـام کـرد و جـان داد - یک همچیـن تعبیـری - بعـد پیغمبر به سـمت منـزل یا مسـجد راه 
افتادنـد و ایـن دو نفر هـم همـراه پیغمبـر بودنـد. تـوی راه کـه میرفتند، رسـیدند بـه یک جیفـه ی مـرداری - به 
یک مرداری، حالا جسـد سـگی بـود، درازگوشـی بود، هـر چی بـود - که مـرده بود و آنجـا افتـاده بـود. پیغمبر به 
! مـا را تعارف  این دو نفـر رو کردنـد و گفتنـد: گاز بگیریـد و یک مقـداری از ایـن میل کنیـد. گفتنـد: یا رسـول الَلهّ
به مـردار میکنیـد؟! فرمـود: آن کاری که بـا آن برادرتـان کردید، از ایـن گاز زدن بـه این مـردار بدتر بـود. حالا آن 
بـرادر کی بـوده؟ برادری کـه زنـای محصنه کرده بـوده و رجـم شـده و اینهـا دربـاره اش آن دو جملـه را گفته اند و 

پیغمبـر اینجـور مامتشـان میکند!

5- عادل و منصف بودن
 زیادتـر نگوئیـد از آنچـه کـه هسـت، از آنچـه کـه بایـد و شـاید. منصـف باشـیم؛ عـادل باشـیم. اینهـا آن وظائف 
ماسـت. اینجور نیسـت کـه مـا چـون مجاهدیـم، چـون مبارزیـم، چـون انقابـی هسـتیم، بنابراین هر کسـی که 
از مـا یـک ذره - بـه خیـال ما و بـا تشـخیص مـا - کمتر اسـت، حـق داریـم کـه دربـاره اش هر چـی کـه میتوانیم 
بگوئیـم؛ نـه، اینجوری نیسـت. بلـه، ایمانها یکسـان نیسـت، حدود یکسـان نیسـت و بعضـی بالاتر از بعضـی دیگر 
هسـتند. خدا هـم ایـن را میدانـد و ممکن اسـت بنـدگان صالح خدا هـم بداننـد؛ لکـن در مقـام تعامـل و در مقام 

زندگـی جمعـی، باید ایـن اتحـاد و ایـن انسـجام حفـظ بشـود و ایـن تمایزها کم بشـود.

6- فراموش نكردن اهداف و شاخصهاى اصلى
آنچه کـه مهم اسـت فرامـوش نشـود، اهـداف و شـاخصهای اصلی اسـت. ایـن را بارهـا گفته ایـم و امروز هـم یکی 
از اسـاتید محتـرم، اینجـا گفتنـد؛ استکبارسـتیزی؛ ایسـتادگی قاطـع در مقابـل حرکـت کفـر و نفـاق - نـه فقط 
در کشـور، بلکـه در سـطح جهـان - مرزبندی شـفاف بـا دشـمنان انقـاب و دشـمنان دین؛ اینها شـاخص اسـت. 
اگر کسـی مرزبنـدی شـفاف نمیکند، قـدرِ خـودش را کاهـش میدهـد؛ اگـر گرایش پیـدا میکنـد، از دائـره خارج 
میشـود. اینهـا آن مبانـی و آن خطـوط اصلی اسـت. حرکت انقـاب، حرکت روشـنی اسـت، حرکت رو بـه جلوئی 

اسـت و ایـن حرکـت ان شـاءالَلهّ ادامه پیـدا خواهـد کرد.
 خب مـا هـم خواسـتیم حـالا مثل ایـن آقایـان کـه بسـیجی عمـل کردنـد و ایـن همـه مطلـب را در پنـج دقیقه 
گفتنـد، در این مـدت طولانـی کـه در اختیار ماسـت، همـه ی حرفهامـان را بزنیـم، لکن می بینیـم که نـه؛ همه را 

که نشـده بزنیـم، امـا آنچه کـه لازم بـود، به نظـرم به عـرض رسـیده. مـن بیشـتر از ایـن مزاحمتان نشـوم.
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بصيرت، اخلاص، عمل بهنگام و به اندازه، 
سه شاخص بسيجيان

حضور بسيج مؤيد رو به پيشرفت بودن نظام اسلامى 
بسيج يكى از آيات قدرت و الطاف الهى براى امام)ره( 

نگاه امام)ره(؛ توكل بر خدا و اعتماد به مردم 
بسيج شجره طيبه اى از سوى امام)ره( 

حضور تعيين كننده بسيج در جبهه
حضور بسيج در هر جا كه مجاهدت هست

معيارهاى تشخص بسيجى 
رشد كمّى، كيفى و معنوى بسيج 

سـه عنصر اصلى كـه بايد بسـيجيان تـوأم بايد در 
نظر داشته باشند:

1- بصيرت
2- اخلاص 

3- عمل بهنگام و به اندازه 
بـراى فهم درسـت قضايـا بايـد ببينيم دشـمن چه 

خطى را دنبال ميكند
و...
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بصيرت، اخلاص، عمل بهنگام و به اندازه، سه شاخص بسيجيان *

حضور بسيج مؤيد رو به پيشرفت بودن نظام اسلامى 
جمع بسـیجیان عزیز، دلهای گـرم، بامعرفت، اراده هـای اسـتوار و عزمهای راسـخ در این مرکز مقـدس، در حضور 
روح مطهـر بانـوی بزرگـوار و معصـوم - دختـر موسـی بن جعفر - خـود یـک شـاخص، یـک عامـت و یـک پرچم 

بـرای نشـان دادن عظمـت و رو به پیشـرفت بودن نظام اسـامی اسـت.
 اگـر مـا بـرای زنـده بـودن، فعـال بـودن، بـااراده بـودن، هـدف دار بـودن، رو به جلـو بـودن این نظـام هیـچ دلیل 
دیگـری نمیداشـتیم جـز حضـور میلیونها جـوانِ پرشـورِ مؤمـنِ صـادقِ بابصیـرت در سراسـر کشـور زیـر عنوان 
بسـیج، همیـن کافـی بـود بـرای اینکـه نشـان بدهـد ایـن نظـام و ایـن حرکـت عظیـم ملـت ایـران در برابـر 
پیچیده تریـن توطئه هـا و خطرناك تریـن حرکتهـای دشـمن آسـیب ناپذیر اسـت. البتـه ایـن شـعار نیسـت؛ یک 

حـرف متکـی بـه اسـتدلال منطقـی اسـت.

بسيج يكى از آيات قدرت و الطاف الهى براى امام)ره( 
 بسـیج یکـی از آیـات قـدرت الهـی اسـت کـه خـدای متعـال بـه آن بنـده ی صالـح، بـه آن مـرد بـزرگ، بـه آن 
شـخصیت کم نظیر یـا بی نظیر تاریخ اسـام بعـد از ائمـه )علیهم السّـام( عطا کـرد. فکر پـردازش بسـیج عمومی، 
بسـیج مسـتضعفین که امـام بزرگـوار آن را مطـرح کرد و عمـل کرد و بـا همه ی توان پشـت سـر این فکر ایسـتاد، 
این نهـال را آبیاری کـرد تا تبدیل شـد به شـجره ی طیبه ای کـه »تؤتـی اکلهـا کلّ حین بـاذن ربهّـا«،)1( یکی از 
الطاف الهی نسـبت بـه آن مـرد بـزرگ و آن بنـده ی صالـح و آن عبد خاشـع پـروردگار بود. چشـم بابصیـرت امام 

*. بیانات در دیدار هزاران نفر از بسیجیان استان قم  1389/08/0۲
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این نشـانه های قـدرت و اعانـت الهی را میدیـد. عیـب ماها این اسـت که گاهـی کمکهای الهـی را لمـس میکنیم، 
امـا آنهـا را درسـت نمی بینیـم؛ تشـخیص نمیدهیم کـه این چـه کمک بزرگی اسـت کـه خـدا دارد به مـا میکند؛ 

امـا او میدید.

نگاه امام)ره(؛ توكل بر خدا و اعتماد به مردم 
 در یـک قضیـه ای که مـن مکـرر ایـن را نقل کـردم، ایشـان بـه مـن فرمـود کـه از اول انقـاب تـا امـروز - آن روز 
حـدود سـال 13۶۵ بود - همـه جا دسـت قدرتـی را مشـاهده میکنیم کـه دارد مـا را کمـک میکند و جلـو میبرد. 
او این دسـت قـدرت را میدید. نـگاه امام بـه ملت ایـران با نـگاه دیگـران فرق داشـت. همـان روز اگر میخواسـتیم 
قضاوت بسـیاری از نخبـگان علمـیِ دینی و غیـر دینی و سیاسـی و غیـره را دربـاره ی ملت ایـران مشـاهده کنیم، 
میدیـدم قضاوتهـا قضاوتهـای عجیـب و غریبـی اسـت. بعضـی این ملـت را بـا ایمـان نمیدانسـتند، بعضـی دارای 
صداقـت نمیدانسـتند، بعضـی بـه نیـرو و بـه وفـای آنهـا شـک میکردنـد - کـه مـا اینهـا را شـنیدیم، از خیلی ها 
شـنیدیم - امـا امـام در سـال 13۴1 در همیـن شـهر قـم، آن وقتـی کـه هنـوز هیـچ خبـری از ایـن اجتماعـات 
عظیـم نبـود، در همیـن مسـجد اعظم گفـت اگـر ما بـه مـردم فراخـوان بدهیـم، ایـن صحـرای قـم را از جمعیت 
پـر میکننـد؛ لبیـک میگویند. نـگاه او بـه مـردم، یـک چنیـن نگاهـی بـود؛ مـردم را شـناخت. آن عنصر بـاارزشِ 
اکسـیرگونه ای که مسـها را طـا میکند، ایـن را در جـان و دل مـردم کشـف کـرد و آن را بـه کار گرفت. لـذا با این 
موانـع بزرگـی که در سـر راه وجـود داشـت، انقـاب پیروز شـد. هیـچ تحلیلگـری بـاور نمیکرد کـه این اتفـاق در 
اینجـا بیفتـد. او تکیه ی به خـدا کرد، تـوکل به خـدا کـرد، وارد عمل شـد، با دل مـردم تمـاس برقرار کـرد و مردم 

بـه صحنـه آمدنـد و این حرکـت عظیـم اتفـاق افتـاد؛ بعد هـم مسـئله ی بسـیج را مطـرح کرد.

بسيج شجره طيبه اى از سوى امام)ره( 
 شـما میوه های شـیرین و کامبخـش آن درخت طیـب و طاهری هسـتید کـه امـام بزرگوار با دسـت خـود در این 
زمیـن غرس کـرد. ایـن ثمردهـی همچنان ادامـه خواهـد داشـت؛ همچنان کـه فرمـود: »ا لم تـر کیف ضـرب الَلهّ 
مثا کلمـة طیّبـة کشـجرة طیّبة اصلهـا ثابـت و فرعها فـی السّـماء. تؤتـی اکلهـا کلّ حین بـاذن ربهّـا«.)۲( وقتی 
سـرزمین مسـتعد و آماده اسـت، بـذر پاکیـزه اسـت، آن گیـاه و روئیدنـی تمام شـدنی نیسـت؛ یعنی هیـچ عاملی 

نمیتواند بـه آن صدمـه بزند. بسـیج، یـک چنیـن درخت طیـب و طاهری اسـت.

حضور تعيين كننده بسيج در جبهه
 بسـیج امتحانهای زیـادی هـم داده اسـت. در دوران جنـگ تحمیلی، نسـل جوانـانِ قبل از شـما کارهـای بزرگی 
در میـدان جنگ کردنـد. ما شـکفتن گلهـای معطـر اسـتعداد را در وجـود این جوانهـا دیدیـم. جوان بیسـت و دو 
سـاله، بیسـت و سـه سـاله، مثـل یـک فرمانـده متبحـر و کارآزمـوده عده هـا را جمـع میکـرد، راهنمائـی میکرد، 
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هدایـت میکرد، در جـای خود بـه کار میگرفـت و پیروز میشـد؛ اینها عـادی نیسـت. در دوران جنگ، بسـیج نقش 
خـود را ایفاء کـرد. هم ارتـش، هم سـپاه قبول داشـتند و اعتـراف میکردند کـه حضور بسـیج در همه ی بخشـهای 

مختلـف این جبهـه ی طولانـی و پرمشـقت، یـک حضـور تعیین کننده اسـت.

حضور بسيج در هر جا كه مجاهدت هست
 جنـگ تحمیلی تمام شـد؛ سـطحی نگرها خیـال میکردند بسـیج هـم تمام شـد؛ اما بسـیج ماند، چـون مجاهدت 
باقـی بـود، چـون میـدان مجاهـدت ادامـه داشـت. هـر جـا مجاهـدت هسـت، در آنجـا حضـور بسـیج هسـت؛ 
مجاهـدت در میدان علم، مجاهـدت در میدان سیاسـت، مجاهـدت در میـدان فعالیتهای اجتماعـی، مجاهدت در 

میـدان وسـیع و عرصـه ی عظیـم بین المللـی. ایـن مجاهدتهـا ادامـه دارد و همچنان ادامـه خواهد داشـت.

معيارهاى تشخص بسيجى 
معنای بسـیج، توأم کـردن ایمـان و عمل اسـت؛ عمـل مجاهدانـه، نه صرفـاً عمـل شـخصی. از نظر اسـام، ایمان 
مجـرد از عمل، یـک حداقل اسـت. ایمـان کامـل و ایمـان حقیقـی آن ایمانی اسـت کـه با جهـاد در میـدان عمل 
همـراه باشـد. »و الذّیـن امنـوا و هاجـروا و جاهـدوا فـی سـبیل الَلهّ و الذّیـن آووا و نصـروا اولئـک هـم المؤمنـون 
حقّـا«؛)3( مؤمـن حقیقـی آن کسـی اسـت کـه ایمـان را بـا جهـاد و هجـرت و نصـرت همـراه میکنـد. تشـخص 
بسـیجی به این اسـت. ایـن فکـر غلـط و انحرافی کـه مـا ایمـان را منهای عمـل و منهـای جهـاد، برای تقـرب الی 
الَلهّ کافـی بدانیـم، ایـن آیـه و آیـات زیـادی آن را رد میکننـد. بسـیج، قائـم بـه همیـن اسـت که ایمـان همـراه با 

عمـل، آن هـم عمـل مجاهدانـه باشـد. پـس جهـاد عرصه هـای مختلفـی دارد کـه عرض شـد.

رشد كمّى، كيفى و معنوى بسيج 
 تا امروز بسـیج رشـد داشـته اسـت. پیشـرفت بسـیج در ابعاد مختلف، همان پیشـرفتی اسـت که مـورد انتظار هر 
کسـی اسـت که بسـیج را میشـناخت؛ هم رشـد کمّی داشـته اسـت، هم رشـد کیفی و معنوی، هم ایسـتادگی در 
مقابـل مزاحمهـا و معارضهـای مؤثـر در دل انسـان و تکان دهنـده ی دل انسـان؛ یعنـی وسوسـه ها. بسـیج در این 

زمینه هـا امتحان خـود را داده اسـت.

سه عنصر اصلى كه بايد بسيجيان توأم بايد در نظر داشته باشند:
آنچه که بـرای همه ی مـا، برای همـه ی بسـیجیان عزیز، بـرای جوانهـا در هر نقطـه ای از ایـن عرصـه ی عظیم که 
مشـغول کار هسـتند، باید بـه عنـوان شـاخص مطرح باشـد، عبـارت اسـت از این سـه عنصـر: بصیـرت، اخاص، 
عمـل بهنـگام و به انـدازه. این سـه عنصـر را همیشـه بـا یکدیگر تـوأم کنیـد و در نظر داشـته باشـید. ایـن عناصر 

سـه گانه بایـد برای مـا شـاخص باشـد؛ بصیرت، اخـاص، عمـل بهنـگام و به انـدازه.
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1- بصيرت
 آنچـه کـه راه را مشـخص میکنـد، بصیـرت اسـت. ایـن سـردار محتـرم و گرامـی)۴( خیلـی درسـت گفتنـد که 
بسـیجیان در قبـال پیچیدگی اوضـاع توانسـته اند در ذهـن خـود و فکر خود و شـخصیت خـود پیچیدگـی ایجاد 
کننـد و بشناسـند؛ قضایای سـال 88 ایـن را نشـان داد. ممکـن بـود خیلی ها اشـتباه کننـد و خیلی ها هم اشـتباه 
کردند؛ اگرچـه اکثر آن کسـانی که اشـتباه کرده بودنـد، به فاصلـه ی کمی اشـتباه را تصحیـح کردنـد؛ اما حرکت 
عظیم بسـیج، ایـن شـاخص بصیـرت و ایـن پرچم بصیـرت را بـرای خـود حفظ کـرد؛ اشـتباه نکـرد؛ همـان طور 
کـه امیرالمؤمنیـن )علیه الصّـاة و السّـام( فرمـوده بـود: »لا یعرف الحـقّ بالرّجـال«؛ بـا چهره ها نمیشـود حق را 
تشـخیص داد. یک چهـره ی موجـه محترم اسـت، مورد قبول اسـت، مـورد تکریم اسـت؛ امـا او نمیتواند شـاخص 
حق باشـد. گاهی چهـره ی موجهی مثل بعضـی از صحابـه ی پیغمبـر راه را عوضـی میروند، اشـتباه میکننـد. باید 
حق را شـناخت، بایـد راه را تشـخیص داد تا بفهمیم این شـخص حق اسـت یـا باطل. هر کـه از ایـن راه رفت، حق 
اسـت؛ هر کـه از راه حـق نرفـت، مردود اسـت. حـق را بایـد شـناخت. جماعـت جـوانِ مؤمـنِ گردآمـده ی در زیر 
سـقف بسـیج و پرچم بسـیج، این بصیرت را نشـان دادند؛ نشـان دادنـد بابصیرتنـد. بصیـرت، عنصر اول اسـت. در 
آینده هـم بایـد همین جور باشـد. قـدرت تحلیـل باید پیـدا کـرد، قدرت تشـخیص بایـد پیدا کـرد. امام - کسـی 
که پدر همـه ی ایـن جریان بـود، حـق حیات بـه گـردن جامعه و ایـن حرکـت عظیـم داشـت - فرمودنـد اگر من 
از اسـام جدا شـوم، مـردم از مـن رو برخواهند گرداند. شـاخص، اسـام اسـت؛ شـاخص، اشـخاص نیسـتند؛ این 
حـرف امـام )رضـوان الَلهّ علیـه( اسـت. او به مـا یـاد داد کـه راه را تشـخیص بدهیـم، حرکـت صحیح را تشـخیص 
بدهیـم، نقشـه ی دشـمن را بفهمیـم و بخوانیم تـا بتوانیـم بفهمیـم کـدام کار در جهت دشـمن و در خط دشـمن 

اسـت و کـدام کار در ضد اوسـت. پـس بصیـرت، عنصـر اول اسـت. بصیـرت را نباید فرامـوش کرد.

2-  اخلاص 
 عنصر دوم، اخاص اسـت. فرمـود اگر کسـی در میدان جهـاد فی سـبیل الَلهّ دنبال یک خواسـته ی شـخصی برود، 
دنبـال غنیمـت برود و کشـته شـود، شـهید فی سـبیل الَلهّ نیسـت. شـرط شـهادت و شـرط مجاهـد فی سـبیل الَلهّ 
بودن این اسـت کـه حرکـت او فی سـبیل الَلهّ باشـد، لَلهّ باشـد؛ یعنی اخـاص داشـته باشـد. انگیزه های شـخصی، 
انگیزه هـای گروهـی، انگیزه هـای فامیلـی، رودربایسـتی های رفاقتـی اگـر در حرکـت مـا تأثیـر گذاشـت، ایـن 

اخـاص را مشـوب میکنـد، مشـکل درسـت میکنـد. بی اخاصی، یـک جائی خـودش را نشـان خواهـد داد.

3-  عمل بهنگام و به اندازه 
 عنصر سـوم، عمل بهنـگام و بـه اندازه اسـت. لحظه هـا را بایـد شـناخت. اگر چنانچه انسـان وقت شـناس نباشـد، 
ندانـد کـدام کار را در کجـا بایـد انجـام داد، ممکـن اسـت خطاهـای بزرگـی از انسـان سـر بزنـد. خـوب، جوانـان 
بسـیجی مـا - از پسـرها و دخترهـا - در بخشـهای مختلف مشـغول تاش هسـتند؛ تـاش فکری، تـاش علمی، 
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تاش سیاسـی، تـاش اجتماعـی؛ همـه ی اینها وقتی بـرای خـدا و بـرای انجـام وظیفه باشـد، مجاهـدت و جهاد 
فی سـبیل الَلهّ اسـت. بسـیجی آن کسـی اسـت که این کارها را انجام میدهـد. در همه ی اینهـا باید آن خط روشـن 
و صحیـح را در نظـر گرفـت؛ یعنی خط انقـاب، خط حفـظ نظام، خـط احیای دیـن. اگـر بخواهیم این سـه عنصر 
را تأمیـن کنیـم، بایـد در درون خودمـان بـا خودمـان مجاهـدت کنیم؛ یعنـی جهـاد اکبر. جهـاد با نفس تاشـی 

اسـت که امروز همـه ی مـا بـه آن احتیـاج داریم.

براى فهم درست قضايا بايد ببينيم دشمن چه خطى را دنبال ميكند
آنچـه که بـرای فهـم درسـت قضایـا لازم اسـت، از جمله این اسـت کـه ببینیـم دشـمن چـه خطـی را دارد دنبال 
میکند. امـروز یکـی از خطـوط اصلـی کار دشـمن - کـه از عناصر مهـم جنگ نرم بـه حسـاب می آید - این اسـت 
کـه واقعیـات را دگرگـون جلـوه دهـد، حـوادث گوناگـون را دگرگـون جلـوه دهد. خـود تبلیغاتـی که دشـمن در 
این زمینـه انجـام میدهد، نشـانه ی ضعف اوسـت. دشـمن هر جـا کـه در میـدان واقعیت دچار مشـکل میشـود و 
کم مـی آورد، بـر حجـم تبلیغـات می افزایـد. امروز اگـر کسـی کارهـای دشـمن را در عرصـه ی عظیم شـیوه های 
تبلیغاتی ماحظـه کنـد؛ از وسـائل اینترنتـی گرفته تا وسـائل صوتـی و تصویـری، تـا بلندگوهائی کـه در جاهای 
مختلـف دارنـد - در داخـل هـم دارنـد - می بیند یک قلـم عمـده این اسـت که حـوادث کشـور را دگرگـون جلوه 
دهنـد؛ وضـع کشـور را مأیوس کننـده، ناامیـد کننـده، رو بـه زوال، رو بـه انحطـاط، رو بـه بن بسـت نشـان دهند. 

تـاش زیـاد آنهـا در این زمینـه، خود نشـانه ی ضعـف آنهـا در میـدان واقعیت اسـت.

تلاش سى ساله دشمن
 دشـمن در همه ی دوران سـی سـاله، این تاش را داشـت؛ البته امروز بیشـتر اسـت. امروز چون مسـئولین کشور 
و دولتـی که بر سـر کار اسـت، شـعارهای انقـاب را پررنگ تـر و جدی تـر مطـرح میکند؛ خـط امام، خـط انقاب، 
خـط کار برای مـردم، امـروز کامـاً برجسـته و پررنـگ اسـت؛ مسـئولین احسـاس میکنند بـا مردمنـد، از جنس 
مردمنـد، مردم هم ایـن را احسـاس میکننـد، بنابراین تبلیغات بیشـتر اسـت. امـروز اگر بـه تبلیغات دشـمن نگاه 
کنیـد، می بینیـد اگـر در مسـائل اقتصـادی اظهارنظـر میکننـد، همه ی حرفشـان این اسـت که بن بسـت اسـت، 
گـره ناگشـودنی اسـت، اشـکالات فـراوان اسـت، فـردا چنیـن خواهد شـد. یـک عـده ای هـم ایـن مسـائل را باور 
میکننـد و همانهـا را در داخـل تکـرار میکنند. قبـل از شـروع انتخابـات و آن قضایـای فتنـه، بعضی از کسـانی که 
بعـداً امتحـان خودشـان را در فتنه دادنـد، به مـا مراجعه میکردند که آقا سـال آینده، سـال سـختی اسـت - یعنی 
همـان سـال 88 - از لحـاظ اقتصـادی چنین اسـت، چنان اسـت؛ فضـا را تنـگ، تاریـک، مشـکل، غیر قابـل عبور 
جلوه میدادنـد؛ مسـئولین را یک جـور میخواسـتند دلسـرد کنند، مـردم را یک جـور. ایـن تبلیغات نشـانه ی این 
اسـت که آنها از این حرکـت عظیم و پرشـتابِ مسـئولین و مـردم عقب ماندنـد. پس اگـر چنانچه ایـن جهتگیری 

دشـمن دانسـته شـد، نگاه انسـان به واقعیـت، نـگاه درسـتی خواهد شـد؛ نـگاه نافذی خواهد شـد.
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افزايش آبروى جمهورى اسلامى در ميان ملتهاى دنيا
 یـا در زمینه ی سیاسـت خارجـی، سیاسـت بین المللـی، در بعضی از همیـن مطبوعـات خودمان هم شـما دیدید؛ 
در اظهارات سـال گذشـته ی بعضـی از اصحـاب فتنه هم مشـاهده کردیـد؛ هی تکـرار میکردند کـه آقا مـا در دنیا 
ذلیـل شـدیم، جمهـوری اسـامی در دنیـا بی آبـرو شـده، بـی ارزش شـده، چـه شـده، چه شـده. امـروز وقتـی به 
واقعیـت نگاه میکنیـم، می بینیـم روزبه روز آبـروی جمهوری اسـامی در میـان ملتهـای گوناگون دنیا - مسـلمان 
و غیـر مسـلمان - افزایش پیـدا کرده اسـت. دشـمنان ملت ایـران ایـن را میداننـد، میفهمنـد، احسـاس میکنند؛ 

البتـه کتمـان میکنند.
 همیـن قضیـه ی سـفر لبنـان رئیـس جمهـور را چـرا بایـد دسـت کم گرفـت؟ حادثـه ی مهمـی بـود. بـرای هـر 
کشـوری، بخصوص برای سـران اسـتکبار اگر چنین چیـزی اتفاق می افتـاد، فصل بسـیار گسـترده ای در تبلیغات 
و در اسـتنتاجهای سیاسـی بـرای آن میگشـودند. یک ملتی که با ما هم همسـایه نیسـت، همه شـان هم مسـلمان 
نیسـتند؛ ترکیبی از مسـلمان و مسـیحی، و مسـلمانها هم ترکیبی از شـیعه و اهل سـنت؛ این ملت با ایـن ترکیب 
گوناگـون و متنـوع، اینجـور یکپارچـه بیاینـد از رئیـس جمهور ملـت ایـران اسـتقبال کننـد، اظهار عاقـه کنند؛ 
ایـن چیـز کم نظیری اسـت، چیـز بی نظیـری اسـت؛ بـرای هیـچ کشـوری در دنیا چنیـن چیـزی پیـش نمی آید. 
رئیس جمهور کـدام کشـوری وقتی بـه یک کشـور دیگر بـرود، چنیـن حوادثی برایـش پیش می آیـد؟ مخصوص 
لبنان هم نیسـت. امـروز اگر مسـئولین برجسـته ی کشـور ما به مصـر هم برونـد، اگر بگذارنـد، همین قضایاسـت؛ 
سـودان هم برونـد، بگذارنـد، همین قضایاسـت؛ به هر کشـور اسـامی کـه بروند، اگـر میـدان را باز کننـد، همین 
قضایاسـت. ایـن، عظمـت ملـت ایـران را نشـان میدهـد. ایـن را شـماها کردیـد. ایـن افتخـار مـال شماسـت. اگر 
دولتی بود کـه از مردم منقطـع بود، اگـر دولتی بود کـه میلیونهـا جـوان پرانگیـزه از او حمایت نمیکردنـد، چنین 
اتفاقـی نمی افتـاد؛ ایـن مال شـما جوانهاسـت. امـا خـوب، تبلیغـات دشـمن را ماحظـه کنیـد؛ درسـت نقطه ی 
مقابل ایـن اسـت. آنجائی کـه مجبور باشـند به زبـان بیاورنـد، واقعیـت را وارونه تفسـیر میکننـد؛ آنجائـی هم که 

مجبور نباشـند، کتمـان میکننـد و اصـل واقعیت را میپوشـانند.

افزايش آبروي بسيج على رغم تبليغات سوء دشمن 
 عیـن همیـن قضیـه در مورد خـود بسـیج صـدق میکند. دشـمن در یـک برهـه ای - کـه امـروز هـم دنباله هایش 
کم و بیـش هسـت - در تبلیغـات گوناگـون جهانـی، علیه بسـیج متمرکز شـد. آنچـه توانسـتند، گفتند. بسـیج را 
بمبـاران تبلیغاتی کردنـد، برای اینکـه او را از چشـم مـردم بیندازند، امـا نتوانسـتند؛ »یحـقّ الَلهّ الحـقّ بکلماته«.

)۵( خـدای متعـال نمیگـذارد ایـن حقیقـت روشـن پنهـان بمانـد؛ لـذا بسـیج بحمـدالَلهّ روزبـه روز آبرویـش در 
کشـور ما بیشـتر شـده اسـت. در سرتاسـر کشـور، جوانهـا در بخشـهای مختلـف، به بسـیج به چشـم یـک هویت 
درخشـنده ی باعظمتِ مظهـر عـزم و اراده نـگاه میکنند؛ این را شـما بسـیجی ها بایسـتی تقویـت کنید؛ ایـن را با 
توجـه به همان سـه عنصـری که گفتـه شـد - عنصر بصیـرت، عنصـر اخـاص، عنصر عمـل بهنـگام و به انـدازه - 
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تقویـت کنید. افـراط نبایـد باشـد، تفریط هـم نبایـد باشـد. توجه کنیـد که افـراط هـم همان انـدازه ضـرر میزند 
که تفریـط. عمـل نکـردن یقینـاً مضـر اسـت، عمـل افراط  آمیز هـم به همـان انـدازه مضـر اسـت؛ مراقب باشـید. 
شـور انقابی را اندکی نبایـد کاهش داد. انگیـزه ی انقابـی باید روزبـه روز در دلهای من و شـما افزایـش پیدا کند. 
این کوه هـای گوناگون مشـکاتی که بر سـر راه مسـتضعفین عالم قـرار دارد، جز با قـدرت عـزم و اراده ی پولادین 
مؤمن برداشـته نخواهد شـد. هدف فقط سـر و سـامان دادن به وضع کشـور نیسـت. دنیای اسـام، بلکـه جامعه ی 

بشـریت نیازمنـد کمک بـه آنها از سـوی اسـام و امت اسـامی اسـت.

لزوم داشتن عزم و اراده و توجه به خدا در مواجهه با مشكلات
 مشـکات زیادی در سـر راه هسـت؛ عـزم و اراده لازم اسـت، نـگاه به دوردسـت لازم اسـت. ایـن عـزم و اراده باید 
باقی بمانـد، این شـور انقابـی باید روزبـه روز افزایـش پیدا کنـد. توسـل و توجه بـه پروردگار، تمسـک بـه اولیای 
الهی، راه عبـادت، راه خشـوع، راه تفکر بایسـتی به روی ما همیشـه باز باشـد؛ خودمـان را از ایـن راه تقویت کنیم. 
این شـور انقابـی باید باقی باشـد، امـا مواظب باشـید این شـور و هیجـان انقابـیِ بـاارزش در جای خـود مصرف 

شـود - نابجا مصرف نشـود - ایـن احتیاج بـه تأمـل، تفکر، آگاهـی و بصیـرت دارد.

حركت توقف ناپذير ملت ايران در همه ى عرصه ها 
 شـک نکنید که فـردای ملـت ایـران و امـت اسـامی از امـروز بمراتـب بهتر اسـت. همـان مقـداری کـه فاصله ی 
بین سـی سـال پیـشِ ملـت ایـران و امـروز اسـت - یعنـی اول انقـاب تـا امـروز - ببینیـد ملـت ایـران در همه ی 
عرصه هـای سیاسـی و علمـی و اجتماعـی و غیـره چقدر پیشـرفت کـرده اسـت؛ بدانیـد فاصلـه ی بین پیشـرفتِ 
سـالهای آینده بـا امـروز، از این هم بیشـتر خواهد بـود. ملت روزبـه روز پیشـرفت خواهد کـرد. حرکت ملـت ایران 
در همـه ی عرصه هـا حرکـت توقـف ناپذیری اسـت و ان شـاءالَلهّ بـر خط درسـت و صـراط مسـتقیم هدایـت الهی 
و اسـامی و قرآنـی پیش خواهـد رفـت. آینده ی ملـت ایـران، آینده ی روشـنی اسـت؛ و این بـر دنیای اسـام و بر 

امت اسـامی اثـر خواهـد گذاشـت و ان شـاءالَلهّ ملتهـای مسـلمان را روزبـه روز بیدارتر خواهـد کرد.
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يكى از اركان آمادگى در مقابل دشمنان 
ابتكار امام)ره( 

ملتى كه شكست نخواهد خورد
نياز كشور به روحيه ى بسيجى در همه ى زمينه ها 

ــاد  ــق، اعتم ــان، عش ــته ى از ايم ــيج، برخاس بس
به نفس و توأم با ابتكار است

ابتكار عمـل در همـه زمينه هـا، ناشـى از روحيه ى 
بسيجى 

اخلاص، پايه ى اصلى كار بسيجى
آمادگى دفاعى همراه با ابتكار و نوآورى 

دنبـال اسـتقرار عدالـت بـودن ملـت ايـران در 
فضاى نظام سلطه 

شرط لازم براى پيروزى مقابل دشمنان
نگاهى كه بايد به روحيه بسيجى داشت

از اساسى ترين كارهائى كه بر عهده ى بسيج است
و...

اخلاص، پايه اصلى كار بسيجى
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اخلاص، پايه اصلى كار بسيجى *

يكى از اركان آمادگى در مقابل دشمنان 
این حرکت عظیم بسـیج، ایـن اقدامی که امام در سـازماندهی بسـیج کـرد - مطالبه ی سـازماندهی بسـیج را امام 
کرد، ارتـش بیسـت میلیونـی را امام مطرح کـرد - یکـی از همـان کارهای معجزآسـای انقاب بـود که امـام انجام 

داد.
مـن آن روز عـرض کـردم؛ وقتـی یـک نظامـی، یـک کشـوری، یـک ملتـی بـا ایـن آرمانهـای والا و بظاهـر 
دسـت نیافتنی - مقابلـه ی بـا ظلـم جهانـی، مقابلـه ی بـا سـلطه ی بین المللـی قدرتهـا، مقابله ی بـا نظام سـلطه، 
مقابلـه ی با اسـتضعاف و اسـتکبار، هـر دو - سـر کار می آید، طبعـاً دشـمنان گردن کلفتـی دارد، دشـمنان بزرگی 
دارد، قدرتهـای بزرگـی به میـدان او می آیند بـرای مقابلـه ی با او؛ لـذا بایـد آمادگی هـای لازم را در خـود به وجود 

بیـاورد. یکـی از ارکان ایـن آمادگی هـا، همیـن مسـئله ی بسـیج بـود.

ابتكار امام)ره( 
امـام با ایـن مضمـون فرمودنـد کـه وقتی بیسـت میلیـون انسـانِ آمـاده ی مبـارزه ی بـا سـاح در یـک جامعه ای 
باشـد، هیچ قدرتـی در دنیـا طمـع نمیـورزد؛ میفهمد هزینـه ی تهاجم بـه ایـن مجموعـه، هزینه ی زیادی اسـت. 
»ارتش بیسـت میلیونی« را امـام مطرح کردنـد؛ البته بیسـت میلیون در مقایسـه ی بـا جمعیت آن روز کشـور که 

حدود چهـل میلیـون بـود؛ بعد مـا عـرض کردیم »ارتـش ده هـا میلیونـی«. واقـع قضیـه هم همین اسـت. 

*. بیانات در دیدار بسیجیان استان کرمانشاه  1390/0۷/۲۲
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ملتى كه شكست نخواهد خورد
البته ایـن معنایـش این نیسـت که همـه ی جامعـه نظامی میشـوند، همـه تفنگ دسـت میگیرنـد؛ معنایـش این 
اسـت که همـه آمـاده ی دفـاع میشـوند، آمـاده ی مبارزه انـد. ملتی کـه همـه آمـاده ی مبارزه انـد، این ملـت دیگر 
شکسـت نخواهـد خـورد. هـر توطئـه ای در مقابل ایـن ملـتِ اینچنینـی، اینجـور با ایـن سـطح از آمادگـی، نقش 
بـر آب خواهد شـد. امام یـک چنین ابتـکاری را کـرد. لـذا در آذر ۵8 امـام بسـیج را اعـان کردند، تشـکیل دادند؛ 
تا آخـر عمر هـم امام نسـبت به بسـیج، همیـن نـگاه اهتمام ورزانه را داشـتند. »بسـیج مدرسـه ی عشـق اسـت«، 
»مکتب شـاهدان و شـهیدان گمنام اسـت«، »بسـیج لشـکر مخلص خداسـت«؛ اینها تعبیرات امام بزرگوار اسـت. 
این نشـانه ی درسـت شـناختن نیاز ایـن کشـور و این ملـت و ایـن نظام اسـت در حـال و آینـده؛ این یـک چیزی 

اسـت که همیشـه بـه آن احتیاج اسـت؛ پنجـاه سـال دیگر هـم همین نیـاز وجـود دارد.

نياز كشور به روحيه ى بسيجى در همه ى زمينه ها 
 البته بسـیجی که در سـال ۵8 تشـکیل شـد، نیازهـای آن روز را تأمیـن میکـرد - این یک نیـاز بود - امروز بسـیج 
نوع نیازهـای دیگـری را بـرآورده میکنـد. مسـائلی که امـروز مطـرح اسـت، آن روز مطـرح نبـود. امروز بسـیج ما 
در زمینـه ی علـم، در زمینـه ی ابتـکار، در زمینه ی نـوآوری، پیشـرو اسـت. این هم هنـر امام بـود. امـام در همین 
نوشـته ای کـه در آذر ۶۷ مرقـوم کردنـد - یعنـی آخـر عمرشـان، تقریبـاً ده سـال بعـد از آن نوشـته ی اول - از 
دانشـجویان و طـاب میخواهنـد که بسـیج تشـکیل بدهند؛ بسـیج دانشـجو و بسـیج طلبـه. این نشـان دهنده ی 
ایـن اسـت کـه نیـازی کـه کشـور بـه روحیـه ی بسـیجی دارد، مربـوط میشـود بـه همـه ی زمینه هـا، از جملـه 
زمینه هائـی کـه در قلمـرو حوزه های علمیـه اسـت و زمینه هائی کـه در قلمـرو دانشگاه هاسـت. امـروز در حوزه ی 
علمیه هـم فضای بسـیجی مـا، علمای بـزرگ بسـیجی ما حضـور دارنـد، افتخـار هـم میکنند. امـام هـم افتخار 
میکـرد. امـامِ بـا آن عظمـت، میگفـت مـن افتخارم ایـن اسـت کـه یـک بسـیجی ام. در دانشـگاه هم همیـن جور 

اسـت. در دانشـگاه هم بسـیج دانشـجو، بسـیج اسـتاد، یـک پدیده ی پیشـرونده و پیشـرو محسـوب میشـود.

بسيج، برخاسته ى از ايمان، عشق، اعتماد به نفس و توأم با ابتكار است
 امـروز مـا در همـه ی زمینه هـا مسـائلی داریـم کـه آن روز نداشـتیم. آن روز ایـن پیشـرفتهای علمـی نبـود. اول 
انقاب، هـمّ و غمّ نظـام و بسـیج و سـپاه و همه ی مسـئولین کشـور و انقـاب این بـود که ایـن موجودیـت جدید 
را حفظ کننـد؛ ایـن نهالی که تـازه از سـرزمین این مملکـت روئیده بـود، نگذارنـد از بین بـرود و برکنده شـود. در 
همین غـرب کشـور، در منطقه ی جنوب شـرقی کشـور، در منطقه ی شـمال شـرقی کشـور، در منطقـه ی جنوب 
غربی کشـور، در مناطق گوناگون، مسـتکبرین، دشـمنان انقاب، دشـمنان اسـام، دشـمنان ایـران حوادثی را به 
راه انداختـه بودنـد. آن روز جوانـان مؤمـن و دلباختـه، بـا روحیـه ی خودجوش بسـیجی تـوی میـدان می افتادند 
و جان خودشـان را فـدا میکردنـد؛ که مـن مثالهـای کرمانشـاه اش را، هـم دیـروز در دیدار بـا خانواده های شـهدا 
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بعضـی را اشـاره کـردم، هـم در صحبـت پریـروز؛ کـه یـک مـاه بعـد از انقـاب، انسـان میدیـد ایـن حرکتهـای 
خودجـوش مردمـی، ایـن جوانهـا، از همیـن کرمانشـاه دارنـد حرکـت میکنند. بسـیج این اسـت. بسـیج، حرکت 

برخاسـته ی از ایمـان، از عشـق، از اعتمـاد به نفـس و تـوأم با ابتکار اسـت.

ابتكار عمل در همه زمينه ها، ناشى از روحيه ى بسيجى 
در همـه ی زمینه هـا باید ابتـکار کرد. مـن حالا نـگاه میکردم بـه همیـن ورزش باسـتانی؛ به قـول قدیمی هـا، این 
نیم گـودی که اینهـا اجرا کردنـد، پر از ابتـکار بود. خـب، مـا گودهـای ورزش باسـتانی را در دوران جوانـی دیدیم؛ 
مکـرر، همه جـا، همـه جـور؛ یـک روش ثابـت و مسـتقری داشـت، همیشـه و همـه جا هـم همـان تکرار میشـد. 
البته بـد هـم نبـود، خـوب بـود، امـا ایـن همـه نـوآوری در آن نبـود. امـروز مـن می بینم کـه ایـن جوانهـا همان 
پایه هـای ورزشـیِ قدیمـی را گرفته اند، ایـن را با انـواع و اقسـام ابتکارهـا و زیبائی هـا و ظرافتهـا مُذهّبـش کردند، 
خراطی کردند، نقاشـی کردند، یـک چیـز زیبائـی از آب درآوردند؛ این ابتکار اسـت. حـالا این در زمینـه ی ورزش 
باسـتانی اسـت؛ در همه ی زمینه هـا این ابتـکار ممکن اسـت. ابتـکار در نـوع فرماندهی، ابتـکار در نـوع جنگیدن، 
ابتـکار در نوع جنگ افـزار، ابتـکار در نـوع سـازماندهی؛ این مـال محـدوده ی نیروهـای مسـلح. بعد برویـم بیرونِ 
نیروهای مسـلح. ابتـکار در نوع دیپلماسـی. عرصـه ی عظیم دیپلماسـی با انـواع شـیطنتها همراه اسـت. عرصه ی 
دیپلماسـی، عرصـه ی شـیطنت اسـت؛ می بینید دیگـر. البته خدا را شـکر کـه دشـمنان ما را از کسـانی قـرار داده 
کـه نمیفهمند چـه کار بایـد بکننـد؛ هـی اقـدام میکنند، هـی غلـط میکننـد، اشـتباه میکننـد، هی پاشـان توی 
چاله میـرود؛ عبرت هـم نمیگیرنـد، دوباره همـان را تکـرار میکنند؛ مثـل همین حرفهائی کـه در تبلیغاتشـان، در 
اظهاراتشـان میگویند و انجـام میدهند. عرصه ی دیپلماسـی، یک چنین عرصه ای اسـت؛ هوشـمندی لازم اسـت، 
ابتکار عمل لازم اسـت، نـوع برخـورد مبتکرانه لازم اسـت؛ اینهـا ناشـی از همین روحیـه ی انقابی ای اسـت که ما 

از آن تعبیـر میکنیم بـه روحیـه ی بسـیجی، روحیه ی جـوان، مبتکـر، پیشـرو، دارای اعتماد بـه نفس.
 در زمینـه ی اقتصاد هـم همیـن جـور، در زمینـه ی فعالیتهـای تولیـدی هم همیـن جـور، در زمینه ی پیشـرفت 
علمـی و تحقیقـی هـم همیـن جـور. بنابرایـن منطقه ای کـه مـا نـام بسـیج را بـر آن اطـاق میکنیـم و روحیه ی 
بسـیجی را در آن گسـترش میدهیـم، یـک منطقـه ی محـدود نیسـت، فقـط منطقـه ی نظامـی نیسـت؛ همـه ی 
بخشـهای کشـور میتواننـد دارای روحیـه ی بسـیجی باشـند. علم آمـوزی بسـیجی، ثروت انـدوزی بسـیجی، 
دیپلماسی بسـیجی، سیاسـت ورزی بسـیجی، مدیریت بسیجی، سـازماندهی بسـیجی؛ مفهوم بسـیج شامل حال 

همـه ی ایـن زمینه هـا میشـود؛ معنایـش هـم عبـارت اسـت از نـوآوری و ابتـکار و اخاص.

اخلاص، پايه ى اصلى كار بسيجى
 پایـه ی اصلـی کار بسـیجی، اخـاص اسـت. »گمنـام«، از جملـه ی تعبیـرات امـام اسـت: »مکتـب شـاهدان و 
شـهیدان گمنـام«. گمنـام یعنـی دنبـال نـام و نشـان نبـودن. گفـت: »در کیش مـا تجـرد عنقـا تمام نیسـت/در 
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قید نـام ماند اگـر از نشـان گذشـت«.)1( برای خـدا کار کردنـد، که این ناشـی اسـت از روحیـه ی اعتماد بـه خدا؛ 
میدانیـم که پیش خـدای متعـال ضایع نمیشـود. شـما در خلـوت عبـادت میکنیـد، با خدا حـرف میزنید، کسـی 
هـم نمیفهمد؛ خاطرتـان هم جمع اسـت کـه خـدا دارد می بیند، ایـن عبـادت را محسـوب میکنـد؛ کرام الکاتبین 
الهـی نمیگذارند ایـن عبادت شـما مثـل عملی کـه انجام نشـده، بمانـد؛ نـه، تحقق پیـدا کـرده، این را یادداشـت 
میکننـد؛ آن وقـت »فمـن یعمـل مثقـال ذرّة خیـرا یـره«؛)۲( همیـن را می بینیـد. عیـن همیـن در فعالیتهـای 
اجتماعی اسـت. شـما یک حرکتی را انجـام میدهید برای خـدا، یک اقدامـی را میکنیـد برای خدا، یـک تصمیمی 
را میگیریـد برای خـدا، هیچ کس هـم نمیفهمد؛ بـرای این تصمیـم، پیش هیـچ کس هم تفاخـر نمیکنیـد؛ این را 
خدای متعـال میفهمـد، میداند، مینویسـد. بـه خدای متعـال اعتمـاد دارید، بـه خدای متعال حسـن ظـن دارید. 
حـالا گیـرم دیگـران نفهمیدنـد. مگـر دیگـران چقـدر بـه مـا مـزد میدهنـد؟ در مقابل مـزد الهـی، ایـن مزدهای 
دنیـوی مگر چقدر اسـت؟ بسـیجی اینجـوری فکـر میکند؛ لذاسـت کـه اخاص به خـرج میدهـد، مخلصـاً لَلهّ کار 
را انجام میدهـد. اخاص، یکـی از خصوصیات اسـت. اگـر اخاص شـد، آن وقـت خودپرسـتی ها و خودمحوری ها 
و اینها برکنـار خواهد شـد؛ ثروت انـدوزی برای خـود، دسـت دراز کـردن به اینجـا، به آنجـا، دیگر ممنـوع خواهد 
شـد. اینها همه اش ناشـی از شـرك اسـت؛ شـرك پنهان. وقتی کـه اخاص بـود، شـرك نبـود، اینها دیگـر از بین 
خواهد رفـت. روحیه ی بسـیجی این اسـت. در مدیریتهای کشـور، در نظـام عمومی کشـور و سـازماندهی عمومی 
کشـور، در فعالیتهـای گوناگـون، در فعالیتهـای مرسـوم دولتـی، در فعالیتهـای شـخصی، همـه جـا روحیـه ی 

بسـیجی میتوانـد خـودش را نشـان بدهد.

آمادگى دفاعى همراه با ابتكار و نوآورى 
 البتـه بـرای بخـش نظامـی و آمادگی هـای دفاعـی، یـک امتیـاز وجـود دارد. وقتـی مـا میگوئیـم همه جا بسـیج 
هسـت، معنایـش ایـن نیسـت کـه از بسـیجِ بیسـت میلیونـی ای کـه امـام گفـت - یـا ده هامیلیونـیِ بعـد از امـام 
- غفلـت کنیـم؛ نـه، نـه؛ آن لازم اسـت. بـا آرزوهـا و آمـال و نگاه هـای بلندنظرانـه ای کـه ملـت مـا دارد، آمادگی 
دفاعـی لازم اسـت و همیشـه بایـد وجـود داشـته باشـد؛ همـراه بـا ابتـکار، همـراه بـا نـوآوری. لذاسـت که مـا از 
سـازماندهی های بسـیج کامـاً حمایـت میکنیـم. عمـق فکـر و بصیـرت هـم در ایـن سـازماندهی ها بایـد مـورد 

ماحظـه قـرار بگیـرد. یعنـی جوانـان عزیـز مـا بداننـد، آگاهانـه حرکـت کننـد؛ بداننـد دنبـال چه هسـتند.

دنبال استقرار عدالت بودن ملت ايران در فضاى نظام سلطه 
 در بیـن مجموعـه ی ایـن حرکاتـی کـه در اطـراف جهـان وجـود دارد؛ ایـن آمیختگی حـق و باطـل، این تسـلط 
و هیمنـه ی ظالمانـه و شـیطانیِ انسـانهای شـیطان صفت بـر زندگـی دیگـران؛ در ایـن فضـای کذائی، کـه فضای 
اسـتکبار اسـت، همان فضـای نظام سـلطه اسـت کـه مـا بارهـا تکـرار کرده ایـم، یک ملتـی پیدا شـده کـه حرف 
حـق میزنـد، دنبال حـق اسـت، دنبـال حقـوق انسانهاسـت، دنبـال اسـتقرار عدالت اسـت. ایـن ملت، ملـت عزیز 
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ایران اسـت؛ به برکت اسـام، بـه برکـت انقاب. ملـت ایران پـای این حرف ایسـتاده اسـت. بـه خاطر ایسـتادگی 
ملت ایـران، ایـن فکـر بتدریج جـای خـود را در ایـن منطقه بـاز کـرده، بلکـه در جهان بـاز کـرده؛ حالا مـا در این 

منطقـه اش را داریـم می بینیـم. ایـن یـک حقیقتی اسـت.

شرط لازم براى پيروزى مقابل دشمنان
 بدیهـی اسـت کـه شـیطانهای عالـم دسـت برنمیدارنـد؛ تـا وقتـی از پـا نیفتنـد، دسـت برنمیدارنـد. حکومـت 
منحـرف و کـج و غلـط شـوروی تـا وقتـی بـود، مثـل همیـن نظـام لیبرال سـرمایه داری و - بـه قـول خودشـان - 
لیبرال دموکراسـی، بـا اسـام و جمهـوری اسـامی مخالـف بـود. میدانیـد اینهـا در صـد تا مسـئله با هـم مخالف 
بودنـد، اما در چند مسـئله بـا همدیگر توافـق داشـتند؛ یکـی از آن مسـائل و در رأس آنها، مبـارزه ی با قیام اسـام 
و پیشـرفت اسـام و نظام جمهوری اسـامی بود. ولی خب، نظـام منحرفِ شـیطانیِ شـوروی نابود شـد، این یکی 
هم نابـود خواهد شـد؛ امـا تـا هسـتند، زور خودشـان را میزننـد و همـه ی همت خودشـان را بـه میـدان می آورند 
بـرای مقابلـه ی با نظـام اسـامی؛ البتـه باشـک بی فایـده اسـت. اگر ایـن طـرف ایسـتادگی داشـته باشـد، صبر 
داشـته باشـد، امیـد را در دل خـود از دسـت ندهـد و دنبـال کند، قطعـاً پیـروزی با ایـن طرف اسـت؛ ایـن یکی از 
سـنتهای الهی اسـت. خدای متعال صـادق اسـت، اصـدق القائلین اسـت؛ »و لینصـرنّ الَلهّ مـن ینصـره«،)3( »ان 

تنصـروا الَلهّ ینصرکـم«.)۴(
 یـک جبهـه ای دارد حـق را تعقیـب میکنـد، دنبـال میکنـد؛ جبهـه ی مقابـل او به دنبـال باطل اسـت. یـک وقت 
هسـت که ایـن جبهـه ی حـق میترسـند؛ خـب بلـه، معلـوم اسـت کـه شکسـت میخورنـد؛ حقنـد، اما شکسـت 
میخورنـد. یک وقت هسـت کـه بی صبری نشـان میدهنـد، البتـه شکسـت میخورند؛ یک وقـت حرف حـق دارند، 
اما بـه لوازمـش عمـل نمیکنند، دنبـال دنیـا و مادیـت و عشـرتند، البتـه شکسـت میخورنـد. خدای متعـال چک 
سـفیدی نـداده اسـت کـه شـما چـون برحقیـد، حتمـاً پیـروز خواهید شـد؛ نـه، شـما پیـروز خواهید شـد، چون 
برحقیـد، و چـون ایسـتادگی میکنید. اگـر بایسـتید، پیـروز خواهید شـد. ولی تا فـرا رسـیدن آن پیـروزی نهائی، 

مبـارزه، درگیـری و چالش ادامـه دارد.

نگاهى كه بايد به روحيه بسيجى داشت
 در دل نظـام اسـامی باید یـک نیـروی دفاعیِ قـادر، بیـدار، مسـتحکم و آمـاده بـه کاری همیشـه وجود داشـته 
باشـد؛ این همان روحیه ی بسـیجی اسـت. ارتش هم میتواند روحیه ی بسـیجی داشـته باشـد، سـپاه هـم میتواند 
روحیـه ی بسـیجی داشـته باشـد، یگانهـای بسـیج هـم کـه بـا همیـن مبنـا تشـکیل شـدند، میتواننـد روحیه ی 
بسـیجی داشـته باشـند، دسـتگاه های دولتـی هـم میتواننـد روحیـه ی بسـیجی داشـته باشـند، دسـتگاه های 
انتظامـی هـم میتواننـد روحیه ی بسـیجی داشـته باشـند، دسـتگاه دیپلماسـی هـم میتوانـد روحیه ی بسـیجی 
داشـته باشـد. اگـر ایـن شـد، پیـروزی حتمـی و سـریع خواهـد شـد. بـه بسـیجی با ایـن چشـم نـگاه کنیـم، به 
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روحیـه ی بسـیجی با ایـن چشـم نـگاه کنیـم؛ و ایـن روحیـه را هرچـه میتوانیـم، زنـده بداریم.

از اساسى ترين كارهائى كه بر عهده ى بسيج است
از جملـه ی اساسـی ترین کارهائـی کـه بـر عهـده ی بسـیج اسـت و در بافـت درونـیِ هویـت بسـیج دخالـت دارد، 
عبـارت اسـت از حمایـت و دفـاع از اصـول مسـلّم اسـامی. ایـن هـم در بیانـات امـام هسـت؛ اصـول تغییرناپذیر 
اسـامی. اینجا بسـیج، یـک نقـش فـرادوره ای پیـدا میکند. بسـیج نـگاه میکنـد ببینـد که ایـن حرکـت عمومی 
انقـاب و نظـام از مسـیرِ درسـت منحـرف نشـود؛ مراقـب اسـت کـه انحـراف بـه وجـود نیایـد؛ هـر جـا انحرافی 
مشـاهده شـد، بسـیج در مقابـل آن می ایسـتد. ایـن از جملـه ی خصوصیاتـی اسـت کـه مربوط به بسـیج اسـت؛ 
یعنـی در مقابـل انحرافات می ایسـتد. خـط مسـتقیم به سـمت اهـداف والای انقـاب اسـامی، بـدون هیچگونه 
انعطـاف و انحـراف؛ از خصوصیـات بسـیج این اسـت. ایـن دیگـر نگاهـی از بالاسـت، نگاهی فـرادوره ای اسـت؛ در 
واقـع فرازمانـی اسـت. در بعضـی از بخشـها ممکـن اسـت اشـکالاتی پیـش بیایـد؛ حرکت عمومـی بایـد حرکت 

مسـتقیمی باشـد. ایـن نـگاه، نگاه بسـیجی اسـت.

پايبندى بسيج به قوانين و مقررات و ارزشها
 یکـی از چیزهائـی هم کـه من لازم اسـت عرض کنـم، این اسـت که بسـیج بـا همیـن خصوصیاتی که گفته شـد، 
پایبنـد بـه قوانیـن و مقـررات و ارزشـهائی اسـت کـه در قالب نظـام مجسـم شـدند. ابتـکار باید بـه وجـود بیاید، 
نـوآوری باید بـه وجـود بیایـد، امـا بی انضباطی نـه. یـک عـده ای اشـتباه میکنند؛ خیـال میکننـد بسـیجی یعنی 
کسـی که پابند بـه مقـررات نیسـت، پابند بـه قوانین نیسـت، پابنـد بـه ضوابط مسـتقر در جامعـه نیسـت؛ نخیر، 
این اشـتباه اسـت، این خطاسـت. البتـه اگـر چنانچه هویـت کلی بسـیج کـه گاهـی در مجموعه ی نظـام خودش 
را نشـان میدهـد - یعنـی شـامل رهبـری و مجموعـه ی قانونگـذار و اینهـا - ببینـد یـک ضابطـه ای مانـع اسـت، 
آن ضابطـه را عـوض میکنـد. ضابطـه را عـوض میکنـد، نـه اینکـه بی ضابطگـی و بی انضباطـی بـه خرج بدهـد. از 
دوره ی جنـگ، در زبـان بعضی هـا بـود کـه بسـیج بی هـوا حرکـت میکنـد - میگفتنـد بسـیجِ بی ترمـز - علت هم 
ایـن بـود کـه در میدانهـای جنـگ، در عرصه هـای نبـرد، بسـیجی ها همیـن طـور هـی پـا بـه زمیـن میکوبیدند، 
اصرار داشـتند که حملـه انجام بگیـرد؛ میخواسـتند زودتـر تهاجـم کننـد. آن روحیه ی هیجـان و نشـاط جوانی، 
آنها را بـه سـمت میدانها میکشـاند. خـب، فرمانده هـا همه جـا مصلحـت نمیدانسـتند؛ نگـه میداشـتند. یک نوع 
کشـمکشِ اینجـوری همیشـه در بخشـهای مختلـف جبهه هـای نبـرد وجـود داشـت. میگفتنـد بسـیج بی ترمـز 

اسـت.
 ایـن بـه ایـن معنـا نیسـت کـه بسـیج بی انضبـاط اسـت، یـا بایـد بی انضبـاط باشـد، یـا بی انضباطـی یـک ارزش 
اسـت؛ ابداً. خود نفـس انضبـاط، منضبط بـودن، منتظم بـودن، یـک ارزش اسـت. امیرالمؤمنین )علیه السّـام( به 
فرزندانش وصیـت میکند: »اوصیکـم بتقـوی الَلهّ و نظم امرکـم«؛)۵( کارتان را منظم داشـته باشـید، نظم داشـته 
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باشـید. اگر نظـم از بیـن رفـت، اگر ایـن آهنـگِ درسـت از بیـن رفـت، ناهنجـاری بـه وجـود می آیـد؛ در همه جا 
همین جور اسـت. نظم اسـت کـه زمینـه بـرای موفقیت فراهـم میکند. یـک نیـروی نظامی هـم اگر نظم نداشـته 
باشـد، بکلـی بی فایده میشـود. ایـن تشـریفاتی که شـما در نیروهـای نظامـی ماحظـه میکنیـد، این رژه و سـان 
و درجـه و لبـاس و منظم بـودن، اینهـا همـه اش این نیسـت کـه بخواهند ظاهـر را درسـت کننـد؛ نه، ایـن عادت 
دادن نیـروی نظامـی بـه انضباط اسـت، بـه نظـم اسـت. شـما از اینجـا باید حرکـت کنیـد، از ایـن خط یـک قدم 
آن طرف تـر نبایـد پـا را بگذارید؛ ایـن نظم اسـت. خوشـبختانه امـروز، هـم در سـپاه، هـم در ارتـش می بینیم که 
ایـن چیزها کامـاً رعایـت میشـود. نظم چیـز لازمی اسـت. اگـر نظـم را از یـک مجموعه ی نظامـی، از یـک واحد 
نظامی بگیرنـد، هیچ فایـده ای نـدارد. فرض کنیـد یک تیـپ نظامی هـزار نفر آدمنـد. خب، هـزار نفـر آدم که این 
کارائی ها را نـدارد. هـزار نفر آدم وقتـی در قالب یـک تیپ، چنـد گردان، هـر گردانی چنـد گروهان، هـر گروهانی 
چنـد دسـته، بـا فرماندهی هـای منظـم، با حـد مشـخص، بـا دسـتور کاریِ منظم تشـکیل شـد، آنـگاه ایـن تیپ 
این توانائـی را پیـدا میکنـد؛ والّا هزار نفـر آدم، بـدون این نظـم، بدون ایـن برنامه، بـدون ایـن دسـتور، از او کاری 

برنمی آیـد. نظـم اینقـدر مهم اسـت. 

بى انضباطى و بى قانونى ارزش نيست
بنابرایـن انضبـاط ارزش اسـت، بی انضباطی ارزش نیسـت؛ بی قانونی ارزش نیسـت، بـر طبق مقـررات عمل کردن 
ارزش اسـت؛ ایـن را توجـه داشـته باشـند. ایـن از ایـن طـرف؛ از آن طـرف هـم بعضی هـا بـرای اینکـه حرکتهای 
ابتـکاری را، حرکتهـای برخاسـته ی از روحیـه ی بسـیجی را بـه حاشـیه و انـزوا براننـد، بـه بعضـی از مقـررات 
دسـت وپاگیر تمسـک نکننـد؛ این هـم این طـرف قضیـه اسـت. اگر یـک وقتـی واقعاً دیـده شـد مقرراتـی وجود 
دارد کـه جلوی ابتـکار را، جلـوی حرکت را، جلـوی پیشـرفت را میگیرد، آن کسـانی که بایـد آن مقـررات را تغییر 
بدهنـد، تغییـر بدهنـد و مانـع را بردارنـد. از آن طـرف، بی قانونی و خـروج از مقـررات انجـام نگیرد؛ از ایـن طرف، 
دسـت وپاگیری مقررات و مزاحمت مقـررات از میان برداشـته شـود. مدیریتهـای کان در بخشـهای مختلف باید 

به ایـن چیزهـا توجـه کنند. بـه هر حـال ایـن یـک بخشـی بـود از نگاهی کـه ما بـه بسـیج داریم.

حركت موفق انقلاب اسلامى
من به شـما عـرض بکنـم؛ آینـده ی کشـور، آینـده ی بسـیار روشـنی اسـت. علی رغـم همه ی آنچـه که دشـمنان 
مـا هـی خواسـته اند و هـی گفته انـد و بعضـی حنجره هـای غـرض ورز و زبانهـای آلـوده ی بـه بدخواهـی آنهـا را 
تکـرار کردنـد، تبلیـغ کردنـد، یک عـده ای هـم سـاده لوحانه بـاور کردنـد، حرکـت انقاب اسـامی، یـک حرکت 
موفـق اسـت؛ تجربـه ی روی زمیـن مـا ایـن را نشـان میدهـد. مـا خیالبافـی نمیکنیـم؛ نمیخواهیم توهّم سـازی 
کنیـم و خودمـان را بـا توهّمـاتِ خودمـان خوشـحال کنیـم؛ نـه، واقعیـات را نـگاه میکنیـم، می بینیـم نظـام 
جمهوری اسـامی و ملـت ایران در سـایه ی این نظـام، در این سـی و دو سـال، روزبه روز پیشـرفت کردنـد؛ آن هم 
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پیشـرفتهائی بسـیار برجسـته تر از پیشـرفتهای متعارف و معمـول ملتها. بعضـی از ملتها هسـتند کـه مدیریتهای 
خوبـی دارنـد، کارهای خوبـی میکننـد؛ ولی ایـن حرکـت ملـت ایـران، موفقانه تـر و کامیابانه تـر بـوده از آنچه که 

در دنیـا وجـود دارد و متعـارف اسـت. در همـه ی زمینه هـا همیـن جـور اسـت؛ مـا پیشـرفت کرده ایم.

حركت به سمت كامل شدن و بهتر شدن نافى نبود مشكلات نيست
 بعضـی از مشـکات در جامعه وجـود دارد. پیشـرفت کـردن معنایش این نیسـت که مشـکات نیسـت؛ معنایش 
ایـن اسـت کـه حرکـت بـه سـمت کامـل شـدن و بهتـر شـدن اسـت؛ و ایـن وجـود دارد. در همـه ی زمینه هـا 
همین طـور اسـت؛ در زمینـه ی سیاسـی، در زمینـه ی علمـی، در زمینـه ی تجربه هـای مختلـف در عرصه هـای 
گوناگون، کـه میتوانـد الهام بخش مدیرانی باشـد که در قسـمتهای مختلف کشـور یـا در مدیریتهای کان کشـور 

حضـور دارنـد؛ ایـن میتوانـد بـه آنها کمـک کند.
 و از همـه مهمتـر، پایبنـدی بـه ارزشهاسـت. پایبندی بـه مبانـی و ارزشـهائی که انقـاب بر اسـاس آنها بـه وجود 
آمـد، خیلی چیـز مهمی اسـت. بـه اعتقـاد مـن، با نـگاه و تشـخیص مـن، امـروز ایـن پایبندی بیشـتر از گذشـته 
اسـت. خب، اول انقـاب هیجانهـای جوانها خیلـی زیاد بـود - که ناشـی از همان شـعله ی انقـاب بـود - اما عمق 

در همـه جـا وجود نداشـت.

عميق تر و بنيانى تر شدن نگاه  امروز دانشجويان
 بنـده آن روز هم بـا دانشـجوها سـر و کار داشـتم؛ هفته ای یـک بار میرفتم دانشـگاه، پاسـخ بـه سـؤالات میدادم. 
در تهـران و هـر جـای دیگر هـم کـه میرفتم، همیـن جور بـود؛ بـا سـؤالات دانشـجوها و ذهـن دانشـجوها مواجه 
بـودم. امـروز نگاه ها خیلـی عمیق تـر، بنیانی تـر و برخاسـته از ژرف نگـری بیشـتر در مبانـی اسـت. آن روز هیجان 
بـود، حرکت بـود، حرکـت هـم حرکـت بسـیار موفـق و باارزشـی بـود، فداکاری هـای فراوانی هم شـد؛ امـا جوانِ 
امروز مـا عمیق تـر اسـت. امـروز آن مایه هـای هیجانی هـم نیسـت، تبلیغات دشـمن هـم فـراوان اسـت، در عین 
حال جـوانِ امروز اینجوری اسـت. حـالا بعضی هـا از همه ی این مثبتات چشـم میپوشـند، نـگاه میکنند بـه موارد 
آسـیب یافته و ناهنجـار؛ فقـط ناهنجاری هـا را می بیننـد؛ ایـن غلـط اسـت. ناهنجـاری هسـت؛ بایـد نـگاه کنیـم 
ببینیـم ایـن ناهنجاری هـا به سـمت سـامت یافتـن و عافیـت یافتن اسـت یـا نه؛ اگـر دیدیم به سـمت سـامت 
اسـت، به سـمت درسـت شـدن اسـت، به سـمت فهمیدن اسـت، بفهمیم که کار، کار موفقی اسـت؛ آن هم در این 

دنیـا؛ دنیائی کـه مسـائل تبلیغاتـی از اطـراف به جـوان مؤمن و سـالم مـا تهاجـم کردند.

سعى در اثرگذارى بر محيط پيرامونى 
 جوانهـای عزیـز! این دیـدگاه را پایـه ای قـرار بدهید بـرای حرکت خودتـان. سـعی کنیـد در محیـط پیرامونی اثر 
بگذارید. سـعی کنیـد این تعمـق را بیشـتر کنید. سـعی کنیـد آگاهی هـای اسـامیِ عمیـق را در حـوزه ی کاریِ 
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خودتـان گسـترش بدهیـد. امـروز خوشـبختانه وسـائل ایـن کارهـا هم فراهـم اسـت. همین نوشـته های شـهید 
مطهـری و نوشـته های فضـا و علمای برجسـته ای کـه امـروز در قـم و تهـران و جاهای دیگـر هسـتند، چیزهای 
خوبی اسـت، معـارف خوبی اسـت، مطالـب خوبی اسـت؛ در آنهـا معنویت هسـت، عقانیت هسـت، دقت هسـت، 
آینده نگری هسـت. ذهـن خودتان را بـه این معـارف تبدیل کنیـد و ایـن را در محیـط پیرامون خودتان گسـترش 

بدهیـد.

تقويت ارتباط معنوى و شخصى خود با خدا 
 البته یک روحـی هـم در اینجـا وجـود دارد و آن، ارتباط با خداسـت. هرچـه میتوانیـد، ارتباط معنوی و شـخصی 
خودتـان بـا خداونـد متعـال را تقویـت کنیـد؛ ایـن خیلـی بـاارزش اسـت. ایـن نـگاه جوانانه ی شـما، یک سـخن 
گفتـنِ از روی دل با خـدا، یک اسـتغفار، یـک تهلیـل و تکبیر، یک اسـتغاثه، تضـرع پیش پـروردگار عالم، از شـما 

جوانهـا، آثار خیلـی زیـادی را بر جـا میگـذارد؛ ایـن را فرامـوش نکنید.

همراه كردن جلسات معنويت و دعا با معرفت 
 این جلسـاتی هم که داریـد - جلسـات معنویت و دعـا و اینها - سـعی کنید آنهـا را همـراه کنید با معرفـت. دعای 
کمیل، همـراه بـا شـناخت مفاهیـم دعـای کمیـل و معرفت دعـای کمیـل؛ دعـای ندبـه، همیـن جـور؛ و بقیه ی 
کارهائی کـه انجـام میگیرد، بـا معرفـت باشـد. از علمای محتـرم، خـوب و صاحب فکـر - کـه بحمدالَلهّ هسـتند - 

بشود. اسـتفاده 

فتح قله هاى اقتدار جهانى
 این حرکـت، حرکـت موفقی اسـت و ملت ایـران به کمـک همیـن روحیه های جـوان و مؤمـن و بسـیجی و دارای 
ابتـکار، ان شـاءالَلهّ قله های اقتـدار جهانـی را فتـح خواهد کـرد و به دسـت خواهـد آورد و ان شـاءالَلهّ پرچم اسـام 
را بـر ایـن قله هـا خواهیـد کوبیـد؛ همچنان که سـی سـال پیـش کسـی خیـال نمیکرد کـه شـعار اسـام و قرآن 
و ایمـان بـه مبانی اسـامی در کشـوری مثـل تونس یـا در کشـوری مثـل مصر بلنـد شـود. امـروز این شـعارها را 

ى مشـاهده میکنیـد. ان شـاءالَلهّ ایـن روند رو به گسـترش اسـت.
يج

س
ار ب

ى ك
صل

ه ا
 پاي

ص،
خلا

ا



یکـی از چیزهائی که مـا امروز خیلـی احتیاج داریـم، برنامه های 
مطالعاتی برای قشـرهای مختلف اسـت. بارها اتفـاق می افتد که 
جوانهـا را، نوجوانهـا را بـه کتابخوانی تشـویق میکنیـم؛ مراجعه 
میکننـد، میگوینـد آقا چه بخوانیم؟ این سـؤال یک جـواب ندارد؛ 
احتمالاً جوابهـای متعددی دارد. مجموعـه ی متصدیان امر کتاب 
- چـه در وزارت ارشـاد، چـه در مجموعـه ی کتابخانه هـا - روی 
ایـن مسـئله بایـد کار جدی بکنند؛ در بخشـهای مختلـف، برای 
قشـرهای مختلـف، بـه شـکلهای مختلـف، بـا تنوع متناسـب، 
سـیرمطالعاتی درسـت کنند؛ اول این کتاب، بعـد این کتاب، بعد 
ایـن کتـاب. وقتـی که جـوان، نوجـوان، یا کسـی که تاکنـون با 
کتـاب انـس زیادی نداشـته اسـت، وارد شـد، حرکت کـرد، راه 

افتـاد، غالباً مسـیر خـودش را پیـدا خواهد کرد.
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